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 قدمّهم -فصل اوّل 

هشتاد و پنج سال . است« بی سؤالیبی شکّی، »دارید، چشم الآن در پیش عنوان کتابی که  

 ،باشدزندگی برای کسی که از کودکی، سایه وار و ساکت، در حاشیۀ زندگی بزرگسالان نشسته 

کردار آنها را نظاره کرده باشد، و تجربه های هر روزۀ این و  ،و به گفتار آنها گوش سپرده باشد

علی الخصوص با پدر حاشیه نشینی او را گرفتار سؤالهایی کرده باشد که نتواند آنها را با هیچکس، 

پایدار تبدیل می شود،  لازم و برای او به عادتی مهمّ و« سؤال داشتن»در میان بگذارد،  ،و مادر خود

 .جستن و یافتن جواب نگه می دارد در فکرِ همیشهو این عادت او را 

ساله ای، دور از پدر، در گوشۀ اتاق نشسته ای، کتاب و دفترچۀ مشقت بر کف  نُه، هشت 

آنها خم شده ای و با مداد داری رونویسی می کنی، امّا گوشهایت را برای اتاق باز است و تو روی 

، پشت واداده به مخدّه، نشسته پدر بر دشکچه. گفت و گوی پدر و مادر تیز کرده ای نِشنید

پای سماور، مشغول بخیه  نداغش در استکان بزرگ توی سینی کوچک برنجی در جلوش، و مادرقَ

، و برای آش خرد کردن سبزی، یا و کشمش برای پلو لباسی، یا پاک کردن عدس هزدن به تکّ

جایی فراموش . ، همسایۀ دیوار به دیوار، دلاّل معاملات ملکیعبداللهی حاجموضوع صحبتشان 

 :نشدنی از گفت و گوشان را به یاد می آورم، نه عیناً به کلام، امّا نزدیک به مضمون

 : پدر

هنوز  خودش. دکّان فسقلی شروع کرد بیست سال نمی شود که دلاّلی معاملات ملکی را توی یک

حالا همسایۀ دیوار به دیوار ماست با این تفاوت که با قیمت . پایین شهر یک جایی. اجاره نشین بود

<2> 



 

 یادت هست تا همین پنج سال پیش زمین هزار متری بغل . خانه اش می تواند پنج تا خانۀ ما را بخرد

 آن را بخرد؟ ۀ ما سالها افتاده بود، می گفتیم چرا کسی نمی آیدخان

 :مادر

ش احتیاج نداشتند که بیایند تفکیکش کنند به چهار تا قطعۀ دویست و ورثه هم به پول ارثی بود،

یک اینجاهجده سال پیش که ما آمدیم اینجا خانه ساختیم، . که زودتر فروش برود ،پنجاه متری

 .بیابانی بود با هفت، هشت خانه، یک بقّالی، یک خواربار فروشی

 :پدر

 هزاریک قطعۀ اجی عبدالله پیدا شد که بیاید ، وقتی این حهیجده سال پیش متری صد تومنِ زمینِ

، توی میدان حالا معاملات ملکیش اینجا. متریش را بخرد، شده بود متری چهار هزار تومن

این طور که  ،کارش را .و صندلی شاهانه مبل و میز، با است هدو دهنبزرگ  ۀیک مغازاعتمادی، 

امامزاده کاظم، در چند فرسخی  زمینهایاز خرید و فروش  ،تعریف می کرد برای من خودش

        می خواست یک آلونک آنجا بسازد، که یک فقیر بیچاره ای . بیرون شهر شروع کرده بود

می رفت، دکّان آقا عبدالله، آقا عبدالله یک قطعۀ هزار متری را قسطی خریده بود، برایش پنج تا 

 .مان هزار متر می فروختسند دویست متری گرفته بود، حالا یک قطعه اش را به قیمت ه

 :مادر

حالا زنش، ! دزدی اصلشاین آدمها جواب خدا را چی می خواهند بدهند؟ اسمش کاسبی است، 

تا کلفت  دو ،عوض یکی، و خانم خودشاست ه که لابد آنوقتها کلفت خودش بودحاجیه خانم، 

 .، بو می دهیوقتی از خانه در می آید، به کونش می گوید دنبال من نیا .و یک نوکر دارد
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 :پدر

 خانه های کهنۀ نیم کلنگی را به قیمت زمین می خرد، با کمی خرج نو و نوارشان می کند و به

بی ذکر مدام توی حاجی هست، وسط پیشانیش پینۀ سجده دارد، تسبیح . قیمت خانۀ نو می فروشد

 .و پیغمبرش شیطان دستش می چرخد، امّا خداش پول است

 :مادر 

ه این آدم، با این همه گند دماغی که دارد، چه طور می آید همه چیز دورۀ گدا ک فکری ام

 !واقعاً تعجّب دارد. گشنگیش را برای شما رو دایره می ریزد

 :پدر

اگر  .من همان کاسب بیست سال پیشم. من کاسبم، او هم کاسب است. برای من هیچ تعجّب ندارد

حاجی عبدالله  .ام ل شما یک کاسب گدا گشنهوه قب. است ، فرقی هم نکردهاست وضعم بدتر نشده

. شاید چیزهایی را که به من می گوید، راه دستش نباشد که به برادرش بگوید. به من اعتماد دارد

اقلاً به یک آدمی مثل من باید بگوید که خودش را از کجا به . پیش من پزُ زرنگیهاش را می دهد

         !تو اهل دردی آق داداش،»: می گوید. می کند صدا «آق داداش»من را . ست اینجا رسانده

 . می شود به جای اینکه عزّتم پیشت کم بشود، چند برابر بیشتر. می فهمی من چی می گویم

 :مادر

 با این همه عزّتی که به ش می گذاری، چه خیری ازش دیده ای؟

 :پدر
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به برایم چک بکشد؟ هرچی من چه خیری ازش می خواسته ام؟ می خواسته ام، با دست سخاوت 

    دارم از جلو مغازه ش ردّ می شوم، پا . او چند برابرش را به من می گذارد او عزتّ می گذارم،

چند . آق داداش، بفرما تو، چند دقیقه ای در خدمت باشیم: می شود، می آید دم در، بفرما می زند

! چایی نمی خورد آق داداش منِ: می دهد دستور قنداغ. حتماً مشتریهای کلّه گنده. نفر نشسته اند

 !آب جوش، با یک حبّه قند، یا یک تکّه نبات

یک روز که همراه پدر بودم، داشت مرا می برد به سلمانی، حاجی عبدالله با چشمهای  

یک آقای . رفتیم تو، نشستیم. آق داداش، بفرمایید تو، زیارتتان کنیم: فریاد زدعقابیش ما را دید، 

نگاه من روی مبل لم داده بود و یک جوری به  تیماج زردا قبا و عبا و عمّامه و نعلین روحانی، ب

ترس افتد تو دلم و رویم را برگرداندم، امّا حالا که او را، لمیدنش روی مبل را، عمّامۀ کرد که 

سیاه خیلی بزرگش را، و مخصوصاً آن نگاه عجیبش را توی ذهنم مجسّم می کنم، این طور به 

نمی توانند می آید که با نگاهش، توی آن هیئت و هیبتش، می خواست به همه بهفماند که نظرم 

          نهان بماند، چونپگناه خودشان را توی وجودشان، جایی و طوری قایم کنند که از چشم او 

آدم وجود او یک آدم معمولی نیست، با خدا بی فاصله صحبت می کند و با چشم خدا تار و پود 

 . بیند را می

دستهایم را جلوم گذشت، ساعتها در پانزده بیست دقیقه ای که آنجا نشستیم، که بر من  

به شستهام نگاه می کردم که شده بودند دوتا آدم کوچولوی با نقاب، و فقط قلابّ کرده بودم و 

« لهولابوا»یی که از نگاهش فقط ترسیدم و هنوز نمی دانستم آنها، حاجی عبدالله و پدرم و آن آقا

از بس دلم           . یعنی چه، که توی دلم با این اسم ازش رو بگردانم، با هم صحبت می کردند

 می خواست زودتر از آنجا بیاییم بیرون، و از بس حواسّم به این بود که بی هوا چشمم به او نیفتد و 
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این حرف پدرم خوب یادم امّا . گوشم درست به حرفهاشان نبود از زهر نگاهش در امان بمانم، که

منظورتان این است که به نظر شما مرد خدا فقط . درست می فرمایید»: هست که به ابوالهول گفت

آدمی مثل این آقای حاجی عبدالله . به کسی نمی گویند که مثل شما لباس روحانیت به تنش باشد

دا باشد، و الحقّ که هم که کت و شلواری است و کراوات هم می زند، در باطن می تواند مرد خ

 «!شما چه نظر صائبی دارید و می بینید که حاجی عبدالله مرد خداست

 را شنیده بوده باشم، ولی مطمئنّم که« نظر صائب»و « الحقّ»فکر نمی کنم که از پدرم کلمۀ  

 حاجی عبدالله کرد، پیچ و تاب داد و و با ایمانیاز خوبی  ابوالهول که را پدرم با زرنگی تعریفی

ده و با کت و شلوار و کراوات نشاندش بغل دست عبا و قبا و عمّامۀ « مرد خدا»تیدیلش کرد به 

بشود، « مرد خدا»را باطل کند و نگذارد حاجی عبدالله گی پدرم نالبتّه ابوالهول نتوانست زر. متری

مرد خدا  بله، حاجی عبدالله»: ولی برای اینکه تفاوت عمّامه و کراوات را خوب نشان بدهد، گفت

، در حالی که یک روحانی واقعی نمایندۀ هست، ولی نمایندۀ خدا نیست، کار خودش را می کند

 «!خداست و کار خدا را می کند

اسم آن آقای روحانی به یادم نمی آید، ولی مطمئنّم که  هرچه به مغزم فشار می آورم، 

، اسمهایی که مردم به ش اسم بوداز اسمهای معمولی ن. حاجی عبدالله اسم او را به زبان می آورد

دامغانی، خوانساری، اسداللهی، موسوی، شالباف، زعفرانچی و : فامیل یا نام خانوادگی می گویند

« نمایندۀ خدا»ترکیب . مینصدرالمتکلّچیزی مثل  .شاید هم اسمش نبود، لقبش بود نه،. امثال اینها

 . ب خدا، یا پیشکار خدا، یا دستیار خداشاید گفت نای. را هم فکر نمی کنم او گفته بوده باشد

شما فکر می کنید یک بچّۀ هشت، نُه ساله از پدرش چه انتظاری دارد؟ البتّه بچّه ای که  

 او را  همیشه برای او به عادتی مهمّ و لازم و پایدار تبدیل شده باشد، و این عادت« سؤال داشتن»
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در شد؟ چه طور ممکن است که حاجی عبدالله یک روز شته بااجواب نگه د ستن و یافتنِجُ در فکرِ

و روز دیگر  «خداش پول است و پیغمبرش شیطان»آدمی معرّفی بشود که صحبت یک نفر با زنش 

 معرّفی بکند؟« مرد خدا»همان یک نفر در یک جای دیگر در صحبتش با یک روحانی او را 

کدام یک از این دو »: می کردموقتی که همچین موقعیتهایی پیش می آمد، از خودم سؤال  

 تا پدر، پدر توست؟ او که می داند حاجی عبدالله خداش پول است و پیغمبرش شیطان؟ یا آن 

، به گردن و کراواتبه تن ت و شلوار کدر خوبی و با ایمانی،  می گوید حاجی عبدالله یکی که

 «ا، مرد خداست؟به پ تیماج زردنعلین  و ده متری به سر سیاه عمّامۀیک روحانی عین 

بعد از برخورد با یکی از این موقعیتها، گاه به گاه دربارۀ این دوتا پدر فکر می کردم، و  

با نگاهش می خواست من او  که چشمم تو چشمش می افتاد و پیش می آمد این گاهها وقتی بیشترِ

مردم دنیا وایستم و را یک پدر ببینم و پدر خودم بدانم و به ش افتخار بکنم و جلو همۀ  ییهر دوتا

 «!این پدر من است! نگاه کنید»: بگویم

بود، و مادر از آقاجان نمی ترسید، ولی ما را از او         « آقاجان»بود و پدر « مادر»مادر،  

من از . می ترساند، و خود آقاجان هم می خواست ما ازش بترسیم، و من از آقاجان می ترسیدم

چرا آقاجان می خواهد »: از خودم سؤال می کردم. ن می ترسیدمهمۀ غریبه ها که نمی شناختمشا

 «هد برای ما غریبه باشد؟ما ازش بترسیم؟ می خواهد ما نشناسیمش؟ می خوا

یک بچّۀ هشت، نُه ساله سعی می کند برای سؤالهاش جوابی پیدا کند، امّا فکر خودش  

. شاید همۀ پدرها این طوری اند. رسدهنوز پایه ای از تجربه ندارد و به جایی که باید برسد، نمی 

چّه ش حرف می زند، چیزهایی ازش می پرسد، و بچّه جواب می دهد، و مادر با بمادر دارد 

 اخمهاش پدر از آن طرفت بروم می گوید و می بوسدش، قربانخوشش می آید، و به بچّه اش 
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غول را شکسته؟ تخم دو زرده  چه کرده؟ شاخ !بچّه را لوس نکن»: می رود توی هم، داد می زند

 «داده؟

 ته باشمسیعنی آقاجان تا روزی که من شاخ غول را نشک»: باز بچّه از خودش سؤال می کند 

و تخم دو زرده نداده باشم، مثل مادر با من رفتار نخواهد کرد و خودش را غریبه نگه خواهد 

م دو زرده نخواهم داد و وقت تخچداشت و من همچنان ازش خواهم ترسید؟ تا کی؟ چون من هی

 «!شاخ غول را نخواهم شکست

ها  داده ام، خواستم بگویم که بچّه« بی سؤالی بی شکّی،»مۀ کتابی که به آن عنوانِ در مقدّ 

سؤال ، که برای بعضی از آنها از سه، چهار سالگی شروع می شود، «چه چرایی»از همان ابتدای سنّ 

بیشترِ سؤالهاشان، مخصوصاً سؤالهای مهمّ  د، امّا چون جوابِدارند، خیلی هم دارند، مدام هم دارن

و اساسی، تجربه می خواهد و آنها ندارند، برای این جور سؤالهاشان مجبورند از بزرگترهاشان که 

تجربه اش را دارند، جواب بخواهند، و نزدیک ترین بزرگترهاشان که پدر و مادر هستند، برای 

جواب خیلی از سؤالهاشان، اگر مهمل و قلابّی . راست ندارند سؤالهای آنها جواب درست و سر

 «!بزرگ می شوی، می فهمی»: نباشد، این است که

چرا آقا جان فکر می کند اگر ما بچّه ها ازش نترسیم، لوس می شویم؟ »: از مادر می پرسم 

، آن کارها را مثلاً من اگر از آقا جان نترسم و لوس بشوم، چه کار می کنم، که حالا که می ترسم

بچّه باید خودش »: نگاه می کند و می گوید مادر به فکر فرو می رود و مات به من« نمی کنم؟

چرا این قدر تو بحر این چیزها می روی؟ تو که بچّۀ خوبی هستی، ! خوب باشد و کارهای بد نکند

 « !اصلاً لازم نیست از کسی بترسی

 حالا. داند، یا می داند و جواب سر بالا می دهدنه، مادرهم، یا جواب بعضی سؤالها را نمی  
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تو که در بچّگی با حاشیه نشینی، تو بحر گفتار و »: م می پرسمدر هشتاد و پنج سالگی از خود

آنها را با نمی توانستی کردار بزرگترها می رفتی و خودت را گرفتار سؤالهایی می کردی که 

ی، و در نتیجه عادت کردی که در میان بگذار ،تهیچکس، علی الخصوص با پدر و مادر خود

  جواب باشی، از خودت سؤال   نِرا ترک نکنی و خودت در فکر جستن و یافت« سؤال داشتن»

کرده ای که چرا تا آنجا که تاریخ تمدّن آدمیزاد به یاد دارد، بچّه ها به تدریج از بردنِ سؤالهاشان 

ر حاشیه بنشینند و قاضی گفتار و کردار بزرگترها سر می خورند و به جای اینکه د پیش بزرگترها

 «بشوند، به وسط آنها می آیند و گفتار و کردار آنها را تقلید می کنند؟

 

 تقلید، سنّت، غریزه -فصل دوّم 

چرا تا آنجا که تاریخ تمدّن آدمیزاد به یاد دارد، بچّه ها به تدریج از بردنِ سؤالهاشان پیش   

به جای اینکه در حاشیه بنشینند و قاضی گفتار و کردار بزرگترها بشوند،  بزرگترها سر می خورند و

 «به وسط آنها می آیند و گفتار و کردار آنها را تقلید می کنند؟

چون تقلید می کنند، تقلید به : همان تاریخ تمدّن آدمیزاد در جواب این سؤال می گوید 

و توضیح و استدلال              حر و تحوّل شریاین سیر تغی. هسنّت نبدیل می شود، و سنّت به غریز

در جامعۀ آدمیزادی، به یک مرد انگلیسی « بی سؤالی بی شکّی،»من با داشتن مسئلۀ . می خواهد

هشتاد ساله، که در پیاده رو، مثل منِ هشتاد و پنج ساله، روی نیمکت نشسته است که لابد 

در  متعالقادر  وندخدا»: ظر کسی است، می گویماستراحت کند، یا لابد وقت بگذراند، یا لابد منت

 «!در آفرینش عالم و آدم همۀ کارهایش بی عیب و ایراد است، غیر از یک کارش
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 «کدام کارش؟»: لبخند می زند و می گویدپیر مرد انگلیسی  

این کارش که پیش از آفرینش آدمیزاد، رنجهای »: من هم لبخند می زنم و می گویم 

 «!پیری را روی خودش آزمایش نکردبیماری و 

پیرمرد انگلیسی که به نظر می آید مسیحی باشد، همچنان لبخندش را نگهداشته است و بعد  

حالا « .من هیچوقت این سؤال به ذهنم نیامده بود. حرفت منطقی است»: از چند لحظه می گوید

ی ملایم آفتابی بسیار به یمن هوادیگر من که سؤال توی ذهنش گذاشته ام، ولش نمی کنم، و 

، با حذف ادامه پیدا می کندگفت و گویی ، «مرد انگلیسی»باشم و « راوی»موقّت لندن، بین من که 

 :بعضی عبارتها و جمله های حاشیه ای، به این صورت 

 شما مسیحی هستید؟...  بخشید، می توانم یک سؤال شخصی ازتان بکنم؟ب  :راوی

 .ولی تعصّب مذهبی ندارم، مسیحی هستم بله :مرد انگلیسی

 چرا مسیحی هستید؟ . که بی پرده سؤال می کنم باز می بخشید :راوی

 .خوب، برای اینکه پدر و مادرم مسیحی هستند :مرد انگلیسی

از . پدر و مادر او هم مسیحی هستند، برای اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگش مسیحی بودند 

د، مسیحی بودن را هر نسلی از نسل پیشی تقلید کرد، تا وقتی که اوّلین جدّ و جدّه اش مسیحی شدن

مترادف مسیحی بودن تبدیل شد، که « سنّت»مسیحی بودن در سلسلۀ خاندان او به « تقلید»اینکه 

یک سنّت یا عادت، بدون سؤال و انتخاب از نسلی در موقعیتی که  .مسیحی بودن« عادت»است با 

جا می توانیم بگوییم که ندر ای. می شود« غریزه» به نسل دیگر منتقل شود، تبدیل به نوعی

بین مرد و زن که  مثل غریزۀ کششِاست، « طبیعیغریزۀ »یک نوعش . ها دو نوع است«غریزه»
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یک نفر ، که «تعصّب مذهبی»است، مثل « غریزۀ اکتسابی»تعبیر می شود، و یک نوعش « عشق»به

عالم می داند «ِ پاک»یگانه مذهبِ و « مقبول»را  ، مذهب خودمعیّن است یک مذهب پیرو سنّتیِکه 

گفت و گوی خیابانیِ من با مرد انگلیسی، همچنان  .«ناپاک»و « مردود»مذهبهای دیگر را و 

      :قی، به این صورت ادامه پیدا می کنداتفّابا لبخند و ظاهراً بیغرضانه و 

دند، یا بودایی بودند، شما هم الآن اگر پدر و مادر شما مسلمان بودند، یا هندو بو یعنی :راوی

ما از وقتی که توی مسلمان، یا هندو، یا بودایی بودید؟ منظورم این است که اگر این طور باشد، 

یک خانواده، با نژاد و ملّیت و مذهب معیّن به دنیا می آییم، تا همان سنّ هفت سالگی یک ذرّه ای 

ر چیز که نسلهای همان خالی می شویم و از خودمان هستیم، ولی بعد از آن به تدریج از خود

گذشته مان بوده اند، پر می شویم و اجدادمان را توی خودمان ادامه می دهیم و عین خیالمان هم 

؟ پس من که الآن اینجا، پهلوی شما نشسته ام، کی هستم؟ و شما که الآن اینجا، پهلوی ، بلهنیست

 من نشسته اید، کی هستید؟ 

درست           . ه قضیه نگاه نکرده بودممن هیچوقت از این زاویه ب !ب استعجی :مرد انگلیسی 

چرا ما آدمها این طور هستیم؟ البتّه من از . عیناً همین طور است که شما می گویید. می گویید

لحاظ فکری در زندگیم، حتّی با نسل پدر و مادرم فرقهایی دارم، ولی از لحاظ مذهب، درست 

      شما استاد دانشگاه هستید؟. ما توصیف کردیدهمان طور است که ش

، استاد دانشگاه نیستم، ولی از بچّگی عادت کرده ام که شکّ بکنم، سؤال بکنم، دنبال نه :راوی

شاید روزهای . تعصّب مذهبی هم ندارید. مثلاً شما یک مسیحی روشنفکر هستید. جواب باشم

 .یکشنبه به کلیسا هم نمی روید

 .وزهای خاصّردر . یلی کمخ :مرد انگلیسی
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، قسمت دوّم «کتاب عهد عتیق»که شامل دو قسمت است، قسمت اوّل  ستان راکتاب مقدّ :راوی

 ، از اوّل تا آخر خوانده اید؟«کتاب عهد جدید»

راستش به یادم نمی آید که نشسته باشم، یک فصلش را با دقّت  .از اوّل تا آخر نه :مرد انگلیسی 

 !من الآن واقعاً گیج شده ام! شما عجب سؤالهایی می کنید .خوانده باشم

به روایت متّی و مرَقس « انجیل»من اصلاً معتقد نیستم که مسیحیت، غیر از کتاب  می دانید، :راوی

درست است که خانوادۀ عیسی یهودی بودند، امّا . ، کتاب مقدّس دیگری داشته باشدو لوقا و یوحنّا

برای همین . ت می دانست، نه در خدای او، یهوه، پدری مهربان می دیداو نه احکام موسی را درس

نها را اهمۀ انس. تنها پسر خداستاو ادّعا نکرد که . بود که خاخامهای یهودی باش دشمن شدند

را از « یهودیه» فرماندار رومیِس، با تهمتهایی که به او زدند، پنطیوس پیلاطُ. فرزند خدا می دانست

 .ادارش کردند که او را به صلیب بکشداو ترساندند و و

  :مرد انگلیسی

       ایه اش بر تثلیث است، یعنی خدای واحد در سه شخص، پدر، پسر، و پ ولی مسیحیت      

می خواهم بدانم . را می دانید موضوع اینمسلّماً البتّه شما، با این اطلاّعات وسیعتان، . روح القدس

 در این مورد چه نظری دارید؟

بعضی از محقّقهایی که دربارۀ مسیحیت و کتاب مقدّس تحقیقهای عمیق . نظری ندارم من :ویرا

مسیح مربوط می شود و  عیسیبه دورۀ که  «عهد جدید»و دقیقی کرده اند، نوشته اند که در کتاب 

خدا اشاره ای به تثلیث، یعنی پدر و پسر و روح القدس بودنِ ربطی به تورات موسی ندارد، صریحاً 

 براست که بعدها بر اساس تفسیرهای روحانیون مسیحی  ای می گویند تثلیث عقیده نشده است و

یک نفر یک . ندارماعتقادی « تفسیر»من اصلاً به  .پیدا شده است« عهد جدید»نوشته های کتاب 
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           من از شما می پرسم فلانی . شما از حرفش یک برداشتی می کنید. حرفی به شما می زند

چی گفت؟ شما در جواب من چی می گویید؟ عینِ حرف فلانی را؟ یا برداشت خودتان از حرف 

 او را؟

باید عین حرف او را بگویم، چون ممکن است که شما از حرف او برداشت : مرد انگلیسی

 .دیگری داشته باشید

مسیح در انجیلها منسوب به عیسی برداشت روحانیون از حرفهای . تفسیر یعنی برداشت بله، :راوی

از سه تا انجیل دیگر  را که« متّی»انجیل شما حتماً . تفسیر آنهاست، حرفهای عیسی مسیح نیست

 .مفصّل تر و جامع تر است، خوانده اید

و الآن راستش چیز خاصّی از . فکر می کنم یک وقتی خوانده باشم، امّا نه با دقّت :مرد انگلیسی

 .آن به یادم نیست

متنی است که تفاوت احکام موسی و احکام  پنجم انجیل متی مهمّ ترین باب منبه نظر  :راوی

من در نسخۀ کتاب مقدّس فارسی ای که دارم، حاشیه های زیادی نوشته ام . عیسی را نشان می دهد

است که  یکی از جمله های باب پنجم انجیل متّی این. و زیر خیلی از جمله ها خط کشیده ام

آمده ام که آنها را مده ام که احکام موسی و انبیاء دیگر را باطل کنم، بلکه عیسی می گوید من نیا

     آدم اگر با دقّت این باب را بخواند، .به اتمام برسانم، عملی کنم، تکمیل کنم به انجام برسانم،

ذکر می کند « شنیده اید که گفته شده است»چندتایی از احکام موسی را با عبارتِ می بیند عیسی 

هر حرف انجیلی عیسی را . تکمیل می کند ،، به قول خودش«امّا من به شما می گویم»ا عبارتِ و ب

      با حکم توراتی موسی که مقایسه بکنیم، می بینیم حرف عیسی صریحاً حکم موسی را باطل 

 ، که انگار تلویحاً می خواهد به ما بفهماندنمی کند، ولی طوری آن را اصلاح و تکمیل می کند
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که هر کس این حکم را صادر کرده، قصد بدی نداشته، امّا درست نگفته، بلکه درستش این است  

مسیحی باشد که یهودیها منتظرش  یا «مشیاخ»خوب، اگر عیسی مسیح، همان . که من می گویم

باشد « مسیحیت»و یکیش « کنیسه»باشد با « یهودیت»بودند، حالا دو تا مذهب نداشتیم، که یکیش 

« یهودیت جدید»و یک « عهد عتیق»داشتیم، با کتاب مقدّس « یهودیت عتیق»، بلکه یک «کلیسا» با

 . «عهد جدید»داشتیم با کتاب مقدّس 

که این قدر دربارۀ مسیحیت مطالعه کرده اید و اطّلاعاتتان از من مسیحی  شما :مرد انگلیسی

 خیلی دقیق تر و عالمانه تر است، خودتان چه مذهبی دارید؟

یعنی مذهبی که . عقل مذهبِ. یعنی مذهبی که طبیعت با انسان داده است. مذهب طبیعی :راوی

مذهبی که مثلاً باش پزشک . ن را به وجود آورده ایممذهبی که باش تمدّ. باش زندگی می کنیم

        می شویم، مهندس می شویم، مخترع می شویم، معمار می شویم، نویسنده می شویم، شاعر 

شما . اش می شویم، آهنگساز می شویم، امّا باش خاخام، یا کشیش، یا ملاّ نمی شویمم، نقّمی شوی

 یهوه، خدای موسی است؟ که مسیحی هستید، فکر می کنید خداتان، همان

، چه الله یا هر اسم دخدا که فرق نمی کند، چه اسمش یهوه باشد، چه خدا باش :مرد انگلیسی

 درست نمی گویم؟. ردیگری در مذهبها و زبانهای دیگ

خنده تان نگیرد که هم می گویم درست . چرا، درست می گویید، امّا این طور نیست :راوی

منسوب را که سفر پنجم از اسفار پنجگانۀ « سفِر تثنیه»اگر شما . است، هم می گویم این طور نیست

: یهودیها،  می گویدبه موسی است، خوانده باشید، می بینید یهوه، خدای موسی، به موسی، یعنی به 

گاو و گوسفند و بز بخورید، امّا . چیزهای مکروه نخورید. شما قوم مقدّس و برگزیدۀ من هستید»

 نخورید، یعنی اگر مردۀ هیچ حیوانی را . لاشه اش نزیند هبدست هم . نجس است. خوک نخورید
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کرده باشید، گوشتش را  و سالم نبوده است که شما آن را ذبح مرده استی یک گوسفند به علتّ

نخورید، امّا می توانید به غریبه ای که به شهر شما آمده، بدهید بخورد، یا گوشتش را به اجنبی 

ن مبفروشید، امّا خودتان گوشت آن گوسفنده مرده را نخورید، چون شما قوم مقدّس و برگزیدۀ 

شما فرزندان یهوه . من هستید هسیتد، شما در میان همۀ امّتهایی که در روی زمین هستند قوم خاصّ

فکر می کنید خدایی که همچین حرفهایی بزند و همچین حالا شما خوب،  «.خدای خودتان هستید

 خدای شماست؟عقیده هایی داشته باشد، اوّلاً می تواند خدا باشد، و ثانیاً همان خدایی باشد، که 

. حالا من هیچ. اور کردنی نیستدر سفر تثنیه همچین چیزی نوشته شده؟ ب واقعاً :مرد انگلیسی

 ...اگر خدای موسی همچین چیزی گفته باشد 

می بخشید، اجازه بدهید »: می گویم به او در اینجا حرف مرد انگلیسی را قطع می کنم و 

کتاب مقدّسش را باز و خواهشم این بود که در اوّلین فرصت مناسب، « ...یک خواهش ازتان بکنم

 مهاجرپیر مرد بخواند تا خیال نکند که یک  آن راچهاردهم و باب  وردبیاسفر تثنیه را کند و ب

که بعد هم، گاهی . بکنداو را مسخرۀ خودش  با دروغ بافیخواسته است  مذهب لاادری لعنتیِ

با سرگرمیهای مهمل تلف کند، کمی از آن وقت تلف آن را می خواهد وقت زیادی دارد و 

موسای عهد عتیق، که بعد از هزار و  تا ببیند خدایند بک خواندن کتاب مقدّسصرف  کردنی را

در  کهباشد خدایی سیصدسالی، در عهد جدید، تبدیل به خدای عیسی می شود، می تواند همان 

به او گفتم که بعد از باب  ؟است و حیاتهستی عالم شناخت ناپذیر  و حقیقتِمعنی  تصورّ انسان

از  تابکند « صحیفۀ یوشع»نگاهی به ، تهی کتاب مقدّس چهاردهم سفر تثنیه و قبل از مطالعۀ سر تا

 .کارهای خدایی او انگشت به دهان، حیران بماند

 واقعاً آدم می شود این»: من خودم اوّل بار که این صحیفه را خواندم، از خودم سؤال کردم  

<05> 



 

 وی موسی،خدای حسود و غیور و غضبناک و انتقامجصحیفه را خوانده باشد و دیده باشد که 

و آوارۀ خودش، بعد از رهایی آنها از اسارت چهارصد سالۀ  برگزیدهو مقدّس  برای اسکان قومِ

 پای یوشع، جانشین پیش ددمنشانه ای و چه راهاست ه ترتیب دادای  ۀ اهریمنیبرنامچه  مصر

 مَن تُعزُِّ تهوّع آور خودش احساسِبا چه جهل جنون آمیزی از خدایی ، و استه گذاشت ،موسی

که این چه جور خدایی است  نکرده باشدباز هم از خودش سؤال  ئی می کند،تَشا منَ تُذلُِّ وَ ئیتَشا

 ؟سی استدّو این چه جور کتاب مق

چون به یادم نبود را بخواند، یعنی تمامش را بخواند،« صحیفۀ یوشع»به مرد انگلیسی گفتم  

حالا که . به دهان، حیران خواهد کردشت انگاو را که چه آیه هایی و در کدام بابهای صحیفه 

 شد  واقع و»: صحیفۀ یوشع جلوم باز است، می بینم زیر این سطرهای باب اوّل آن خطّ کشیده ام

:   گفت ، کرده  خطاب را  موسی  خادم ، نون  بن  یوشع خداوند  که خداوند، بندۀ ، موسی  وفات از بعد

 ، قوم  این  تمامی و تو ، کن عبور  اُرْدُن  این از و برخیز  نالآ  پس.  است  یافته  وفات  من بندۀ  موسی

  گذارده شما  پای  کف  که  جایی هر . دهم می  اسرائیل بنی  به  یعنی ، ایشان  به  من  که  زمینی  به [بوید]

 ، فرات نهر  یعنی  بزرگ نهر تا  لبنان  این و صحرا از . گفتم  موسی  به  چنانکه ، ام داده شما  به شود

 را  هیچکس .بود خواهد شما حدود ، آفتاب  مغرب  طرف  به  بزرگ  دریای تا و  حِتّیان  زمین  تمامی

 را تو بود؛  خواهم تو با  بودم  موسی با  چنانکه. بود نخواهد تو با  مقاومت  یارای  عمرت  امایّ  تمامی در

  فمتصرّ را  قوم  این تو  که زیرا ، باش دلیر و  قوی. نمود  نخواهم  ترک و  گذاشت  نخواهم  مهمل

 «... ساخت  خواهی ، بدهم  ایشان  به  که  خوردم  قسم  ایشان  پدران  برای  که  زمینی

برای اینکه بدانی این زمینی که یهوه حالا بعد از »: و یادم نبود که به مرد انگلیسی بگویم 

همیشه و تا آن وقت وطن چه قومهایی بوده چهارصد و اندی سال دارد به قوم موسی می بخشد، 
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به موسی که هنوز  مراجعه کند و صدای یهوه را بشنود که دارد« سفر خروج»به باب سوّم است، 

  خدای و ، اسحاق  خدای و ، ابراهیم  خدای ، پدرت  خدای  هستم  من»: ، می گویدنمرده است

  سرکاران  دست از را  ایشان استغاثۀ و ، دیدم مصر در  که را خود  قوم  مصیبت  آینه هر.. . یعقوب

  خلاصی  مصریان  دست از را  ایشان تا  کردم  نزول و.  دانم می را  ایشان  غمهای زیرا ، شنیدم  ایشان

 ، است  جاری شهد و شیر  به  که  زمینی  به ، برآورم  وسیع و نیکو  زمین  به  زمین  آن از را  ایشان و ، دهم

 «. ویبوسیان  حِوّیان و  فَرِزِّیان و  اَموریان و  حِتّیان و  کنعانیان  انمک  به

ششصد هزار مرد ، سردار جنگ بشود و با موسی دستیارو بداند که قرار است یوشع،  

هر کدام از این شش تا . قتل عام بکند خداشان از یهوه جدا بود،این شش ملّت را، که شمشیر زن 

و حالا  .داشت، تاریخی، زبانی، آیینی، فرهنگی، و پادشاهی داشتقوم برای خودش مملکتی 

فضیلت او نداشتنِ تعصّب مذهبی است، اگر به اندازۀ کافی پیرمرد محترم انگلیسی، که مهمّ ترین 

کنجکاوش کرده باشم، می رود صحیفۀ یوشع را که بیست و چهار باب دارد و چهل صفحه ای  

و حتماً در جاهایی که با عقل و منطق و احساس و  ت می خواندمی شود، برای اوّلین بار با دقّ

عاطفه و انصاف و انسانیت جور در نمی آید، سؤالهایی توی سرش می افتد و پریشانش می کند و 

داشته که ر تا ته کتاب مقدّس را بخواند و شاید سؤالهایش را، سلابد تصمیم می گیرد که به مرور 

از آن جمله در که دارد، در حاشیۀ صفحه های آن یادداشت بکند،  است وتا حالا خبر نداشته است

 :حاشیۀ این آیه ها از صحیفۀ یوشع
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 را  موسی  خادم ، نون  بن  یوشع خداوند  که خداوند، بندۀ ، موسی  وفات از بعد شد  واقع و 

 ، کن عبور  اُرْدُن  این از و برخیز  ن´الا  پس.  است  یافته  وفات  من بندۀ  موسی» : گفت ، کرده  خطاب
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  که  جایی هر.  دهم می  اسرائیل بنی  به  یعنی ، ایشان  به  من  که  زمینی  به [بروید] قوم  این  تمامی و تو

 نهر تا  لبنان  این و صحرا از.  گفتم  موسی  به  چنانکه ، ام داده شما  به شود  گذارده شما  پای  کف

 شما حدود ، آفتاب  مغرب  طرف  به  بزرگ  دریای تا و  حِتّیان  زمین  تمامی ، فرات نهر  یعنی  بزرگ

  موسی با  چنانکه. بود نخواهد تو با  مقاومت  یارای  عمرت  ایام  تمامی در را  هیچکس.  بود خواهد

 زیرا ، باش دلیر و  قوی. نمود  نخواهم  ترک و  اشتگذ  نخواهم  مهمل را تو بود؛  خواهم تو با  بودم

  خواهی ، بدهم  ایشان  به  که  خوردم  قسم  ایشان  پدران  برای  که  زمینی  متصرف را  قوم  این تو  که

 . ساخت
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  . کردم  تسلیم تو  دست  به را  جنگی  انمرد و  مَلِکَش و اریحا  ببین»:  گفت  یوشع  به  یهُوَه و 

 روز  شش و بگردید، شهر دور  مرتبه  یک و کنید،  طواف را شهر ، جنگی  مردان همۀ  یعنی شما  پس

  هفت را شهر  هفتم روز در و بردارند،  یوبیل  کرَِنّای  هفت ، تابوت  پیش  کاهن  هفت و.  کن  چنین

 را کَرنِّا آواز شما و شود  کشیده  یوبیل  بوق  چون و. بنوازند را رنِّاهاکَ  کاهنان و کنید،  طواف  مرتبه

  قوم از  کس هر و افتاد، خواهد  زمین  به شهر حصار و کنند، صدا بلند آواز  به  قوم  تمامی بشنوید،

 .برآید خود  روی  پیش
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 صدا»:  گفت  قوم  به  یوشع  که نواختند را کرَنِّاها  کاهنان  چون ، فتمه مرتبۀ در شد  چنین و 

  حرام خداوند  برای  است  آن در  چه هر و شهر خود و.  است  داده شما  به را شهر خداوند زیرا زنید

  نیرسولا زیرا ماند، خواهند  زنده باشد  خانه در  وی با  چه هر با ، فقط  فاحشه  راحاب و شد، خواهد

     از بعد مبادا دارید،  نگاه  حرام چیز از را  خویشتن زنهار شما اامّ و. کرد  پنهان  فرستادیم  که را
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 را  آن ، کرده  حرام را  اسرائیل  لشکرگاه و بگیرید  حرام چیز  آن از باشید،  کرده  حرام را  آن  آنکه

 خزانۀ  به و باشد می خداوند  وقف ، آهنین و  مسین  ظروف و طلا و  نقره  تمامی و. سازید  مضطرب

 و شنیدند را کَرنِّا آواز  قوم  چون و. نواختند را کرَنِّاها و زدند صدا  قوم  آنگاه .شود  گذارده خداوند

 شهر  به خود  روی  پیش  کس هر  یعنی  قوم و. افتاد  زمین  به شهر حصار زدند، صدا بلند آواز  به  قوم

 و گوسفند و گاو  حتی و پیر و  جوان و  زن و مرد از بود شهر در  آنچه هر و. گرفتند ار شهر و برآمد

:  گفت بودند،  رفته  زمین  جاسوسی  به  که مرد دو  آن  به  یوشع و. کردند  هلاک شمشیر  دم  به را  الاغ

  قسم  وی  برای  نکهچنا آرید  بیرون آنجا از دارد  چه هر با را  زن و بروید،  فاحشه  زن خانۀ  به»

 هر با را  برادرانش و  مادرش و  پدرش و  راحاب ، شده  داخل  جاسوس  جوان دو  آن  پس« .خوردید

 جا  اسرائیل  لشکرگاه  بیرون را  ایشان ، آورده را  خویشانش  تمام  بلکه آوردند،  بیرون  داشت  چه

  آهنین و  مسین  ظروف و طلا و  نقره  لیکن. یدندسوزان  آتش  به بود،  آن در  آنچه با را شهر و. دادند

 او  آن از  چه هر با را  پدرش  خاندان و  فاحشه  راحاب ، یوشع و. گذاردند خداوند  خانه خزانۀ  به را

  برای  یوشع  که را  رسولان زیرا ، است  ساکن  اسرائیل  میان در امروز تا او و ، داشت  نگاه  زنده بود

  زمین  آن  درتمامی او  اسم و بود می  یوشع با خداوند و ...کرد  پنهان بود  فرستاده اریحا  جاسوسی

 . یافت  شهرت
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 خود با را  جنگی  مردان  تمامی.  مباش هراسان و  مترس»:  گفت  یوشع  به[ یهوه] خداوند و 

 و . دادم تو  دست  به را  زمینش و  شهرش و او  قوم و  عای  مَلِک  اینک. وبر  عای  به ، برخاسته و بردار

  بهایمش با را  غنیمتش  لیکن ، بکن  نمودی  عمل  ملکش و اریحا  به  که  طوری  به  ملکش و  عای  به

  تندبرخاس  جنگی  مردان  جمیع و  یوشع  پس «.ساز  کمین شهر  پشت در و گیرید  تاراج  به خود  برای
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 و .فرستاد  شب در را  ایشان ، کرده  انتخاب دلاور  مردان از نفر هزار  سی  یوشع و. بروند  عای  به تا

 شهر از و شهر  پشت از  یعنی باشید،  کمین در شهر  برای شما  اینک»:  گفت ، فرموده امر را  ایشان

  خواهیم شهر  نزدیک منند، با  که  قومی  تمام و  من و .باشید مستعد شما همۀ و مروید، دور بسیار

  تعاقب را ما و. کرد  خواهیم فرار  ایشان  پیش از آیند،  بیرون ما  مقابله  به  لاوّ دفعۀ  مثل  چون و آمد،

 فرار ما حضور از  لاوّ دفعۀ  مثل  که  گفت خواهند زیرا ، سازیم دور شهر از را  ایشان تا کرد خواهند

  فتصرّ  به را شهر ، برخاسته  گاه کمین از  نگاهآ.  گریخت  خواهیم  ایشان  شپی از  پس کنند؛ می

  پس باشید،  گرفته را شهر  چون و. داد خواهد شما  دست  به را  آن شما  خدای ، یهُوَه زیرا آورید،

 «. نمودم امر را شما  اینک. آورید  عمل  به خداوند  سخن  موافق و بسوزانید  آتش  به را شهر

یکی از حکمهای یهوه دربارۀ خوردنیهای حلال « سفر تثنیه»برگردیم به آنجایی که من از   

: این حکم از باب چهاردهم سفر تثنیه بود، در این چند آیه. و حرام را نقل به مضمون کرده بودم

  جمیع از تا  تاس  برگزیده خود  برای را تو خداوند و ، هستی  سمقدّ  قوم ، خدایت ، یهُوَه  برای تو... »

  است  این .مخور  مکروه چیز  هیچ.  باشی خاصّ  قوم او  جهت  به اند زمین  برروی  که  ییتهاامّ

  لیکن...   دشتی گاوِ و بزکوهی و گور و  غزال و آهو و بزُ، و گوسفند و گاو: بخورید  که  حیواناتی

 و مخورید آنها  گوشت از.  است نجس شما  برای... و خوک ...  خرگوش و شتر  ... مخورید را ینهاا

 تا  بده باشد تو  های دروازه  درون  که  غریبی  به مخورید؛  میته  هیچ ... مکنید  لمس را آنها  لاش

  «... هستی  سمقدّ  قوم ، خدایت ، یهُوَه  برای تو  که زیرا ، بفروش  اجنبی  به یا بخورد،

بودن ا مردۀ حیوانات حلال گوشت، امّا مجاز و سر قضیۀ منع قوم موسی از خوردن میته ی 

مده است و یا حتّی آنها آبه غریبی که به شهر مرده  مثلاً گوشت گوسفندخوراندن قوم موسی به 

در سفر تثنیه همچین چیزی نوشته شده؟  واقعاً»: بی بود که مرد انگلیسی گفتفروختن آن به اجن
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و من حرفش را « ...ی موسی همچین چیزی گفته باشد اگر خدا. حالا من هیچ. باور کردنی نیست

با دقّت بخواند و  قطع کردم و به ش توصیه کردم که صحیفۀ یوشع و به طور کّلی کتاب مقدّس را

منظورم این بود که خیال کند دارد یک کتاب معمولی را که یک آدم معمولی نوشته است        

خلاف عقل و اخلاق انسانی برخورد، شکّ کند و  می خواند، و در هر جا که به موضوعی باطل و

یستی به خیال کند نویسندۀ آن یکی از آدمهای امروز است و جلوش نشسته است و بی رودربا

. ش و از هیچکس، مخصوصاً از هیچ یهوه ای باک و پروا نداشته باشددسؤال و ایراد و انتقاد بگیر

ۀ حکم حلال و حرام خوردنیها یک داستان واقعی بعد از این توصیه بود که در ارتباط با همین قضی

را که برای خود من پیش آمده بود و بحثش به سیاست و اقتصاد زمینی در احکام آسمانی کشیده 

 . شده بود، برایش تعریف کردم

 و اقتصاد زمینی ،سیاست ،احکام آسمانی -فصل سوّم 

ی کردیم که و قتی زنگ در دو سه سالی بود که مقیم لندن شده بودیم و داشتیم عادت م 

خانه به صدا در می آید، فکر نکنیم که دوستی، آشنایی، خویشاوندی از ایران آمده است و 

که یا کارد تیز کن بود، در می زدند، پستچی بود، بستۀ بزرگ داشت، . نگران بشویما خوشحال ی

یا مأمور می خوردیم، که ما یخ زده ش را یا ماهی تازه می فروخت، دمان تیزش می کردیم، وما خ

بعدها مسیحی بودند که  مبلّغتا  این دفعه دوبرق و گاز بود، می خواست کنتور را بخواند، یا 

 .؟ نمی دانمنه چرا دوتایی؟ و چرا یک نفره. می آیندهمیشه دوتایی فهمیدیم 

جنتلمن  دوتا. دهاسترشان بیشتر از م هکه بعدها دیدیم زنهای مبلّغ عدّدوتا مرد بودند،ها این 

، پنجاه و پنج، شصت کی جوان، سی و دو سه ساله، یکی از میانسالگی گذشتهبودند، ی انگلیسی

تشریف بیاورید تو، بنشینیم، چایی بیسکویتی . دم در نگهشان نداشتم تا دم در نگهم ندارند. ساله
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 . بخوریم و صحبت کنیم

ۀ کم ورق هم توی دستشان کیف چرمی آبرومندی داشتند، ولی چندتا جزو دوشانهر  

مبلّغ که می آید در خانه ات، آمده است که ارشادت کند، نیامده است که ارشاد  ،خوب. بود

هر کارۀ دیگر که باشی، مبلّغ روحانی است، پزشک . حتم دارد که کشیش یا خاخام نیستی .بشود

 . روح و راهنمای سعادت  این دنیا و رستگاری آن دنیاست

خلاصه، با چند تا سؤال و . گفتم قهوه یا چایی؟ قهوه با شیر خواستند همینکه نشستند، 

پس حالا من می توانستم توی همان اتاق نشیمن، از قفسۀ . جواب، لبخند زدیم و همصحبت شدیم

کتابهای دم دست، سه تا کتاب مقدّس، دو تا انگلیسی، یکی فارسی، در بیاورم و هر سه را بگذارم 

 .و بنشینم و بگویم گوشم به شماستکف اتاق، بغل صندلیم 

شما واقعاً معتقد هستید که فقط چندتایی »: درد سرتان ندهم، با شوخ طبعی سؤال کردم 

کتاب در دنیای ما مقدّسند و بقیۀ کتابها نامقدّس؟ این تقدّس را ما به چه اعتباری مثلاً به تورات 

 «داروین نمی دهیم؟ منسوب به موسی می دهیم، ولی به کتاب بنیاد انواع چارلز

ها به همدیگر نگاه کردند، یعنی با نگاه از هم پرسیدند که کدامشان جواب مرا بدهد و مبلّغ 

این که مثلاً به تورات می گویند مقدّس، »: معلوم شد که تکلیف به عهدۀ مبلّغ جوان افتاد که گفت

ه تورات کلام خداست، معنیش این نیست که کتابهای دیگر نامقدّسند، بلکه منظور این است ک

 «.کتابهای دیگر کلام آدمهاست

راوی، : تئاتری می کنیم و بی حشو و حاشیه رای سه نفره مان از اینجا به بعد گفت و گو 

 مبلّغ جوان، مبلّغ مسنّ، و حرفها به شیوۀ نقل به مضمون، چون عین حرفهامان که نمی تواند توی
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 :حافظۀ من مانده باشد

ما باید فرض کنیم که مثلاً قسمتهایی از تورات عیناً گفت و گوی خدا و عنی ی :ویار 

خدا خودش را به شکلهای مختلف، از جمله به شکل شعلۀ آتش در یک درختچه، به . موسی است

 قدیم با موسی حرف زده است، بله؟موسی نشان داده و با صدای خودش به زبان عبری 

در مذهب . د که با ایمان به قضیه نگاه کنیم یا با عقلالبتّه بستگی به این دار: مبلّغ جوان 

ایمان می گوید . اگر ایمان نباشد، خیلی از چیزهایی که در تورات آمده، با عقل جور در نمی آید

 .که بله، به هر حال موسی حرفهایی را که از خدا نقل کرده، با ندای غیبی از خدا شنیده است

ما که ما را از غارنشینی به تمّدن امروز رسانده، حقّ  «عقل»در مقام انسان،  اگر :ویار 

 شکّ بکند و سؤال بکند «مقدّس»در یک کتاب  «ایمان»داشته باشد که در مورد بعضی از حرفهای 

هزار . هزار و یک سؤال جلومان می گذارد «ندای غیبی»قضیۀ یک همین فقط ، و جواب بخواهد

      ، مطرح«ایمان»ۀ تورات آمده، با اجازۀ سفر تثنی تاش را می گذاریم به کنار، یکیش را که در

 .می کنیم

در این موقع سه تا کتاب مقدّس را، یکی یکی، از کف اتاق برداشتم و با تورّق به آنها  

نشان دادم تا با ملاحظۀ یادداشتهای حاشیۀ آنها و خطهایی که زیر بعضی جمله ها کشیده ام، 

آنوقت باب . را خوانده ام و با خیلی دقّت هم خوانده ام حالیشان بشود که کتاب مقدّس آنها

آن یک برای آنها خواندم و  آن را چهاردهم سفر تثنیه را آوردم و از آیۀ اوّل تا آیۀ بیست و یکم

  .را مطرح کردم «عقل»سؤال 

 ، لابدعالم هستی و حیات را خلق کرده ه، یا آفریدگاری کاین یهوه یا خدا ببینید، :ویار 

  این طور نبوده که. وجودی را آن طور که می خواسته، مطابق علم مطلقِ خودش خلق کردههر م
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در میان همۀ قوم و قبیله هایی که در زمان موسی در سرتاسر کرۀ زمین زندگی می کردند، فقط 

 عقل به ایمان. قوم و قبیلۀ موسی خوب و مقدُس از کار درآمده باشند و بقیه بد و گمراه و ناقص

همین یهوه نیست؟ برای  ۀمگر آن غریبه ای که وارد شهر قوم موسی شده، آفرید! ببینم»: می گوید

چه طور است که خدای موسی آن غریبه را ! قوم موسی غریبه است، برای خدا که غریبه نیست

. نمی شناسد و به موسی می گوید من فقط قوم تو را دوست دارم، بقیه برایم غریبه و اجنبی هستند

پس به شما سفارش می کنم که اگر گوسفندی دارید که مبتلا به مرضی می شود و می میرد، مبادا 

گوشتش را به غریبه ها و اجنبیهایی که به شهرتان می آیند، امّا می توانید . دیگوشتش را بخور

 خوب، تو ای ایمان مقدّس، ایمان برگزیدۀ یهوه، برای من که عقل. بفروشید و پولش را بگیرید

غریبه و اجنبی هستم و خدای تو یادش رفته که من هم مخلوق او هستم و همان کاری را می کنم 

 « ، چه جوابی داری؟که او در من گذاشته و از من خواسته

و به دو مبلّغ نگاه کردم و آنها هم به همدیگر     مو حرفم به اینجا که رسید، ساکت شد 

، «ایمان»باشم و آنها نایب « عقل»ی، مثل اینکه نایب نگاه کردند و من، بعد از این مکث طولان

بله؟ واقعاً برای این سؤال، چه جوابی »: آخرین جملۀ سؤالی خودم را به این صورت تکرار کردم

 .غ مسنّ خواست که تکلیف جواب مرا به عهده بگیردمبلّاز و دیدم که نگاه مبلّغ جوان  «دارید؟

است، یعنی سؤالی است که ما هم از خودمان کرده ایم سؤال شما کاملاً به ج :مبلّغ مسنّ 

عقل را با سعیمان این است که . عقل را ترک بکنیمایمانمان به ما امر نمی کند که . و می کنیم

تحقیق می کنیم تا بفهمیم چه ضرورتی باعث می شود که شارع، در این . ایمانمان همراه بکنیم

بر خلاف د یبیاداده اند،  ش به« قانون گذار»یعنی ، «شریعت گذار»، که لقب مورد حضرت موسی

 همان طور که می دانید، . در حکم حلال و حرام خوردنیها همچین تبعیضی را مجاز بداندعقل، 
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 .ضرورت وابسته است به موقعیت

امروز شما مجلس شورا . حرف من هم همین است که شما می گویید. می فهمم :ویار 

و در موقعیتهای معیّن ضرورتهای دولت دارید، ارتش دارید، پلیس دارید،  دارید، حکومت دارید،

خاصّی پیش می آید و مجلس برای این ضرورتها قانونهای معیّنی وضع می کند و دولت آن را به 

اجرا می گذارد و مردم وظیف دارند که این قانونها را رعایت کنند و اگر نکنند، با پرداخت 

 .مجازات می شوند، ،نجریمه یا رفتن به زندا

مسلّماً اگر وضع اقتصادی . این عیناً آن نتیجه ای است که ما به ش رسیده ایم: مبلّغ مسنّ 

همه از یک رفاه نسبی برخوردار بودند، شارع یا قانون گذار همچین حکمی قوم موسی بد نبود و 

بکنیم، ایمانمان  وقتی که موقعیت و ضرورت این موردهای ظاهراً خلاف عقل را درک. نمی کرد

 .مان مصالحه می کندیمتزلزل نمی شود و عقل هم با ا

       یپس نتیجه می گیریم که احکام کتابها. من هم همین را می گویم! آفرین :ویار   

شاه یا قانون گذار، اگر رئیس یک قبیله باشد و بخواهد یک تنه هم . مقدّس ربطی به خدا ندارد

باشد، هم شهردار باشد، هم پلیس باشد، هم ارتش باشد، و خلاصه رئیس جمهوری یا نخست وزیر 

قوم و قبیله حکومت بکند، تمام این مسئولیتها را به عهدۀ خدا می گذارد و از قول خدا قوم و  بر

قبیله ای  به این می شود گفت سیاست و اقتصادِ! مکلّف می کندخودش قبیله را به اجرای احکام 

حالا  .حکومت و قانونن در سایۀ ترس از خدا و جهنّم، به جای ترس از دوره های ابتدایی تمدّ در

است، و من نمایندۀ الهی  وباشید، که مقدّس و آسمانی « ایمان»بیاییم فرض کنیم که شما نمایندۀ 

عقل می گوید سؤال من این است که اگر یک . نامقدّس و زمینی و شیطانی استباشم، که « عقل»

قبیله اش،  یا ملّتبرای مصلحت اقتصادی و سیاسی اشد، چه رئیس قبیله، بیاید آدمیزاد، چه سلطان ب

<25> 



 

خدای واقعیِ بی نیاز به نماینده و کارگزار و دستیار، خدای قانون ازلی و ابدی از قول خدا، 

احکام چیزهایی بگوید شبیه معنی و حقیقت شناخت ناپذیر عالم هستی و حیات است،  کائنات، که

از هر لحاظ و با هر در ناموس و قاموس اخلاق انسانی  آیا این کار اودر کتاب تورات،  سفر تثنیه

 معیار و در هر آیینی کفر مطلق نیست؟

دگاه علم و فلسفه، مخصوصاً علم و فلسفۀ امروز، شکیّ از دی به نظر من :مبلّغ جوان 

هم در جواب « ایمان»ا امّ به نظر می آید، درست و منطقی« عقل»نیست که حرف شما، یعنی حرف 

اکثریت مردم زندگی دنیاییشان با سیاست و اقتصاد می گذرد، ولی  این سؤال می تواند بگوید که

امنیت خاطر بدهد و بار مسئولیت آنها روحاً بیرون از این زندگی تکیه گاهی می خواهند که به 

 . فردی را از روی دوششان بردارد

گلّۀ گوسفندند و خدا آدمها حیت یهودیت و مسیدر برای همین است که مثلاً  و :ویار 

در یکی از مزمورهای داوود، که هم پادشاه بود، هم پیغمبر، داوود به نیابت همۀ  .شبان آنهاست

 ...آدمها می گوید خدا شبان من است، و من هیچ احتیاجی ندارم

: می گوید .مزمور بیست و سوّم است و چقدر زیبا و عارفانه است بله، :مبلّغ جوان  

، و به مرا در علفزارهای خرّم می خواباند .خداوند شبان من است، و من محتاج به هیچ چیز نیستم

مرا به راههای راست هدایت         . کنار جویبارهای آرام می برد، و به جان من تازگی می بیخشد

 ...می کند 

ف مبلّغ جوان، یا در واقع حر ، چون نمی خواستم از علفزار و جویبار دور بشویم،در اینجا 

 :و گفتم را قطع کردم ،دعای داوود به درگاه خداوند

خودش        « شبانِ»در موقعی آدم خدا را . است« آب و علف»، قضیه همان قضیۀ بله :ویار     
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: حساب کرده باشد و با توکّل به شبان است که می گوید« گوسفند»بیند که اوّل خودش را   می

 بله، آدم. و از گرگهای زندگی هم ترسی ندارمه دارم، همه چیز دارم، آب، علف، آغل، شبان ک

فکر کردن است که بار آدم « تکی». فکر می کند، بارش سبک است« گلّه ای»گوسفند که باشد، 

را سنگین می کند، چون باید شکّ بکند، سؤال بکند، و پریشان بشود و دنبال پیدا کردنِ جواب 

، یعنی گلّه، یعنی گوسفند، و خدا       «رعیت»وری است که می بینی مردم می شوند این ج. باشد

 . ، و ایمان و توکلّ می شود سیاست و اقتصاد«دولت»می شود 

مبلّغ جوان به مبلّغ مسنّ نگاه کرد و من به هر دوشان، و تا مبلّغ مسنّ خواست چیزی بگوید،  

می بخشید که در درگیری »: لیم پا می شدم، گفتممن مهلتش ندادم و در حالی که از روی صند

 «میل دارید یک قهوۀ دیگر برایتان بیاورم؟. عقل و ایمان با حرفهای خودم شما را خسته کردم

ده، پانزده دقیقۀ دیگر ماندند، شاید . اگر میل هم داشتند، لابد راضی به زحمت من نبودند 

ایم، اینجا چه می کنم، کارم چیست، و اینکه شان، که من کی هستم، از کجیبرای ارضای کنجکاو

 .چه مقصود و هدفی باعث شده است که من این طور جدّی پیگیر مطالعۀ کتاب مقدّس بشوم

و من سؤالهاشان را مختصر و مفید و سرسری جواب دادم و پیش از خداحافظی، در جواب  

 : سؤال آخرشان گفتم

ۀ کتابهای مقدّس بشوم، همان قصّۀ چیزی که باعث شد من پیگیر مطالعۀ هم :ویار 

به جای اینکه سیب را بردارم و بی سؤال . ن سیب رسیده از درخت بوداسحاق نیوتُن شما و افتاد

آمد توی کلّه ام  و گیجم کرد  بزرگ سؤالیک گاز بزنم و شکر خدا را بکنم و بشوم اهل ایمان، 

توی این دویست،  یعنینمی شد،  جاذبه کشف یاهل عقل، وگر نه نیرو مو رفتم توی فکر و شد

 « !سیصد هزار سال گذشته هیچ انفّاقی نمی افتاد

<27> 



 

برای ختم مجلس شروع کردم به قاه قاه خندیدن، و دیدم که آنها هم قاه قاه خنده شان و  

 از فهمیدنِخنده شان ، یا انداخت، بی اختیار، به خنده من آنها رانفهمیدم که خندۀ بلند شد، ولی 

آخری من بود، یا در واقع خواستند به من و همۀ حرفهای من و به وقتی که در صحبت با من  حرفِ

حکم حلال و اگر به یادتان باشد، در صحبت با مرد انگلیسی دربارۀ  !تلف کرده بودند، بخندند

موسی بود که قضیۀ ممنوعیتِ خوردنِ گوشت گوسفندِ ناسالمِ  حرامِ خوردنیها در سفر تثنیۀ توراتِ

   مجاز بودن فروشِ گوشتِ همان گوسفند مرده به هر غیر یهودی مرُده برای قوم موسی، ولی 

در سفر تثنیه همچین چیزی نوشته شده؟ باور  واقعاً»: بیگانه ای پیش آمد، و مرد انگلیسی گفت

ومن حرفش را قطع « ...اگر خدای موسی همچین چیزی گفته باشد . حالا من هیچ. کردنی نیست

برای اینکه متوجّه بشود که خدای موسی نبوده است که در سفر تثنیه همچین حرفی زده  کردم و

سیاست  بحثِباشد، بلکه موسی بوده است که این حرف را توی دهن آن خدا گذاشته بوده است، 

م و حکایت گفت و گو با دو کشیدرا پیش آسمانی کتابهای زمینی در احکام  زندگیِ و اقتصادِ

 .ربارۀ همین قضیه را برایش تعریف کردمد مبلّغ مسیحی

حالا من و این آدم، این مرد انگلیسی که مسیحی هست، امّا تعصّب مذهبی ندارد و دو سه  

سالی سنّش کمتر از من است و توی همین محلّۀ من هم زندگی می کند و گاهی در بازارچۀ محلّه 

لی بود که من محض عهدنامۀ رفاقت به هم بر می خوریم، رفیقیم و اصل رفاقتمان هم آخرین سؤا

 : رسم انگلیسیها به ش گفتم به حالا دیگر اسمش را پرسیدم، و. توی سفرۀ فکر و خیال او گذاشتم

می خواهم در ابتدای آشناییمان . داسون از آشنایی با شما خوشوقتم، آقای کریس :روای 

نیستم، چون « ملحد» رداشت خیلیها،ی که دارم، بر خلاف بشما این را بدانید که من با این طرز فکر

 ، (Atheisme)« آتِئیسم»، یا به زبان فرانسویها (Atheism) «اِیتِیزِم»، یا به زبان شما انگلیسیها «الحاد»
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  فکر  «خدا»مذهب است، و من هیچ مذهبی ندارم، چون وقتی دربارۀ مفهومی به اسم یک جور 

حسّ بکنم، ی هستی و حیات نعلّت العلل ناشناخترا به منزلۀ می بینم می توانم این مفهوم   می کنم،

امّا عقلم به طور کلّی از تصورّ و شتاخت و تعریف خدا به عنوان آفریدگار هستی و حیات عاجز 

 ، همان چیزی که شما انگلیسیها به ش می گویید«لااَدری»است و قبول می کنم که نمی دانم، 

، زیست شناس (Thomas Huxley)تامس هاکسلی که ، اصطلاحی (Agnostic) «اَگنوستیک»

معروف شما انگلیسیها در قرن نوزدهم برای این فلسفه وضع کرد، ولی خود این فلسفه سابقه اش بر 

 .می گردد به یونان در قرن پنجم پیش از میلاد

، ولی فکر نمی کنم باشید ملحداین نبود که  از حرفهای شمابرداشتم من  :مرد انگلیسی 

لابد خانوادۀ شما هم مثل خانوادۀ من به خدا و  .دۀ اگنوستیک متولّد شده باشیداک خانودر ی

 پیغمبر و مذهب اعتقاد داشته اند؟

با همان خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و  ،، آن هم پیرو یک دین ابراهیمیبله :روای 

خانواده ای متولّد شده حالا اگر آدم توی . یهوۀ کتاب توراتدر اصل همان یوسف و موسی، یعنی 

مثلاً پیروان آیین  .بوده باشند، وضع فرق می کند آیینهایی مثل هندوئیسم، بودیسم باشد که پیرو

یتی میلیونها خدای اهندوئیسم که جمعاً بیشتر از هزار میلیون هستند، چون به روایتی هزاران و به رو

 که  بخواهد هم ا داشته باشند و دلشاناگر امکان اجتماعیش ربه نظر من، مذکرّ و مؤنّث دارند، 

این گوش بدهند، « عقل»حرفهایبه  برای زندگیشان را نگهدارند، امّا« ایمان»حرمت بفهمی نفهمی 

بکنی، بهشتی هستی، »تکفیری و تعزیری و تأدیبی  احکام خدای بی پیغمبر، هاهزارها یا میلیون

   .سرِ راهشون نمی گذاردرا  «نکنی، می روی جهنّم

 من می توانم از حرفهای شما این نتیجه را بگیرم که شما با مطالعۀ  بنا بر این :مرد انگلیسی 
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دقیق مذهبها، مخصوصاً مذهبهای ابراهیمی، و با سؤالهایی که براتان پیش آمد، بی مذهب شدید، 

 ولی مفهوم خدا را هم از ذهنتان بیرون نکردید، بله؟

مان، ار هر دومان باید بلند شویم و برویم طرف خانه هحالا که دیگ می خواهید :روای 

یکی از اوّلین سؤالهایی را که باعث شد من از مفهوم خدا اجازه بگیرم و بی مذهب بشوم، براتان 

 اش صحبت کنیم؟ هبگویم و دفعۀ دیگر که همدیگر را دیدیم، دربار

ایم پیش آمده باشد، شاید من هم همچین سؤالی بر. البتّه که می خواهم :مرد انگلیسی 

  .نگرفته باشم شولی جدّی

یک آدم وقتی  .امیدوارم به تان برنخورد. بسیار مهمّی دارد نکتۀن اعتراف شما ای :روای 

سؤالی که آدم را . انگار سؤالی به ذهنش نیامده بیاید و جدّیش نگیرد، شسؤال خیلی جدّی به ذهن

بعضی تردیدها تبدیل به سؤال . یست، تردید استبیقرار نکند و به دنبال جواب ندواندش، سؤال ن

 .رد می شود. سکسکه است. نمی شود

صاف و پوست شاید اوّلین بار باشد که یک نفر این طور . عجیب است :مرد انگلیسی  

دارم به این . می کند و سهل انگاریم را به رخم می کشد و اصلاً به م برنمی خورد سرزنشم کنده

توش هست، بر می دارد، می گذاردش دم را از دنیایی که آبتی با شما نتیجه می رسم که همصح

  .توی یک دنیای دیگر

نه، این ذهن شماست که برای خودشناسی آمادگی دارد، وگر نه بعد از چند دقیقه : روای 

مرا به نخوت و جسارت و   از یاوه گویی من خسته می شدید و صاف و پوست کنده حرف زدنِ

 و . بدون اینکه به من نگاه کنید، می گفتید خدا حافظ و می رفتیدکردید و  بی نزاکتی حمل می
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و امّا از  .اگر با آدمهایی مثل شما همصحبت نشوم، تنها و لال می مانم مناین را هم بگویم که 

اوّلین سؤالهایی که باعث شد من از مفهوم خدا اجازه بگیرم و بی مذهب بشوم، یکیش این بود که 

  دربارۀ خداشانر میان اهل کتابهای مقدّس ابراهیمی خیلی کمند آنهایی که از خودشان چرا د

: من حالا عادت کرده ام که در برخورد با یکی از مؤمنهای متعصّبشان به او بگویم. بپرسند چیزی

شما معتقدی که خدا از ازل بی ازل که غیر از خود او هیچ چیز نبود و او خودش بود و خودش، »

نداشت و تا ابد هم همین طور کامل و تغییرناپذیر و نیاز به هیچ چیز و  بود و تغییر ناپذیر بود کامل

 «، بله؟خواهد بود بی نیاز مطلق

 .بله، البتّه: جواب 

ولی بعد چه طور شد که تغییر کرد و نیاز پیدا کرد که عالم هستی و حیات و انسان : سؤال 

  را خلق کند؟

 . هر کاری دلش بخواهد، می تواند بکند .خوب، او خداست: جواب 

مثلاً پیش از خلقت عالم هستی و حیات و انسان به . پس یعنی تغییر ناپذیر نیست: سؤال 

بعد دلش به او گفت تو حالا نیاز داری که عالم هستی و حیات و انسان را . هیچ چیز نیاز نداشت

 د، بله؟بنابر این، تغییرناپذیر نبود، بی نیاز هم نبو. خلق کنی

 !سکوت: جواب 

نیاز  نبود، بیپذیر بود و ناشما بدون اینکه بخواهی و بدانی، معتقدی که خدا تغییر: سؤال 

 بود و نبود، و دلش خواست که انسان را به شکل خودش خلق کند، بله؟

 .بله، او انسان را به شکل خودش خلق کرد: جواب 
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        داشت، ولی بعد احساس کرد که دیگر یعنی تا یک وقتی تحملّ تنهایی را: سؤال 

 نمی تواند تنها باشد و فرشته ها و انسان را خلق کرد که تنها نباشد، دنیا داشته باشد و سرش گرم

 از تنهایی در بیاید، یعنی کامل هم نبود، بله؟بشود و 

 !سکوت: جواب 

 انسان را یک جور خلق کرد یا دو جور؟: سؤال 

 !یک جور: جواب 

 بد؟ چه جور؟ کاملاً خوب؟ یا کاملا: لسؤا 

 !کاملاً خوب: جواب 

 پس چرا بعضی از آنها مثل هیتلر بد شدند و بعضی مثل گاندی خوب ماندند؟ : سؤال 

خدا انسانها را آزاد خلق کرد تا در انتخاب خوب و بود اختیار داشته باشند و : جواب 

 .ل باشندومسئ

؟ کند، ازش پرسید که می خواهد خلق بشود یا نه اگر خواست انسان را آزاد خلق: سؤال 

چون شرط اوّل آزاد خلق شدن این است که خدا طرح کامل زندگی انسانها را در تمام طول 

با این زندگی ای که از نفس : عمرشان جلو تک تک آنها می گذاشت و از تک تکشان می پرسید

 ؟ بله؟دنه؟ پرسید یا نپرسی اوّل تا نفس آخرش را نشانت دادم، می خواهی خلق بشوی یا

 .چه سؤالهایی می کنی؟ معلوم است که نپرسید: جواب 

پس هر انسانی بدون اینکه حقّ خلق شدن یا نشدن داشته باشد، خلق شده است، : سؤال 
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 زندگی می کند، بله؟ «اختیاری»خلق شده است و  «جبری»یعنی 

 .ظاهراً این طور است: جواب 

یک دیو وحشتاک هیتلر جنون قدرت و جنایت از دانست که  پس خدا نمی: سؤال 

 دموجب مرگ فجیع پنجاه تا هفتادیوی که به وسیلۀ مریدهای بدتر از خودش ، خواهد ساخت

که دید دارد این قدر هم و نصف دنیا را ویران خواهد کرد، و وقتی شد میلیون همنوعش خواهد 

به دنیا  آن پنجاه تا هفتاد میلیون انسانی که وقت جنایت می کند، جلوش را نگرفت؟ و این خدا

       ؟ از دنیا خواهند رفتناکی ددرفاجعۀ زشت و همچین نمی دانست که یک روز در  آمدند،

 می دانست یا نمی دانست؟

 .سکوت: جواب 

مادرش بسته شد، از به وجو آمدنِ او خبر رحمِ این خدا وقتی که نطفۀ هیتلر در : سؤال 

 ؟ داشت یا نداشت

 .داشته باشداز همه چیز خبر  باید او خداست،: جواب 

پس اگر خبر داشت، خودش می خواست که هیتلر هیتلر بشود، بله؟ و اگر باید؟ : سؤال 

از این . خبر نداشت، پس خدا نبود، یعنی آن کسی که خدا را این جور دیده بود، عوضی دیده بود

اتفّاقی نمی افتد که مشیت و خواست خدا نباشد،  گذشته، شما معتقدی که در تمام عالم هستی هیچ

 بله؟ یعنی مشیت فقط مال خداست و هیچکس نمی تواند با مشیت او مقابله کند، بله؟

 .باشدهمین طور باید بله، : جواب 

باید؟ پس خدا نمی خواست و مشیتش نبود که هیتلر جنگ دوّم جهانی را    : سؤال 
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 هیتلر بود که بر مشیت خدا غالب شد، بله؟ یعنی قدرت هیتلر از قدرت ه؟ این مشیتبیاورد، بلپیش 

          ؟ پس فکر نمی کنید که خیلی از ما آدمها خیال می کنیم خدا را ، بلهخدای شما بیشتر بود

 خدا شناختنی نیست؟ بله؟مفهوم واقعی می شناسیم، ولی نمی دانیم که 

 .این سؤالها نکرده اممن هیچوقت از خودم از . نمی دانم: جواب 

با مرد انگلیسی که همسایۀ همدیگر بودیم و نمی دانستیم، رفیق همدیگر بودیم من در اینجا  

و به خانه که رفتم، نشستم و دربارۀ دوگانگی خدا در مذهبهای  و نمی دانستیم، خدا حافظی کردم

ای سیاسی و اقتصای را ابراهیمی توی فکر فرو رفتم و سعی کردم ارتباط این تناقض با واقعیته

 . کشف کنم و بفهمم

دارند، واقعیت  ، یا حکومتک، به معنی سلطانلِدر مورد تصوّری که مردم از خدا و مَ 

این  پیدا نکرده اند تا بعداً «خدا»مسلّم این است که این تصورّ را از شناخت خصوصیات 

. نسبت بدهندحبِ گردنها، یعنی صا، به مفهوم سلطان، مالک الرّقاب، «ملک»خصوصیات را به 

و مردم را  ،را مالک مردم ش، که خودیا سلطان مستبد برعکس، با شناخت رفتار و کردار ملک

 . نده ا، خدا را به تصورّ خود در آورده استمی دانست شخوده و بردۀ رعیت و بند

چون  ه اندمی ترسید ، یا حاکمکلِاز مَمردم . پایۀ اطاعت و بندگی بر ترس استوار است 

ثروت مملکت به مشیت . ه استدر دست او بود مردم و اختیار جان و مال ه استقدرت مطلق داشت

زحمتکش از مردم . ه استی رسیدممصرف  او بهنظام حکومت او، برای برقراری  و صلاحدیدِ

، به جای آنکه خرجِ ، وخزانۀ اوه استاو می شددولت  خزانۀخراج مردم  و ه استخراج می گرفت

    خرج بالاترین درجۀ رفاه و عیش و عشرت و تجملّ و تفنّن  ی ملُک و رفاه ملّت بشود،آبادان

بر سفرۀ وحشت از زندان و شکنجه و اعدام، حصار در که مردم را  ه استطبقه ای از جامعه می شد
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 . ، شکر گزار او و نظامیانش نگاه می داشته استو بی نشاطی درماندگیفقر و 

که دو  اند داشتهمی درّ را در مدّ نظر قَ، مردم باید شب و روز این واقعیت مُبه این ترتیب 

آن خدای  یدنیای باقی که سلطان بی چون و چرازندگی ابدی در یکی  ،در دو دنیا، دارندزندگی 

دنیای فانی که سلطان بی چون و در موقّت زندگی و بهشتش، و دیگری  آسمانی است با جهنّم

ظلم و فساد و نخوت  ، بادر روی زمین استخدای آسمانی نشین و فرمانگزار ه و جاچرای آن سای

 .و  جهل و جنونش

برای مردم  دو خدا داشتنو  این سنّت فکری و اعتقادیِ دو زندگی داشتن، دو دنیا داشتن، 

این  بوده اند، تکلیف دوگانه ایجاد می کرده است، یکی تکلیفِ« رعیت سلطان»و « بندۀ خدا»که 

بوده است، و دیگری تکلیف آن دنیایی که زمام « سیاستمداران»ی که زمام اداره اش در دست دنیای

پس این نظام فکری و اعتقادی بر دو اصل استوار . در دست داشته اند« دینمداران»اداره اش را 

دو اصل را همیشه همراه و همدست و این و چیزی که « دین«و دیگری « سیاست»مانده است، یکی 

 .بوده است« اقتصاد»طلسم مشکل گشای ان نگاه می داشته است، همپیم

این فرض را مصر بدانیم، و  دردورۀ دینهای ابراهیمی را از زمان ابراهیم و اقامت او اگر  

نبی پسر  و یعقوبِ ،نبی، پسر ابراهیم پذیرفته باشیم که در فاصلۀ زمانی کوتاهی، بعد از اسحاقِ

بنی »موسی، شریعت گذارِ قوم نبوّت به نبی، پسر یعقوب،  و یوسفِ، «ئیلااسر»اسحاق، معروف به 

آغاز این دوره بر طبق نظر بعضی از بنیاد کرد، « تورات»با دین یهودیت را  رسید و او ، «اسرائیل

 .بوده استسال پیش  3033محقّقان یهودی معاصر، در حدود 

اکثراً برایشان فرض مسلّم بوده ظاهراً کسانی که در زمینۀ دینهای جهان تحقیق کرده اند،  

 لم هستی و حیات اکه عاست است که یهودیت اوّلین دین توحیدی، یعنی پرستش خدای یگانه ای 
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 بیشتر همین محقّقان بوده اند که. اداره می کندزیر نظر دارد و  دائمبه طور را آفریده است و آن را 

به دوگونگی آفرینشها وجود اعتقاد  زرتشتی دین نمی دانسته اند، چون دردین زرتشتی را توحیدی 

آفرینندۀ بدیهاست، و بنابر این آیین زرتشتی را  اهریمنآفرینندۀ خوبیها و اهورامزدا  ، یعنیدارد

  .، یعنی اعتقاد به وجود دو آفریننده دانسته اند«ثنویت»

عتقدات خودشان را و بنای م« عقل»باشند، نه پیرو « ایمان»به نظر من اگر مردم عادی رهرو  

عامل بدتر از این شدنِ وضع جامعه های بشری نخواهند شد، امّا اگر  ،ارندنگذ« سؤال»و « شکّ»بر 

صاحبنظران دانشگاهی که مقتدای جوانهای طالب علم و حقیقت جو محقّقان کتاب نویس و 

ر سال پیش را هستند، در وادی تحقیق رهرو شکّ و سؤال نباشند و گفته ها و نوشته های چند هزا

 .به قهقرا رهنمون خواهند شد همان طور که هست تعریف و تفسیر کنند، تمدّن و فرهنگ بشر را

محققّی که آیین یهودیت را قدیم ترین مذهب توحیدی و یکتاپرستی  هم بهامی خومثلاً  

سفر جامعه های انسانی نه فقط در مجاورت با همدیگر، بلکه در سیر و : بگویم می کند، معرّفی

    تقادات و آداب و رسوم یکدیگر تأثیرتجارتی و سیاحتی به سرزمینهای یکدیگر، از افکار و اع

نظام این دین را از کجا معلوم که تکمیل کنندگان دین یهودیت بخشهایی از ، بنابر این. می پذیرند

امّا اوّل . بوده است از دینهایی نگرفته باشند که بر اصل اعتقاد به وجود خدا یا آفرینندۀ واحد مبتنی

 «شما تورات منسوب به موسی را دقیقاً خوانده ای؟: از او می پرسیم

 

 لزوم شکّ و سؤال در تحقیق -فصل چهارم 

: که یهودیت را قدیم ترین دین توحیدی و یکتاپرسی معرّفی می کند، می پرسماز محقّقی  

وج، لاویان، اعداد، و تثنیه است، شما تورات منسوب به موسی را که شامل پنج سِفر پیدایش، خر»

<36> 



 

 «با دقّت خوانده اید؟ مخصوصاً سفر پیدایش و تثنیه را؟

 .بله، آن قدر خوانده ام و باز خوانده ام که خیلی از نکته های آنها را از بر شده ام: محقّق 

تورات، که منسوب به موسی است و منطقاً نمی تواند پیش از عهد  به نظر شما :راوی 

حدوداً  ،سی نوشته شده باشد، و منطقاً باید در زمان حیات موسی، یا بعد از او نوشته شده باشدمو

 در چه تاریخی نوشته شده است؟

که مجموعۀ احکام شرعی و عرفی و آداب و  ،«لمودتَ»کتاب در این طور که : محقّق 

هشت تا نوشته، غیر از رسوم و سنّتهای آیین یهودی است، خوانده ام، تمام تورات را خودِ موسی 

خدا . آیۀ آخر سفر تثنیه که نویسنده اش یوشع است و دربارۀ فوت حضرت موسی و تدفین اوست

بنابر این تاریخ نوشتنش باید در . تورات را به موسی می گفته و موسی با چشم اشکبار می نوشته

از صحرای سینا به  خودش با قومبعد از رهایی از اسارت مصر، سالهای آخر عمر موسی باشد که 

 .پیش از میلاد 1253تا  1223حدوداً بین سالهای طرف ارض موعود می رفته، یعنی 

ا پنج یپنج سفر  یکه دربارۀ نویسنده ها یدحتماً به این موضوع هم توجهّ داشته ا :راوی 

      مثلاً بعضیها. ، محققّهای دیگر نظرهای متفاوتی دارندو زمان نوشته شدنِ آنها کتاب تورات

، که با زمان فوت موسی است گفته اند که تورات در قرن ششم یا پنجم پیش از میلاد نوشته شده

 .سیزدهم پیش از میلاد خیلی فرق داردقرن در 

آخر خیلی از محققّهای امروزی طرز بررسیهاشان بر اساس یک جور فرضیات : محقّق 

 .ناسب نیستعلمی و منطقی است که برای بررسی متون مقدّس و دینی م

که دو نوع تحقیق داریم، یکی عقلی و علمی و منطقی  دشما معتقد هستی یعنی :راوی  

     جزمی برای حقیقتهای آسمانی؟ یعنی حقیقت ایمانی ونقلی و برای حقیقتهای زمینی، و یکی 
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ا و ت که حقیقت است و اگر حقیقت است، باید مثل خدا یکی و یک جور باشد، با حساب شما دو

یک « حقیقت»باید به جای کلمۀ  پس ؟ اگر این طور باشد،، دو جور کاملاً متفاوتاستدوجور 

  کلمۀ موجودِ دیگر به کار ببریم، یا یک کلمۀ جدید بسازیم، بله؟

همان طور که زندگی در این دنیا و آن دنیا، . نه، احتیاج به کلمۀ دیگری نداریم: محقّق 

 این است، امّا ماهیت این دو زندگی و «حقیقت»در هر دو دنیا  است، حقیقت هم «گیزند»هر دو 

 . دو حقیقت با هم فرق می کند

 بحث آنهاموقع این جواب شما چندین سؤال بزرگ دیگر پیش آورد که الآن  :راوی  

  زمینی هایحقیقتحوزۀ  می خواهم این را بگویم که بعضی از همین محققّهایِفقط حالا من . نیست

   کهاست می شناسیم، در دوره ای تدوین شده امروز صورتی که ترکیب و ه تورات، به گفته اند ک

عدّۀ ، ه بوداورشلیم را ویران کرد، ه بودبخت النصر، پادشاه بابل، به سرزمین یهودیه حمله کرد

تاریخ . ه بودو عدّۀ زیادی را هم برای بردگی و بیگاری به بابل برد ه بودزیادی از یهودیها را کشت

پیش از  559 ، یعنی در سالبعد سالبیست و هفت . است پیش از میلاد بوده 506این حمله سال 

کورش هخامنشی در ایران به پادشاهی می رسد و دست به کشور گشایی می زند و در سال میلاد، 

سال  42بعد از حدود و یهودیها را به بابل حمله می کند و بابل را می گیرد  پیش از میلاد، 539

راً در این چهل و هفت سال است که تورات، مخصوصاً سفر پیدایش، ظاه. می کند ارت، آزاداس

، و عنصرهایی از اسطوره های بابلی، از جمله سنّتی و شفاهی یهودیهاو اسطوره های عتقدات م از

 . شکل می گیرد و به صورت مکتوب در می آید ،اسطورۀ آفرینش

          یی که به آنها اشارهشباهتها. را خوانده امیقها جور تحق من تقریباً همۀ این: محقّق 

خدای خدایان « مردوک»، پیش از آنکه افسانۀ آفریش بابلی. جزئی و تواردی است می کنند،

 خدا یکی است و این خدا همان ،بشود، پر بود از خداهای مختلف، ولی در سفر پیدایش تورات
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 .است« یهوه»

شما همه اش منتظر بودم که همین جواب را از شما بشنوم و در صحبت با  من :راوی 

منسوب به موسی را که شامل پنج سِفر  شما توراتِ»: آنوقت سؤال اوّلم را تکرار کنم و بگویم

پیدایش، خروج، لاویان، اعداد، و تثنیه است، با دقّت خوانده اید؟ مخصوصاً سفر پیدایش و تثنیه 

که خیلی از نکته های  دو باز خوانده ای دقدر خوانده ای را آنت ارتو دگفتی در جواب و شما« را؟

ندارم و فقط روی کاری حالا من اصلاً به عنصرهای بیگانه در سفر پیدایش . دیآن را از بر شده ا

پیش از آنکه خدا در شش روز زمین و آسمان و دریا : می پرسم. حرفهای خود یهوه تکیه می کنم

ستاره ها و گیاهها و جانورها و بالاخره آدم و حوّا را خلق ماه و شید و و تاریکی و روشنایی و خور

 هیچکس وجود نداشت؟ بکند، غیر از او هیچ چیز و

نه، نمی توانست چیزی یا کسی وجود داشته باشد، چون خدا هنوز آفرینش را : محقّق 

 .شروع نکرده بود

            جلو راهِ ذهن، که فعلاً شود پرتاب می  سؤال گنده تریاین حرف شما با باز  :راوی 

        آدم را خلق بکند، کی از قول خدا می خواهدخدا  وقتی که: می پرسم .می گذاریمش کنار

: و کی روایت می کند که« بسازیم؟ و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافقِ شبیه ما»: می گوید

 «ا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید؟پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خد»

خوب، واضح است که خدا اینها را به موسی می گفته و موسی حرفهای خدا را با : محقّق 

 .است این سبک روایت کرده

 یعنی غیر از خدا هیچ چیز و هیچ کس نبود، زمین و آسمان نبود، یدشما می گوی :راوی 

وقتی که یک همچین فرضی به صورت یک حقیقت . زمان نبودیعنی مکان نبود، شب و روز نبود، 
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ؤال س نخود خدا کجا بود و چه کار می کرد؟ ای دمی پرسی اناز خودتمسلّم به ذهن شما می آید، 

در شرق عدن باغی به وجود آورد و توی آن انواع می پرسم وقتی که خدا ! یدفعلاً نشنیده بگیررا 

چی کاشت؟  برای؟ کاشت، برای کی کاشت« راکخوشخو»با میوه های « خوشنما»درختهای 

برای خودش که نبود؟ ها؟ چون  لابد آدم و حواّ، بله؟کی بخورد؟  ی آنها راکه میوه هانایبرای 

اصلاً خدا که در آن  !خدا خدا بود! ج به غذا داشته باشداکه احتیرد خدا که شکم و دل و روده ندا

ضور خودش را فقط به صورت شعلۀ آتش در ی حبا موس سیصد صفحه ای گفت و گوی طولانیِ

باغ قدم  تویروز  کایِنَدر خُممکن بود که یکدفعه بیاید یک درختچه به او نشان داد، چه طور 

آدم و حوّا را که از میوۀ ممنوع  ،خدایی بزند و برای خودش زمزمه بکند و با آن همه بصیرتِ

از خجالت پشت درختها را اند و خودشان  شعور و معرفت خورده اند و تازه فهمیده اند که برهنه

 !یدنشنیده بگیر این سؤال را هم فعلاً« آدم، کجایی؟»: پنهان کرده اند، نبیند و داد بزند

منظورتان چیست که هی می گویید نشنیده بگیرم؟ اگر سؤال می کنید، بگذارید : محقّق 

 .آنوقت سؤال بعدیتان را مطرح بکنیدجوابتان را بدهم، 

آخر می خواهم یادآوری بکنم که مثلاً اگر داریم از باغ عدن، یا جنّت صحبت  :راوی 

می کنیم، فرض بر این نیست که وجود این باغ یا جنّت را یک واقعیت مسلّم دانسته ایم، بلکه برای 

وگرنه، در صحبت  .ادامۀ بحث دربارۀ جنبۀ دیگری از یک آیه، وجود آن را موقّتاً فرض گرفته ایم

از طرف عقل و علم و منطق حدّ اقلّ یک سؤال ی هر کتاب مقدّسی، در هر آیه یا جمله ای از متنها

نظر داشته باشید، من دیگر مدّ حالا شما اگر این تبصره را در بحث فعلیمان در . مطرح می شود

  !نشنیده بگیریداین سؤال را فعلاً : لازم نخواهم دید که هی بگویم

 عقل و علم و  رب تکیۀ افراطیبا این که شما بحث می کنید،  این طور! ببخشید، ها: محقّق 
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تبصره تان . باشد! به تان برنخورد. موجب می شود که آدم فکر کند شما سوفسطایی هستید ،منطق

 .ح کنیدرسؤالتان را مط. در مدّ نظر نگه می دارمرا 

که از عقل فضولم  فردی هستم. من، آقای عزیز، نه سوفسطایی هستم، نه فیلسوف :راوی 

بله، . سعی می کنم زبان و قلمم را روی خطّ منطق نگهدارمدر اعتقاد به علم پیروی می کنم و 

راجع به کار خدا در کاشتن درخت معرفت و شعور و درخت حیات جاویدان در باغ عدن، یا 

را برای آدم آنها  میوۀ جنّت صحبت می کردیم و اینکه خدا این درختها را کاشته بود، ولی خوردن

خودش و خدمه اش که کروّبیان، یا فرشتگان باشند، که احتیاجی به هیچ . و حوّا ممنوع کرده بود

هم که حیاتشان و وجود . چه خوردنی و نوشیدنی، چه هزار چیز دیگرجور چیزی نداشتند، 

و تا میوه را اگر آدم و حوّا هم قرار بود اجازه و حقّ خوردن این دسؤال این است که . ویدان بوداج

   ، قصد خدا از کاشتن این دوتا درخت چی بود؟ه باشندنداشت

بی چون و  «اطاعت»مخلوق  اوّلین شرط بندگیِ. قصدش امتحان آدم و حوّا بود: محقّق 

است، کسی هم که وسوسه را در دل آدم          « وسوسه»هم  چرا از خالق است، و وسیلۀ امتحان

یدگار می خواهد آفریدۀ خودش را امتحان کند، ببیند در اطاعت از آفر. می اندازد، شیطان است

این . حوّا به وسوسۀ شیطان تسلیم می شود، و آدم به وسوسۀ حوّا. امر او پایداریش در چه حدّ است

منظور خدا این نبوده است که چون از امرش سرپیچی کرده اند، . جای اسطوره هم باز تفسیر دارد

ه ب  پـس ، نخـوری  آن از  گفتم ، فرمـوده امـر  که  خـوردی  درخت  آن از نچو»: به آنها می گوید

  نان  ات پیشانی  عرق به.. .خورد  خواهی  رنج با  آن از  عمـرت  امایّ  تمام و شـد،  ملعون  زمیـن تـو  سبب

 و  هستی  خاک وت  که زیرا  شدی  گرفته  آن از  که ، گردی  راجع  خاک  به  که  حینی تا خورد  خواهی

 «. برگشت  خواهی  خاک  به
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بر اساس تفسیر شما، خدا اصلاً آدم و حوّا را برای همین زندگی زمینی خلق  پس :راوی 

، کرده بود، همین زندگی ای که در بیرون از باغ عدن، از  غار نشینی تا اوج تمدّن داشته است و

چون به هر حال حرفهای خدا . سؤال پیش می آید نمی دانم تا کی، خواهد داشت؟ در اینجا چند تا

عینِ در نمی دانیم و را موسی، به قول شما، به سبک خودش، برای قوم خودش روایت کرده است، 

چه تغییرها و تفاوتهایی پیدا شده است، اوّل در مقدّمۀ سؤال         روایت موسی در حرفهای خدا 

یعنی به صورت خدا، نه به صورت خودش آفرید،  بر طبق روایت موسی، خدا آدم را: می گوییم

در  و باز به روایت موسی. شروع کرد به زبان خدایی با او به صحبت کردنبه صورت جانور، و 

اوّل همۀ جانوران درنده و جونده و پرنده و خزنده و حشرات را خلق  ، خداباب اوّل سفر پیدایش

، امّا در باب دوّم سفر پیدایش به روایت موسی،         کرده بود، بعد تصمیم گرفته بود آدم را خلق کند

سته است و تازه خدا یک یک جانوران زمین و شمی بینیم که آدم با هوش و معرفت کامل آنجا ن

از خاک خلق می کند و می آورد پیش آدم و می گوید به اینها نام بده و آدم پرندگان آسمان را 

یش به همۀ جانورها اسمهایی مناسبِ موجودیتشان به آنها           فی الفور با علم لَدنُّیِ جانورشناس

سؤال این است که بالاخره خدا اوّل جانورها را خلق کرد، بعد آدم را، یا اوّل آدم را خلق . می دهد

 کرد، بعد جانورها را؟

ای پیش آمده تحریری در روایت همچین سهو  ؟جدّی می گویید! عجیب است: محقّق 

 .گز متوجّه آن نشده اماست؟ من هر

این بار بادقّت عقلی بخوانید، شاید این سؤال . شما با ایمان خوانده اید، من با عقل :راوی 

سؤال دوّم این است که آدم به صورت خدا آفریده شده است، هوش و . برای شما هم پیش بیاید

  خواهد که با علم  از او می یشعور کامل دارد، با خدا به زبان خدایی حرف می زند، خدا حتّ

با که در جانورشناسی به او داده است، روی یک یک جانورها اسم بگذارد، امّا عجای که در لدنّی 
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سوّم سفر پیدایش، همین آدم با تمام این خصوصیات و اوصاف، تازه با ارتکاب سرپیچی از باب 

باز می می شود و می بیند  چشمشاست که بعد از خوردن میوۀ ممنوع شعور و معرفت و امر خدا، 

مثل جانورهای دیگر برهنه است و از خجالت، که تا آنوقت مثل بقیۀ جانورها نمی دانست چی 

دیگرش را روی عورت پسش و  یک دستش را روی عورت پیشش می گذارد و دست هست،

همچین سهوی را شما در . می کندد، قایم نقدم می زرد خودش را از دید خدا که در باغ دا

؟ یا تحریفی؟ یا تشتّت حواسّی؟ یا  یئیا انشا ؟؟ سهو تحریریهتحقیقتان چه جور سهوی می بینید، بل

برای خلق عالم هستی و حیات از پیش در ذهنش لابد  شیانگی؟ چون خدا کهاشی از ناسهو ن یا

با بصیرت و دقّت خداییش می دیده مخلوقات جمادی و نباتی و حیوانی را کامل  و ترتیب طرح

 ست، ممکن نیست همچین سهوی کرده باشد، بله؟ ا

 !سکوت: محقّق 

در اینجا، وقتی که آدم نمی داند چی فکر کند و چی بگوید، ببینید، آقای محقّق،  :راوی 

به . سؤال سوّم پیش می آید، در مورد قضیۀ امتحان آدم از لحاظ درجۀ اطاعتِ او از امر آفریدگار

کرد، یا   اهدآدم وسوسه خواهد شد و از امر او سر پیچی خو نظر شما خدا از پیش می دانست که

ه یا از شیطان را خودش خلق کرده بود و مقربّ ترین فرشتابلیس یا خدا نمی دانست؟ یا مثلاً 

را برای تمرّد و شیطان فرضی از پیش ی فرضی خدااین آیا . درگاهش بودمقربّ ترین فرشتگان 

دانست که چه وقت و به چه دلیلی تمرّد و عصیان خواهد یعنی خودش می  ؟عصیان خلق کرده بود

و . کرد؟ یا نمی دانست؟ اگر می دانست، که این کار بازی با مخلوق است و شایستۀ خدا نیست

 اگر نمی دانست، مگر می شود خدا خدا باشد و نداند کی چه کار خواهد کرد؟

 .سکوت: محقّق 
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یا خواست و  سؤال چهارم پیش می آید و آن مشیت، ببینید، آقای محقّق، در اینجا :راوی 

هستند بسیاری از آدمهای مؤمن . ارادۀ خداست در مقام یگانه خالق هر چه هست و دانندۀ همه چیز

. و معتقد به خدایی که هرچه در سرتاسر عالم هستی اتفّاق می افتد، از مشیت اوست و در مشیت او

است و می داند که هر کس از لحظه ای که به دنیا   سرنوشت هرکس را او از پیش تعیین کرده 

شما در . اتّفاقهایی برایش خواهد افتادچه خواهد کرد و چه  ،می آید تا لحظه ای که از دنیا می رود

مقام محقّق، در برخورد با قضیۀ سرنوشت، قسمت، تقدیر و مشیت خدا فکرتان به کجا رسیده است 

 کرده اید؟ و خودتان را به چه نتیجه ای راضی 

آفریده است، دیگر سرنوشت و « آزاد»وقتی آدم معتقد باشد که خدا انسان را : محقّق 

که خدا برایش تعیین کرده  باشدقسمت و تقدیر به این معنی که تمامی زندگی هر فردی عیناً همان 

 آزادی به آدم اختیار می دهد که خوب یا بد، راه زندگیش را. است، نمی تواند درست باشد

من اگر الآن بروم روی بام یک ساختمان پانزده طبقه و خودم را بیندازم . خودش انتخاب کند

م بگوییم که این مشیت خدا بوده است؟ یعنی او به سرم نوشته بوده است که روزی یپایین، می توان

 خودم را از بام ساختمان پانزده طبقۀ معیّنی پایین خواهم انداخت و خواهم کشت؟ 

را همفکر و  «عقل»و  «ایمان»ا الآن با این جوابی که به آخرین سؤال من دادید، شم :راوی 

انسان پیش از . است« جبری»آفرینش یک امر . داردهمان جملۀ اوّلتان تناقض . همعقیده کردید

طرحی است در ذهن خدا، و خدا تصمیم می گیرد که مثل یک مهندس . آفریده شدن وجود ندارد

رباتی که در ساخته شدن خود، در آفریده . را به صورت یک ربات بسازدالکترونیک این طرح 

. ، چه آزادی ای دارد؟ ربات است، مخلوق استباشدشدنِ خود، اختیار و انتخابی نداشته 

ربات را آن طور که خودش خواسته است، این مهندس . خودساخته نیست، خدا ساخته است

من گاهی با تکیه بر عصایم در پیاده رو چند      . ه باشدساخته است، نه آن طور که ربات خواسته بود

<22> 



 

لحظه ای بی حرکت می ایستم تا پایم کمی از کرختی در بیاید و در این حال درد روده هم نیش به 

در این . مغزم می زند و چشمم هم کمی سیاهی می رود و قلبم هم با تپشهای نامنظّم تُپُق می زند

می آید جلو و    . ده سکته کرده امانگران می شود و خیال می کند ایستحال همسایه یا رهگذری 

دارم با ! خوب که چه عرض کنم»: و من با طنزی تلخ می گویم« حالتان خوب است؟»: می گوید

در جوابش با « سر چه چیز؟»: طرف خنده اش می گیرد و می پرسد« !خدا جرّ و بحث می کنم

ۀ کارهایش درست بوده است، یک کارش اشتباه ظالمانه ای سر اینکه اگر هم»: لبخند می گویم

اینکه بیماری و درد و پیری آدمیزاد را اوّل روی »: می گویم« کدام کارش؟»: می پرسد« ! است

 «!خودش تجربه نکرده است

واقعاً دردمندی و پیری خیلی تحملّ می خواهد تا آدم . منظورتان را می فهمم :محقّق  

فکر    . دارد« روح»انسان . امّا شما انسان را با روبات مقایسه می کنید. فظ کندبتواند ایمانش را ح

. خوب و بد سرش نمی شود. فکر نمی کند. ربات روح ندارد. بد و خوب سرش می شود. می کند

 .درد نمی کشد. که پیدا کند، نمی فهمددستگاهش عیب هم 

را با موجودیت ربات مقایسه من موجودیت انسان . شما متوجّه عرض من نشدید :راوی 

می گویم انسانی که هنوز به وجود نیامده . عمل خلقت را با عمل اختراع مقایسه می کنم. نمی کنم

و خواسته اکه سازندۀ  باشدآن طوری به وجود آمده کاملاً باید است، وقتی که به وجود آمد، 

دش طرح کرده است و حالا که تمام خصوصیات و مشخّصات وجودش را خدا با علم خو. است

بلند شده است و دیده است هست و همین است که او سش را در او دمیده است و فَساخته است و نَ

      تمام بحثی که تا حالا با شما. هست، دیگر خیلی دیر است که بگوییم آزاد خلق شده است

  توصیف و تحقیق نیست،  سؤال و شکّداشته ام، سر این بوده است که بگویم تحقیق بدون 

احتیاج به تحقیق ناچارم می کنید که بگویم ایمان  .تعریف و تشریح یک قضیۀ فرضی است
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ابدیش            ایمان با پشتوانۀ کتاب مقدّسِ. تحقیق یعنی جست و جو برای یافتن حقیقت. ندارد

، وگر تفسیر استکاری هم که شما می کنید، همین « !مرا تفسیر کنید. حقیقتم من خودِ»: می گوید

نه متوجّه می شدید که منظور من از مقایسۀ انسان و ربات، فرق آنها نبود، شباهت خلقت و اختراع 

 .   را مطرح کردید، که بحث دیگری دارد« روح»و حالا شما قضیۀ . بود

 

  آیا روح چیزی جدا از جسم است؟ -فصل پنجم 

انسان به شکل و با خصوصیات و  جسمِآفرینش،  افسانه ها یا اسطوره های ابراهیمیِ در 

       « جان»را به درون او می دمد و او « س حیاتفَنَ»ساخته می شود و بعد خدا معیّن صاتی مشخّ

موسی، آفرینش انسانِ  در باب دوّم سفر پیدایش تورات. می گیرد و صاحب عطیۀ زندگی می شود

خداوند خدا پس آدَم »: به این صورت آمده است، «ابوالبشر»یا « آدمیزاد»، پدر نوع «آدم»اوّل با نام 

 «.را از خاک زمین بسرشت و در بینیِ وی روح حیات دمید و آدم نَفسِ زنده شد

در آن دمیده         « روح حیات»اشاره دارد که بعد « جسم»به « سرشت»در این آیه کلمۀ  

این آیه و آیه های  .دمی شو« زنده»می شود و نفس « نفس»می شود و آن جسم با روح حیات 

کتاب مقدّس نقل می شود، از ترجمۀ رسمی این کتاب از متن فارسی دیگری که در گفتار من از 

زبانهای اصلی عبرانی و کلدانی ویونانی است، که ترجمۀ روان و روشن و رسایی نیست و اعتبار 

وضوع در کلامی در بعضی موردها که لازم است که معنی دقیق م. بودن آن است« رسمی»آن به 

به ناچار آیه های مورد بحث از روی ترجمۀ انگلیسی کتاب روان و روشن و رسا بیان شود، 

در کمال دقّت و فصاحت تقریباً ، که ترجمه ای است (King James)« شاه جیمز»در عهد  مقدّس،

: تی دارداز روی این ترجمه تقریباً چنین صور همین آیه. ه فارسی برگردانده می شودب و بلاغت،

<22> 



 

، و از روزن بینی در او دَم (formed) پیکرۀ انسان را ساخت از خاک زمین خدا خداوندگار آنگاه»

فعل  «.(became a living soul)؛ وانسان جان گرفت(breathed) دمید (breath of life) حیات

اربرد مجازی است، و ک« گلِ ورزیدن ،از خاک و آب»و « خمیر کردن»در معنی حقیقی « سرشتن»

و  دقیق ،مجُاز هست، امّا در موردی مثل یک متن دینی «پیکره ساختن»و « شکل دادن»آن به معنای 

 . نیست مناسب

ل، یعنی در آفریدن انسان از گِدر متنهای ادبی کلاسیک فارسی در اشاره به کار خدا  

مثلاً نظامی . «نِ آدمسرشت»یاد می شود، نه از « سرشتن گلِ آدم»سرشتۀ خاک و آب، معمولاً از

و حافظ شیرازی   . «نوشتی را ما ۀنام وثیقت/  سرشتی را ما گل چون خدایا»: گنجه ای می گوید

  .«و به پیمانه زدند گل آدم بسرشتند/ دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند »: می گوید

شده  ساز کتاب مقدّ« شاه جیمز»ضمناً در ترجمه های جدیدی که بعد از ترجمۀ عهد  

برگردانده شده است،  [nafs]« نَفس»، که در ترجمۀ رسمی فارسی به «soul»است، به جای کلمۀ 

، «موجود»به کار رفته است که از آنها معنی   «creature»و « person»و  «being» ه هایکلم

ه ب «نَفس»در گذشتۀ نه چندان دور کلمۀ  در زبان فارسی هم. گرفته می شود «مخلوق»، و «شخص»

، و نفر به کار می بردند و جمع مکسرّ آن که شخص، فردتن، معنی روح و روان را، به معنی 

به کار می رفت و هنوز هم بعضی از فارسی زبانهای ایرانی و غیر « جمعیت»است، به معنی « نفوس»

 .می گیرند« یتعجم»معنی « نفوس»ایرانی از 

به معنی تن، شخص، فرد، و نفر « مفرد» در حالت« نفس»قابل توجّه و تأملّ است که کلمۀ  

 و هاحصائی یملّ ۀادار: مثلاّ در گزارشهای اینترنتی به چنین جمله هایی بر می خوریم. کاربرد ندارند

  دهها  از بیشتر  استانبول» یا« .کرد اعلام را  افغانستان نفوس  دقیق رقم  بار نخستین برای  معلومات
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، ترجمۀ کاظم ، نوشتۀ نیکلای گوگول«نفوس مرُده»ا مثلاً رمان ی «.اردد نفوس جهان کشور

این کتاب را مترجمهای  .نوشت« نفسهای مرده»به صورت  ،به همین معنی ،را نمی توان انصاری 

 . منتشر کرده اند« مردگان زر خرید»و « رعایای مرده»دیگری با عنوانهای 

در کتاب مقدّس و بگوییم که ارسی فبرگردیم به بحث دربارۀ نارساییهای ترجمۀ رسمی  

خداوند خدا پس آدَم را از خاک زمین بسرشت و در بینیِ وی روح حیات دمید و آدم نفَسِ »آیۀ 

که (nafs)« نفس»نباید به « soul»است کلمۀ « living soul»عبارتی که انگلیسی آن در ، «زنده شد

 نفََس)« حیات دَم»با دمیده شدنِ  پیکرۀ گلیِ آدم است که. است، ترجمه می شد« روح»مترادف 

 .در او، به شخص، یا موجود، یا مخلوق زنده مبدّل می شود( حیات

 ،جان از[ مراد] و است ناطقه نفسِ ،روان از مرُاد»: می گوید« برهان قاطع»دهخدا به نقل از  

 دمحمّ سید، تألیف «فرهنگ نظام»، به نقل از «روان»و « جان»، و در تفاوت [است] «حیوانی روحِ

، «فرهنگ اسدی»در  .ندارد« روان»دارد و « جان»، اسب را مثال می زند که الاسلام داعی علی

، و «محلّ جان بُوَد[ روان]روان جان بُودَ، و قومی گفتند که »: می گوید« روان»مؤلّف در تعریف 

ورد که ظاهراً آ، شاعر قرن چهارم هجری می «ابوشکور بلخی»دربارۀ جان و روان دو بیت از  بعد

ابدی اهل فلسفه را، بر خلاف اهل مذهب، معتقد به جان و روان را یکی می دانسته است و لابد 

 :نمی دانسته است بودن روح یا روان

  ؛جان است یکی من زی و کس هر گفت سه را جان 

  ؟روان نهد بر بر چه باز ،گسست جان ور 

  ،فیلسوف ،نزدیک به است یکی روان و جان 
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 .جان و روان آید دو نام راهِ ز ورچه 

ابراهیمی، خلقت آدم دو  اوّلین انسان، در هر سه مذهب یکتاپرستیِ در اسطورۀ آفرینشِ 

و روح یا  در مرحلۀ اوّل جسم او از گل ساخته می شود، و در مرحلۀ بعد جان. است ای مرحله

با  قدسی وجود داردحدیثی در اسلام ل مرحلۀ اوّدر مورد  .روان، با نَفَس خدا در او دمیده می شود

 کلامی»: در تعریف حدیث قدسی گفته اند. «صباحاً اربعین بِیدی آدم طینۀَ تُـَرخَمّ»: این کلام

 در. گویند می نیز الهی حدیث و انیربّ حدیث آن به کند، می نقل خداوند از را آن پیامبر که است

در این حدیث ترجمۀ فارسی « .است پیامبر از الفاظ و خداوند از مضمون و معنی احادیث، این

 .«سِرشتم خویش دست به روز چهل را آدم گلِ»: نجم الدّین رازی این است «بادِعمرصاد ال»

از دید آیین یهودی که پیشگام و زیربنای مسیحیت و اسلام است، جان و روح یا روان دو  

به « ایّوب»در باب دوازدهم کتاب  13تا  2این تفاوت را در آیه های . چیز کاملاً متفاوت است

  برایت و هوا  مرغان از و. داد خواهند  تعلیم را تو و  بپرس  بهایم از  نالآ  لیکن»: خوبی می توان دید

 خبر تو  به دریا  ماهیان و داد، خواهد  تعلیم را تو و  بران  سخن  زمین  به یا *. نمود خواهند  بیان

  آورده جا  به را آنها خداوند  دست  که فهمد نمی چیزها  این  جمیع از  که  کیست  *. رسانید خواهند

 «بشر؟ افراد  جمیع  روح و ، است  وی  دست در  زندگان  جمیع  جان  که *   است

خود از دردهای جان و دردهای روح خود چنین هفتم کتاب ، از باب 11آیۀ در ایّوب نبی  

  تلخی از و ، رانم می  سخن خود  روح  تنگی از.  بست  نخواهم را خود  دهان نیز  من  پس»: می گوید

 « .کرد  خواهم  شکایت  جانم

  بیان می شود که همۀ جانداران آن را( nephesh)« نِفِش»با کلمۀ  «جان»در زبان عبری  
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صّ انسان از دیدگاه آیینهای ابراهیمی فقط خا «روح»امّا د، جاندار، از بین می رو با مرگِو دارند 

ذهن، احساسات، هیجانات، و بعد از مرگ از بین نمی رود و ابدی است و است و فردی است، 

اراده، شخصیت، شعور، وجدان و دیگر خصوصیات انسان وابسته به آن است و در زبان عبری با 

 .عربی همریشه است« روح»با  کهبیان می شود « روآح»کلمۀ 

 قلُِ الرُّوحِ عَنِ وَیَسْأَلُونَکَ :به پیامبر می گوید« الاسراء»ۀ از سور 05خدا در آیۀ  ،«قرآن»در  

وند، به دبه ترجمۀ فولا« پارس قرآن»این آیه در  «.لاًقَلِیاِلاّ  الْعِلْمِ مِنَ أُوتِیتُمْ وَمَا رَبِّی أَمرِْ مِنْ الرُّوحُ

فرمان پروردگار من [ سنخ]بگو روح از  ،پرسند روح از تو مى  ۀو در بار»: این صورت آمده است

 «.است و به شما از دانش جز اندکى داده نشده است

، که بخشی از در فصل دوّم رسالۀ خود به قرنتیان (Paul the Apostle) رسول« پولس» 

 انسان روح جز بداند را انسان امور که مردمان از کیست زیرا»: است، می گوید« عهد جدید»کتاب 

اگر در این « .خدا روح جز است، ندانسته کس هیچ را خدا امور نیز همچنین .باشد می وی در که

، شاید از منظور او این طور برداشت کنیم که هیچیک از انسانها از آنچه تأملّ کنیم« پولس»گفتۀ 

بر روح انسانهای دیگر می گذرد، چیزی نمی داند، و به همین ترتیب هم هیچکس از کار خدا سر 

 . در نمی آورد، مگر روح خدا

بعد از تأملّ در پاسخی که خدا به واسطۀ پیامبر اسلام، به کسانی می دهد که خواسته بودند  

دربارۀ روح انسان و روح « پولس رسول»سخن دربارۀ ماهیت روح چیزی بدانند، و بعد از تأملّ در 

قرن ششم هجری، از کتاب  بیت از سنایی غزنوی، شاعر سهخدا، تأملّ می کنیم در این 

 :او که تأملی است عرفانی در مفهوم خدا« الحَقیقهحَدیقۀ»

 خود علم در تو چون / ؟ هرگز را خدای شناسی کی/  عاجز خود شناختِ از شده ای» 
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 کنی توهّم چون/   ساختنش سرّ تو ندانی چون/ ؟ باشی چون کردگار عارف/  باشی زبون

 «؟شناختنش

است و عقل و منطق ه اش بر تکی ،بی شکّ« قینِی»بی سؤال و « ایمانِ»که به جای  علم امروز 

    می ابدی صادر نشده است، آنچه را که می خواهد دربارۀ حوزه های آن حکدر هیچیک از 

انسان امروز که علم امروز حاصل نگاهها و  .انسان بداند، در خود انسان جست و جو می کند

ی خود پی برد و از برهنگی خود به برهنگ فکرها و تجربه های اوست در سفرش، از زمانی که

شرم کرد و از دیگر جانوران فاصله گرفت و از جنگل غریزه بیرون آمد و در غار فکر  احساس

خیالهای خرّم و خوش خالی یافته از نشیمن کرد تا امروز که آسمان را فتح کرده است و آن را 

ن سیر دراز و بی وقفه، همواره در ای، دیده است است و پر از سیّاره های سرد و ستاره های سوزان

در هر منزل و مرحله، از خودِ . هم در جهان درون خود سفر می کرده است، هم در جهان بیرون

مرحلۀ قبلی دور می شده است، و با خودی نو به طیّ کردن منزل و مرحلۀ بعدی در جهان  منزل و

  . می پرداخته است بیرون

نام می برد یا دربارۀ ماهیت وجودی انسان انسان علم و فلسفه هرکس از حیطۀ عقل و در  

 هزار  هفتبسیار ناچیزی است که آنچه از حیث شمار  عقیده ای ابراز می کند، منظورش آن اقلیتِ

میلیون جمعیت متمدّن دنیای امروز، در قرن بیست و یکم میلادی دارد و از آن استفاده یا و هفتصد 

است، همان انسانی که در هر منزل از سفر وجود و شناخت، به وجود آورده سوء استفاده می کند، 

ی نو، حرکت در منزل بعدی را شروع «خود»کهنۀ منزلِ قبلی را به جا گذاشته است و با  «ِخود»

، که «انسان تاریخی»کرده است، و من در حیطۀ عقل و علم و فلسفه به این نوع از انسان می گویم 

 با جهان بینی غریزیِانسانی که شمار گذشته، نسبت به  شمار آن در دویست، سیصد هزار سال
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 .، نزدیک به هیچ به حساب می آیداست زندگی کردهاجداد خود  

کرده است و « شکّ»این بوده است که همواره  «انسان تاریخی»مهمّترین خصوصیت  

رین بوده است، و مهمّت« جواب»داشته است، و همواره در جست و جوی « سؤال»همواره 

به جای سؤال، و شته است، اد» ایمان»طبیعی این بوده است که به جای شکّ، « انسان» خصوصیت

موقعیت و امکانات و ضروریات « مصرف کنندۀ»قط داشته است، و مثل همۀ جانداران، ف« توکلّ»

ه من ، باید این را بگویم ک«انسان طبیعی»با داشتن چنین تصورّ و قضاوتی دربارۀ . موجود بوده است

در . اند« انسان طبیعی»متولّد که می شوند،  ،همۀ انسانها. دارماعتقاد ن به دو نوع بودن انسانها

وابستگی به خانواده و جامعه و نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، اکثریت قریب به اتفّاق آنها 

طبیعی آن پیدا نمی کنند، و چون زندگی در مسیر « انسان تاریخی»فرصت پیوستن به کاروان 

می مانند و « انسان طبیعی»اینها ابدی حیات است،  مطابق با اصولِسازگارتر است، و و راحت تر 

را مزاحم و دردسر ساز می بینند و هر گروه از انسانهای طبیعی به نحوی مزاحمت « انسان تاریخی»

از « ن تاریخیانسا». و شرّ انسانهای تاریخی را از گردش چرخ زندگی طبیعی خود دور می دارند

ای « انسان طبیعی»باز آفریدۀ « انسان تاریخی»، یعنی که ی آیدمبه وجود « انسان طبیعی»دگردیسی 

است که شکّ کرده است، سؤال کرده است، و به این نتیجه رسیده است که زندگی ای که به او 

ارزد، امّا  داده شده است، پوچ است، خالی است، مهمل است، بی معنی است، و به گذراندش نمی

در عین حال این خصوصیت را دارد که هر فردی می تواند معنایی دلخواه با آن بدهد و از آن به 

انسان »هرگز از آن خسته و بیزار نشود و با این معنای فردی است که اندازه ای لذتّ ببرد که 

 .باز می آفریند« انسان تاریخی»فرداً خود را به سیرت « طبیعی

    « جسم»چیزی جدا از « روح»بود که شاید و باید « شکّ»در پیش آمدن این « سؤال»موضوع  
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را از « روح»بپرسم که به چه دلیل « انسان طبیعی»به سراغ موقعیتی می روم که از یک . نباشد

 .جدا می داند« جسم»

 برای چه ناراحتی ای به اینجا آمده اید؟ شماخانم، ببخشید،  :راوی 

 .برای ناراحتی ای که همۀ بیمارهای اینجا دارند :خانم انگلیسی 

 .دارمآن را (Myélodysplasie) یچه نوعش؟ من خودم نوع میلودیسپلاس :راوی 

 .من هم همین نوعش را دارم :خانم انگلیسی 

 این بیماری معمولاً .سال داشته باشیدسه شما که فکر نمی کنم بیشتر از چهل و دو  :راوی 

من هشتاد و پنج سال دارم و از شصت و پنج به بعد را مدیون . برای پیرهاستموهبتهای طبیعت  از

 .قادر متعالعلم پزشکی هستم، نه عنایت 

من چهل . درست حدس زدید. نه، نصیب آدمهای زیر پنجاه هم می شود :خانم انگلیسی 

تقاد دارم اشاره کردید، که خوب، من هم اع شما به دِین خودتان به علم پزشکی. و دو سال دارم

که علم پزشکی خیلی به سلامت و طول عمر آدمها کمک کرده است، امّا چرا با طعنه عنایت خدا 

مثل هر چیز دیگر،  ،؟ به نظر من که علم پزشکی، یا بهتر است بگوییم همۀ علمها هممی کنیدرا رد 

 .از عنایتهای همان خدای قادر متعال است

 [. به خانم انگلیسی نگاه می کندی چند لحظه ا ،با سکوتی متبسّم] :راوی 

 غیر از این است که گفتم؟ شما به خدا اعتقاد ندارید؟ :خانم انگلیسی 

 . لاادری هستم. ملحد هم نیستبه خدای مذهب اعتقاد ندارم، امّا مُ :راوی 
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امّا نمی دانم چه طور آدم می دانم چه فلسفه ای دارد، لاادری شنیده ام،  :خانم انگلیسی 

موضوع خیلی ساده است، چون همۀ مردم می دانند که . می تواند لاادری باشد و بگوید نمی دانم

  .هیچ چیز وجود نداشته است و همه چیز را خدا خلق کرده است، کسی نمی تواند بگوید نمی دانم

شما که می گویید همه چیز را خدا خلق کرده است، لابد . همه، غیر از لاادریها: راوی 

هر چیزی را هم به دلیلی و برای مقصودی خلق کرده است، چون خداست و    خدا هستید که معتقد 

 بله؟ ،نمی تواند کارهای غیر خدایی و بی دلیل و بی مقصود بکند

 غیر از این است؟. خوب، بله، همین طور است که می گویید: خانم انگلیسی 

خدایی که شما را خلق کرده کرده اید که ن شما هیچوقت از خودتان سؤالیعنی  :راوی 

برای چه مقصودی خلق کرده است و دلیلش از مبتلا کردنِ شما به لودیسپلاسی را بیماریِ میِاست، 

توی رحمِ ه های ؟ این سؤال در مورد همۀ بیماریها و همۀ آدمها، از بچّاین بیماری چه بوده است

چیز، معنیش این می شود که هر وقتی که می گویید همه . می کندلب گور صدق  هایمادر تا پیر

توی رحم . خلق کرده استخودش چیز خوبی را خلق کرده است، ضدّ آن را، یعنی بدش را هم 

یک بچّه خلق می کند که کار خوبی است، امّا یکدفعه به یادش می آید که بیماری  ،یک مادر

د که آن بچّه را ست، خلق کرده است، و مشیتش بر این قرار می گیرتالاسمی هم که کار بدی ا

 توی رحم به بیماری تالاسمی مبتلا بکند، بله؟

با کمی نگرانی به ساعتش نگاه می کند و بلافاصله از نگرانی در می آید ] :خانم انگلیسی 

 من را محاکمه می کنید، یا خدا را؟ دشما داری[. و قاه قاه می خندد

ایمان را تعریف . شریح می کنممذهب را ت. می کنم، نه خدا را نه شما را محاکمه: راوی 

شیطان که سلطان ، معتقدید که ادّعا می کنندشاید شما، همان طور که مذهب و ایمان  .می کنم
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فرشته ها بود و بعد باد نخوت توی کلّه ش افتاد و طغیان کرد و خدا باش چپ افتاد و با آدم و حوّا 

یها را، همۀ شرارتها را در دنیای ما آدمها به از بهشت بیرونش انداخت، همۀ بیماریها را، همۀ بد

 بله؟وجود آورده است، 

. اگر شیطان به وجود نیاورده باشد، و کار خود خدا باشد، که معنی ندارد: خانم انگلیسی 

 . خدای خوب که نمی تواند خالق بدیها هم باشد

تواند خالق الآن چی باعث شد که شما فکر کنید خدای خوب و خالق خوبیها نمی  :راوی 

 بدیها هم باشد؟ این را شما خودتان فکر می کنید، یا در کتاب مقدّس خوانده اید؟

خودم، الآن که شما بحثش را پیش . نه، در کتاب مقدّس نخوانده ام: خانم انگلیسی 

 .آوردید، به ذهنم آمد که همچین چیزی نمی تواند درست باشد

ب مقدّس هم همچین حرفی زده باشد، شما یعنی اگر کسی، هر جا، حتّی توی کتا: راوی 

شکّ می کنید که درست باشد و نمی توانید باور کنید که بدیها را هم خدای خوب خلق کرده 

 باشد، بله؟

 .خوب، فکر می کنم هر کسی ممکن است شکّ بکند: خانم انگلیسی 

 چه سؤالی به ذهنتان می آورد؟این شکّ : راوی 

ه اگر خدا خودش بیماریها و بقیۀ بدیها را به و جود نیاورده این سؤال را ک: خانم انگلیسی 

 است، چرا گذاشته است که شیطان همچین کاری بکند؟ 

  آن هم خدایی که خودش شیطان را خلق کرده باشد؟: راوی 
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این سؤال هم الآن به ذهنم آمد که در عالم هستی غیر از خدا خالق  :خانم انگلیسی 

 ود داشته باشد که یکیشان خوبیها را خلق کند، یکیشان بدیها را، ها؟دیگری نمی تواند وج

سؤال می کند، عقل می بینید، خانم، الآن کسی که در شما شکّ می کند و  :راوی 

اتّفاقاً خدا هم از این که شما شکّ بکنید و سؤال بکنید، و بگذارید عقلتان به کار بیفتد . شماست

 .بیشتر خوشش می آید

من باید اعتراف [ باز به ساعتش نگاه می کند و با شوق حرف می زند: ]یسیخانم انگل 

 من شما با حرفهاتان باعث شدید که. کنم که تا حالا با هیچکس این جور گفت و گویی نداشته ام

پس با . اگر فرستادۀ شیطان هم باشید، دلم می خواهد گفت و گومان را ادامه بدهیم. به شکّ بیفتم

ی اینجا منتظر «کافه تریا»بعد از آزمایش، توی  ،مااز  رمان این باشد که هر یکاجازۀ شما، قرا

 «می توانم همچین خواهشی از شما بکنم؟. دیگری باشد

معمولاً خود . اً، حتماًحتم. اتّفاقاً من هم می خواستم همچین خواهشی از شما بکنم: راوی 

قدر طول می کشد که گرسنه می شوم  من برای آزمایش خون و دیدن دکتر که اینجا می آیم، آن

 .و می روم کافه تریا یک چیزی می خورم

 . چه خوب، خیلی ممنون: خانم انگلیسی 

اگر خدا »: این سؤال را کردید که بله، صحبت از شکّ و سؤال بود، و شما بعد: راوی 

همچین کاری  خودش بیماریها و بقیۀ بدیها را به و جود نیاورده است، چرا گذاشته است که شیطان

کسانی می آید که فکر نمی کنند شکّ کردن و  سؤال بسیار مهمّی است و معمولاً به ذهن« بکند؟

مثلاً گاهی وقتها من در برخورد با بعضی از مردم توی صف فروشگاه     . باشد« گناه»سؤال کردن 

 یکدفعه کهبحثی پیش می آید   می زنم، که   اتوبوس، حرف  صف  یا توی صف بانک  توی یا 
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شما شما به خدا از هیچ بابت بدهکار نیستی و خدا از همه بابت به »: برمی گردم به طرف می گویم

  که خواستبرای اینکه وقتی »: طرف به خنده می افتد و می پرسد چرا؟ می گویم« !بدهکار است

  یا در مورد دیگری  «را خلق کنم یا نه؟ توشما را خلق کند، از شما نپرسید که دلت می خواهد 

چرا همیشه به آدمهای خوب و خوش اخلاق و با انصاف و فهمیده می گویند »: می گویم

مثل آدمی که دزدی . همۀ این خوبیها را دارد چون از خدا می ترسداین آدم ، یعنی «خداترس»

  ه و زندان نکند، به کسی آسیبی نرساند، کار قانوناَ خلافی نکند، چون از دولت و قانون و دادگا

برای آن دنیاشان و ترس  «خدا»فرض بر این است که در جامعۀ آدمها اگر ترس از  رانگا. می ترسد

به طرف  .یک آدم خوب هم پیدا نمی شد سرتاسر عالمدر حالا برای این دنیاشان نبود،  «قانون»از 

را دوست داشته من به همین دلیل فکر می کنم اگر خدا ما را خلق کرده باشد، ما »: می گویم

شما اگر پشت فرمان . ترس آدم را دروغگو و ریاکار می کند. است، پس ما نباید ازش بترسیم

یی به امّا اعتنا. اتومبیل باشید، از چراغ قرمز رد نمی شوید، چون صد پوند جریمه تان می کنند

         غ قرمز ردچراغ قرمز عابر پیاده ندارید و یک نگاه به راست، یک نگاه به چپ، بدو از چرا

! می شوید و حواس راننده ها را پرت می کنید و آنها را وادار می کنید که با عصبانیت بوق بزنند

نه صد پوند، اگر یک پوند هم جریمه تان می کردند، . از جریمه ندارید سچرا؟ برای اینکه تر

 «!، از عقلم خجالت می کشمممن از خدا نمی ترس، نه! صبر می کردید تا چراغِ عابر پیاده سبز بشود

شما، ببخشیدکه تا حالا خودم را معرفی نکرده ام، و اسم شما را هم   : خانم انگلیسی 

 ...نپرسیده ام، اسم من گلوریاست

 ...فرزان اسم من  :راوی 

می خواستم این را بگویم که احساس می کنم اگر از صبح تا شب با شما : خانم انگلیسی 
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 .ه باشم و به حرفهای شما گوش بدهم خسته نمی شوم و لذتّ می برمگفت و گو داشت

 می دانید چرا؟: راوی 

سالن یک بعد از آزمایش خون باید در ... در اینجا مرا برای آزمایش خون صدا کردند] 

پانزده دقیقه ای . انتظار دیگر می نشستم تا دکتر نتیجۀ آزمایش را دریافت کند و مرا صدا بزند

حدس زدم که گلوریا باید هنوز در سالن اانتظار آزمایش خون . م که دکتر صدایم زدنشسته بود

. گلبول قرمز تقریباً ثابت است: بیشتر از پنج دقیقه طول نمی کشدمعمولاً ملاقات با دکتر . دباش

هم کمی پایین آمده  (plaquette =platelet) کتپلا. گلبول سفید متأسّفانه پایین تر آمده است

و من . قرار آزمایش بعدی شش هفتۀ دیگر. آن قدر نیست که نگران کننده باشد شامّا کاهشاست، 

کافه تریا در سالن انتظار بزرگِ آزمایش خون و ( paravent) یکراست رفتم به گوشۀ پاراوانیِ

از آنچه تا ... پیش از من رسیده است و پشت یک میز کوچک دو نفره نشسته است« گلوریا»دیدم 

 [....می گذرمگذشت،  گرفتن دنبالۀ بحثپیش از 

و ترس از  پیش از اینکه شما را صدا کنند، داشتید راجع به ترس از خدا: خانم انگلیسی 

احساس می کنم اگر از صبح تا شب با شما گفت و گو داشته : قانون حرف می زدید و من گفتم

شما از من پرسیدید می دانم  باشم و به حرفهای شما گوش بدهم خسته نمی شوم و لذتّ می برم، و

 .خودتان چراش را بگویید. نمی خواهم حدس بزنم ؟چرا

برای اینکه داشتید با عقل فردی خودتان و فکر فردی خودتان به حرفهای من : راوی 

چیزی هم که . در واقع صدای منطق فردی خودتان را از حرفهای من می شنیدید. گوش می دادید

د این است که وقتی که توجّه به حرفهای من باعث شد که شما شکّ این واقعیت را ثابت می کن

 ایمان و مذهب فاصله گرفته بودید،   دیدگاه  متوجّه باشید، از  اینکه  بکنید، بدون  و سؤال  بکنید
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کند، احساس می کردید که دارم بجای اینکه حرفهای من در شما شوقِ شنیدن ایجاد  گرنه بهو

           مؤدبّانه به من می گفتید و جاتان را عوض  «خداحافظ»ک یدر نتیجه یا کفر می گویم، و 

 .موضوع صحبت را عوض می کردیدیا  می کردید،

ببینم، آقای فرزان، شما همیشه همه چیز را این طور برای خودتان تشریح  :خانم انگلیسی 

 و موشکافی می کنید؟ این کار رنجتان نمی دهد؟

  ی که برای تشریح و موشکافلازم نیست ندارد، چون عادت کرده ام و نه، رنجی  :راوی 

معنی حالا دیگر حرفها را نمی شنوم، معنی آنها را می بینم، نوشته ها را نمی خوانم، . تلاشی بکنم

حرفها و عملها و بازیهای مصلحتی مردم است که  حقیقتِیعنی حالا دیگر این . شنومآنها را می 

چیزی که خسته ام می کند و گاهی رنجم      . جلو من به نمایش در می آید برهنه و تشریح شده

« یِدآدمیزا نفسِ»و « حیوانی نفسِ»من با « نفس انسانیِ»می دهد، گفت و گوی تنبیهی و توبیخیِ 

 .سر دراز دارداز این موضوع بگذریم که این رشته . خودم در تنهایی و سکوت است

موضوع حرف بزنید؟ فکر می کنم خسته تان     نید از ایچرا نمی خواه: خانم انگلیسی 

دلم می خواهد دربارۀ این سه تا نفسی که شما در وجود خودتان دارید، حرف  واقعاً. کرده ام

 .بزنید، چون لابد همۀ آدمها باید آنها را در وجود خودشان داشته باشند

ر ارتباط با قضیۀ ترس از د هممی خواحالا فقط . ، گلوریا خانمخیلی مفصلّ است: راوی 

 . خدا برای زندگی آن دنیایی از شما سؤالی بکنم

خوب بفهمم که جوابم آن قدر  را باید خوب دقّت کنم، یعنی سؤالتان: خانم انگلیسی 

 .پرت نباشد که باعث دلسردی شما و خجالت خودم بشود

<59> 



 

ت نمی خواهد، فقط سؤالهای من همیشه ساده است، دقّ. نه، سؤالم ساده است: راوی 

آخر ما آدمها عادت داریم که خودمان . یعنی صادق بودن نسبت به خود آدم. صداقت می خواهد

را، یعنی فکرمان را پشت حرفهامان قایم بکنیم، و در بیشتر موقعها و موردها بین فکری که توی 

گویم که حالا نمی . سرمان است، و حرفهایی که برای بیان آن فکر می زنیم، خیلی تفاوت هست

نه، فقط خواستم . شما هم در جوابی که به من خواهید داد، از همین عادت پیروی خواهید کرد

 .بگویم که سؤال من خیلی ساده است و جوابش هم ساده است و هیچ دقّت نمی خواهد

سرتاپا گوشم و . سؤالتان را بکنید. ترس از خدا برای زندگی آن دنیایی: خانم انگلیسی 

 .کنم نسبت به خودم صادق باشمسعی می 

کوتاه، و یکی آن دنیایی و ابدی، این دنیایی و اعتقاد به وجود دو تا زندگی، یکی : راوی 

می میرد، از خاک است و و داشته باشد که فانی است، « جسم»معنیش این است که آدم باید یک 

نیست و بعد از مرگ آدم مادّی داشته باشد که » روح»به خاک بر می گردد، و توی این جسم یک 

  حالا به اینکه در آن دنیا با آدم . از جسمش بیرون می آید و می رود به دنیای دیگر، دنیای ابدی

 ا شما عقیده دارید که روح ما از جسم ما جداست و با جسم م. نداریم کاری چه خواهند کرد،

 نمی میرد و نابود نمی شود؟

      ای داشته ام، و به صرافت هم نیفتاده ام که تا حالا همچین عقیده: خانم انگلیسی 

می دیده ام که در من چیزی هست که در هیچ جانوری نیست، و این چیز . درباره اش فکر کنم

« فروید»صاحبنظرها و استادهای بزرگی مثل و  ،یک علم است روان شناسی هم که. باید روح باشد

امعاء و روح . است« روح»، یعنی همان «روان»شان ی همه زمینۀ فکرها و نظریه ها ،دارد «یونگ»و 

جانورها در حدّ همۀ هم نمی تواند باشد، که آن را هم « مغز». احشاء نیست که همۀ جانورها دارند
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 چفعّالیتهای مغزی آدمها به اندازه ای وسیع و متنوّع و پیچیده است که با مال هی .نیازشان دارند

عضیها، مخصوصاً ماتریالیستها معتقدند که روح همان مغز است، ولی من ب. حیوانی قابل مقایه نیست

 فکرم این بوده است که مغز نمی تواند روح باشد و شکّ و سؤالی هم دربارۀ جدایی جسم حالا تا

 .بودنِ مغز و روح برایم پیش نیامده است و روح یا یکی

ز ثابت شده ای را توصیف کنم یا چیبمورد چیزی را ثابت  من نمی خواهم در این: راوی 

برای خودم پیش آمده است، دربارۀ روح فقط شکّها و سؤالهایی را که . کنمبو تشریح و تعریف 

، تا ببینیم به و مثال آوردن سؤال کردن و کردن یعنی شروع می کنیم با هم به شکّ. می کنم مطرح

 موافقید؟ .کجا می رسیم

 .الآن به ذهنتان آمده است، بگوییدکه ی آقای فرزان، از اوّلین شکّ: خانم انگلیسی 

گلوریا خانم، چیزی که الآن به ذهنم آمد، یک مثال است، مثالی که هم شکّ : راوی 

تاکسی تلفنیِ  خیلی مؤمنِ مسلمانِجوانِ مجرّدِ یک وقت از یک رانندۀ . توش هست، هم سؤال

اگر شما برندۀ مسابقه ای »: محلّی که با هم آشناییم و او خودش را دوست من می داند، پرسیدم

بهشتی اقیانوس آرام یا اقیانوس اطلس باشد و یکی از جزیره های سفر به جایزه اش  بشوید که

، با خدمتکارهای جوان، زیباتر از حور و غلمان بهشت، ۀ ساحلیاقامت در یک هتل پنج ستار

هرچه ان ایستاده، و جلوتدُحاضر به خدمت، نزدیک شما در قدم رو، با یک اشاره انگشت، بِ

 آماده، و نوشاک و میوه و تنقّلات، در یک چشم به هم زدن، روی میزتان ، از خوراکبخواهید

زنده و تماشای فیلمهای گردش در جاهای دیدنی جزیره، موسیقی  ۀکه نوش جان بکنید، به اضاف

دتّ اقامت برای عالی در سالن هتل، و در تمام مدتّ اقامت در هتل همه چیز برای شما مجانی، و م

شما تا هروقت که بخواهید، حتّی تا پایان عمر، به من بگویید چه مدتّ دلتان خواهد خواست در 
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 « یک همچین بهشت زمینی ای زندگی کنید؟

 خوب، جوابش چی بود؟! عجب جایزه ای: خانم انگلیسی   

ساکت ماندم و  اوّل نگاهی به من کرد و لبخندی زد و بعد رفت توی فکر و من: راوی 

: شاید بیشتر از یک دقیقه گذشت که سکوت را شکست و گفت. کندبمهلتش دادم که خوب فکر 

سه از من نمی دانم اگر کس دیگری به جای من بود، چه جوابی می داد، ولی راستش من بیشتر »

 «.هفته، حتماً حوصله ام سر می رفت و دلم می خواست بر گردم به زندگی عادیم

من که اگر مجرّد هم می بودم، بچّه هم نمی داشتم، فکر می کنم دو     : لیسیخانم انگ 

، مخصوصاً این حرفش که دلش              است جواب عاقلانه ای داده. هم برایم زیاد بود هفته اش

اگر این جایزۀ فرضی ای که شما برای سؤالتان از آن . می خواست بر گردد به زندگی عادیش

یلّ کرده بودید، واقعیت می داشت، فکر می کنم مادام العمرش را فقط کسی      جوان راننده تخ

 .کندو بهتر و بیشتر از مغز یک میمون باغ وحش کار ن باشدمی خواست که مغزش معیوب 

. عمر یک آدم، سرتاسرش صد سال نمی شود. مادام العمر که خیلی طولانی نیست: راوی 

توی این دنیا آزارش به مورچه نرسیده است، تمام که وان حالا خیال می کنیم همین رانندۀ ج

احکام دینی خودش را رعایت کرده است، کوچک ترین گناهی مرتکب نشده است، در نود 

 باشد و رفته باشدضعفی از فرسودگی، یک شب در خواب مرده سالگی، بدون رنجی از بیماری و 

به بهشت برده باشند او را  باشد ومعاف شده  ، از عذاب جهنّمباشند به آن دنیا و به حسابش رسیده

آب و هوا، یک و برای اقامت ابدی، به جای اتاقی در  یک هتل پنج ستاره در یک جزیرۀ خوش 

خوش قیافۀ پسر  ، و یکندباش عدن در اختیارش گذاشتهباغ ، در گوشۀ دنجی از کوشک زیبا

هم برای همه جور « حوری» ه اسمو یک دختر زیبای همیشه جوان ب« غلام»همیشه جوان به اسم 
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الآن که باشعور و عقل خودش و با منطقی که از زندگی واقعی پیدا . باشندبخشیده خدمتی به او 

می فهمد که زندگی بهشتی  بیشتر از سه هفته اش برای آدمیزاد قابل فکر می کند و کرده است، 

توصیفش را از که ت مؤمنهای ثوابکار، هشبر د ،بعد از مرگابدیِ تحملّ نیست، امّا دربارۀ زندگیِ 

پدر و مادرش شنیده است، یا در کتاب مقدّسش خوانده است، یا از ملاّها شنیده است، در تمام 

 .عمرِ تا حالاش یک سؤال هم از خودش نکرده است

با این مثالی که شما تعریف کردید، باید خیلی سؤالها برای آدم پیش  :خانم انگلیسی 

آدم در قیامت با لاً من که به اصطلاح مسیحی هستم، هنوز دقیقاً نمی دانم که در مسیحیت مث. بیاید

 !جسم و روحش، هر دو، زنده می شود، یا فقط با روحش

 جسم آدم دربارۀیکی از آنها . و همین سؤال توی خودش دهها سؤال دیگر دارد: راوی 

رش نمی شود و هر کار می کند، و بدی س یمغزش عقل و شعوری ندارد و خوب منهای کهاست 

 که بخواهندیک جسم گناه بزرگی کرده باشد وابسته به اگر آدمِ . بی اختیار و خود به خودی است

مجازات جسم را با آتش جهنّم مجازات کنند،  وابسته به آن آدمِآن  ،در آن دنیا برای آن گناه

آن  تفکرّ و تصمیم و انتخاب و عملِمرکز شعور و اراده و شونده کی خواهد بود؟ مغزِ آن آدم که 

و اینجاست که سؤال بعدی که به مغز فرمان می داده است، بله؟ دم آآدم بوده است؟ یا روح آن 

بستگی . کامپوتر می ماندیا حافظۀ اصلی « هارد دیسک»مغز که مثل  خودِ: می آید جلو و می گوید

با این داده ها چه آدم باشند و فظه کرده حااین وارد  ، چه داده هاییبه این دارد که چه چیزهایی

اگر این عملها گناه بزرگ بوده باشد، مغز، یعنی هارد دیسک را باید با . عملهایی انجام داده باشد

آتش مجازات کنند یا کسی را که با داده هاش از این مغز، یعنی از این هارد دیسک استفاده کرده 

این کس که با داده هاش از  :جلو و می گوید است؟ و اینجاست که باز سؤال بعدی می آید

قیامت باید حساب  هاردیسک مغز استفاده کرده است و مرتکب گناه بزرگ شده است و حالا در
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پس بدهد، کیست؟ اگر جسم نیست، اگر هارد دیسک مغز نیست، اگر مادّی نیست، آیا باید فکر 

قبول کنیم که روح است، جای روح در بدن کنیم که روح است؟ و اگر فرضاً، برای ادامۀ بحث، 

کبد و کلیه و قلب و ریه و مثانه که نیست، کجاست؟ توی دستها و پاها و توی معده و روده ها و 

در  ها؟ کجاست؟ شما، گلوریا خانم، با فرض اینکه روح مستقلّ و جدا از مغز باشد، فکر می کنید

باشد و از آنجا بتواند  مناسب ترین جا باشد؟ در چه عضوی کهداشته کجای بدن باید سکونت 

 فرماندهی آدم خود را انجام بدهد، ها؟

، من فکر نمی کنم، میان آدمهایی که می شناسم، از               عزیز آقای فرزان: خانم انگلیسی 

امّا الآن که شما این سؤالهای پشت سر هم دربارۀ جسم و روح را مطرح بی شعورترین آنها باشم، 

ید، نماماً سؤالهایی است که همۀ مردم باید از خودشان بکنند، امّا من که یکی از مردم هستم می کن

     از خودم هم تا حالا یکی از این سؤالها رااعتراف می کنم که و از بیشعورهاشان هم نیستم، 

قلّ باشد، در این صورت روح در کجای بدن تمی گویید فرض کنم که روح از بدن مس. نکرده ام

، ذهنم که به این جور شکّ کردنها و سؤال کردنها عادت نداشتهبه من الآن  ؟می تواند ساکن باشد

جایی غیر از مغز، یا به قول  ، این طور می آید کهبه کلّی مسیر عادی خودش را گم کرده استو 

 باشد، غیرجای مناسبی سکونت این روح فرضی برای  شما هارد دیسک کامپیوتر آدم، نمی تواند

 از این است؟

در این صورت مغز آدم با روح آدم چه جور رابطه ای         . نه، غیر از این نیست: راوی 

  می تواند داشته باشد؟

مغز باشد و آن کسی رد دیسک اهرابطۀ رابطه اش می تواند مثل همان : خانم انگلیسی 

، که در این صورت ی گیردکه معلومات یا داده ها را به هارد دیسک مغز می دهد و از آن کار م

 مغز یک وسیله است و آن روح فرضی است که از این وسیله استفاده می کند، چه استفاده برای
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جواب دیگری . مقصودها و عملهای خوب و خدایی، چه برای مقصودها و عملهای بد و شیطانی 

 .به ذهنم نمی آید

مادّی و  ،، مثل جسماز آن شده استدر کتابهای مقدّس ، با آن تصوّری که «روح»: راوی 

که بشر از شناختنِ ماهیتِ  آن را به علم و امر خدا نسبت داده اند. لمس کردنی نیستو قابل رؤیت 

از جای مناسب خودش که باید مغزِ آدم باشد، کارهای جسم را فرماندهی و اداره . آن عاجز است

است و مادّی « فکر»وسیلۀ « مغز». ز جا داردغدارد که در م« فکر»به این ترتیب شباهت به . می کند

و « فکر»بنابر این اگر . عمل می کند« روح»که کار مغز است، مادّی نیست و مثل « فکر»است، ولی 

از چنین وضعیتی چه  هر دو جاشان در مغز باشد و هر دو کارشان یکی و یکسان باشد، « روح»

 نتیجه ای می شود گرفت؟ 

« روح»انسان همان « فکر»ی که می توانیم بگیریم این است که نتیجه ا: خانم انگلیسی 

است، درک بکند، آن « فکر»انسان چون در گذشته نمی توانسته است عمل مغز را که . انسان است

این طور که شما سقراط وار من را . نسبت داده است، یعنی روح از جسم جدا نیست« روح»را به 

با « فکر»امّا تازه این سؤال پیش می آید که . این نتیجه برسمسؤال پیچ کردید، خواستید خودم به 

مدتّ راستش این گفت و گویی که امروز با هم داشتیم، تا همین جاش، . یکی نیست« فکر کننده»

که هی شکّ بکنم، هی سؤال بکنم، هی شما را در درازی ذهن من را مشغول نگه خواهد داشت 

  .سم، قانعم نکندو به هر جوابی برمقابل خودم ببینم، 

البتّه آدم در جریان این حقیقت جویی هیچوقت فراموش نمی کند که تکیه به عقلِ : راوی 

ش      خود« شکّ»از  نگه می دارد تا« لا ادری»، یعنی «آگنوستیک»خودش دارد و عقل آدم را 

 گردیم پیش آن استراحت بکند، بر  شما کمی  ذهن  اینکه  برای  حالا. دنکن  درست  ابدی  «یقین»
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 .کسی تلفنیان تارانندۀ جو

با توصیف خیلی دلم می خواهد بدانم که بالاخره فهمید که شما دارید : خانم انگلیسی 

اوّل شما به من بگویید که قرار  این دنیایی، بهشت آن دنیایی او را خراب می کنید؟ امّابهشت 

 آزمایش خونی بعدیتان کی هست و چه روزی از هفته؟ 

 .شش هفتۀ دیگر و سه شنبه: راوی 

امروز هم کاملاً تصادفی . متأسفّانه مال من، هشت هفتۀ دیگر و پنج شبنه: خانم انگلیسی 

 .بود و من واقعاً چه قدر باید از بابت این تصادف خوشحال باشم

در . ما را از همدیگر با خبر نگه می دارد ،نشانی ایمیل و شمارۀ تلفن. نیست مهمّ :روای 

 .م به تله داد یانهدُرنندۀ جوان اوّلین ایمیل برای شما خواهم نوشت که 

 

 روحچگونگی تکامل و تبدیل فکر به  -فصل ششم 

که نتیجۀ آزمایش خونتان رضایتبخش  مامیدوار. ریوِرلینگ، سلامخانم گلوریا : راوی 

گفتید خیلی دلتان      رستان داشتیم، شما احضوری که در بیمدر ختم اوّلین گفت و گوی . بوده است

می خواهد بدانید که بالاخره آن رانندۀ جوان تاکسی تلفنی فهمید که من دارم با توصیف بهشت 

بهشتی را که : این دنیایی، بهشت آن دنیایی او را خراب می کنم؟ برای تفریح خاطرتان می پرسم

با : خاطر من می گوییدوجود خارجی ندارد، من چه طور می توانم خراب کنم؟ لابد برای تفریح 

 .ند، فقط با حرف خراب می شودشاببهشتی را که چند هزار سال پیش با حرف ساخته ! حرف
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راستش من احتیاط را رعایت کردم، چون نمی خواستم یکدفعه بهشتش را که خودش و  

قر اجدادش چند هزار سال برای رسیدن به آن و خلاص شدن از رنج طاقت فرسای کار و عذاب ف

. و بیماری و درماندگی، همۀ بیرحمیها و بیعدالتیهای جامعه شان را تحملّ کرده بودند، ازش بگیرم

آدم            خوابهایی که غالباً آدم نزدیکهای صبح می بیند، آن قدر شیرین و دلنشین است که 

ن خیال که دنبالۀ گاهی آدم چشمهاش را هم می گذارد، با ای. نمی خواهد از دنیای آنها بیرون بیاید

تصورّ بهشت هم یک خواب شیرین چند هزار ساله است که در . آن خوابهای شیرین را ببیند

: گفتمبه ش به همین دلیل . بیداری برای آدمهای طبیعی و بی شکّ و بی سؤال توصیف کرده اند

نم از تعجّب می ک. شاید یک هفته ش هم حوصله ام را سر ببرد. من هم عین شما فکر می کنم»

می گویند حاضرند بقیۀ عمرشان را تا آخر، اگر یک سال، یا هزار سال که در جواب آدمهایی 

 «!باشد، توی یک همچین هتلی، در همچین جزیرۀ بهشتی ای بگذرانند

فکر می کنم با . نکتۀ دو پهلو، موضوع صحبت را عوض کردم آن روز، بعد از گفتنِ این 

اشته بودم، چون چند روز پیش که من را می برد به خانۀ این حرف، تخم شکّ را توی مغزش ک

 : به این مضمون گفتچیزهایی یک دوست انگلیسی، لبخندی زد و 

خوب که فکر   .فکر می کنمهنوز گاهی وقتها در بارۀ آن جایزه و آن هتل و آن جزیره » 

ی بگذرانم و اکثر سه هفته ای را که می توانم در یک همچین جزیره ا همان حدّ کردم، دیدم

 حوصله ام سر نرود، اگر توی یکی از شهرهای جاهایی مثل ژاپن، یا چین، یا نیوزیلند، یا شیلی

اصلاً توی شهرها زندگی جان . باشد، که با اروپا و آمریکا خیلی فرق می کند، ترجیح می دهم

 «.دارد، حرکت دارد، یعنی زندگی آن چیزی است که باید باشد

من هم اگر سی سال پیش بود، دلم           . خوبی را انتخاب کردیجاهای »: و من گفتم 

سیصد و شصت و پنج روز سال را که توی شهر . می خواست شهرهای بزرگ این مملکتها را ببینم
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سال  یخودمان کار می کنیم و روزها و هفته ها را تکرار می کنیم و از یک سال می رویم تو

می خواهم بروم  از زندگی عادی حوصله ام سر رفته است، گوییمی نمدیگر، هیچوقت به خودمان 

ی زندگی عادی است که همه چیز هست، زندگی توی تواتّفاقاً . یک جا که زندگی عادی نباشد

جایی مثل آن جزیرۀ بهشتی هیچ چیزش عادی نیست، واقعی نیست، شور و حرکت ندارد، به درد 

 «!مرده ها می خورد

احساس . انتظار داشتم که اشاره ای به بهشت آن دنیا بکند، ولی نکرد را که گفتم، هااین 

کردم حالت آن آدمی را پیدا کرده است که توی باغ عدن میوۀ ممنوع شعور و آگاهی را خورده 

است، چشمش باز شده است و دیده است تا حالا برهنه بوده است و نمی دانسته است، و حالا   

اگر حمل به . لو بدهدتوجّهی، بی شکّی و بی سؤالی او را  نمی خواست چیزی بگوید که بی

 .خودبینی من نشود، می گویم معلوم بود که او را به فکر کردن واداشته بودم

گلوریا خانم ارجمند، به یادم می آید که آن روز در گفت و گوهامان شما به این نتیجه  

ا باز این سؤال به ذهنتان آمده بود که امّ. انسان است« روح»انسان همان « فکر»رسیده بودید که 

قوّۀ »، منظورمان «فکر»خوب، البتّه وقتی می گوییم . باشد یکی« فکر کننده»با می تواند « فکر»

است، یعنی عمل پیچیده ای که در حافظۀ اصلی کامپیوتر مغز انجام می گیرد، با این تفاوت « تفکرّ

به کار »کامپیوتر باید منتظر (Hard Disk Drive)یا هارد دیسک  «ۀ دائمحافظ» که در کامپیوتر

تا مکملّ همدیگر بشوند و کار فکری انجام بگیرد، در حالی که در باشد ( User)« یوزرِ«یا « برنده

حالا حافظه در انسان . مورد انسان این دوتا جدا و مستقلّ از هم نیستند و هر دو شان در مغز هستند

« عقل»به  لانسان، تبدی« شعور»انسان، تیدیل به « شخص»دیل به چه مراحلی را گذرانده است که تب

انسان شده است، « روح»انسان، تبدیل به « جوهر وجودی»انسان، تبدیل به « فردیت»انسان، تبدیل به 

 . فهمیدنش، کشفش، دریافتش، تشریح و توضیحش کار ساده و آسانی نیست
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« حرفۀ»هر کاری کرده ام، . حرفه ای نیستمزیست شناس و روانشناس من، گلوریا خانم،  

برای اینکه ببینم چه طور . خودم کرده ام« زندگی»آن را . آن را داشته ام« عشق»آن را نداشته ام، 

حیرت انگیز خودش، تبدیل به « حافظۀ»، در سیر تکامل، به واسطۀ جانورصد در صد  جانورِیک 

داده است، کار را آسان نخواسته ام که « اشرف مخلوقات»لقب خودش به شده است و « انسان»

همه چیز دانِ قادر به همه چیزِ همه جا  نامعقول بگویم خدایو  بیایم با یک قصّۀ سست پر از تناقض

  .حاضر مرا انسان و به صورت خودش خلق کرده است

، سؤال بلند قدّی که سرش از عرش بالا می زند، جلو ذهنم «خلق»به محض اینکه بگویم  

کرد، عقل « خلق»اگر بگویی خدا در فلان زمان عالم و آدم را ! کفر نگو»: یستد و می گویدمی ا

خدا به »با  «خدا منهای خلقت»، چون با خودش تناقض دارد این حکم: با صدای منطق می گوید

       اگر خدا پیش از خلقت کامل و بی نیاز و تغییرناپذیر می بود، خلقت. مساوی نیست «علاوۀ خلقت

 . رد، و اگر ادّعا می کند که کرده است، کاذب است و خدای واقعی نیستنمی ک

به راز یا سرّ هستی و حیات، به این صورتی که هست، هیچکس پی نبرده است و نخواهد  

هوم م هستی وحیات را می شناسد، نه راز پیدایش هستی و حیات را، و مفلَعا ،انسان! أَدْری لا. برد

چگونگی  شناختِ امّا با روش علمی در طریقِ. ون همین راز ناگشودنی استریأَدْ لاخدا در نظر 

چون علمی است،      ،بسازیم، و فرضیه« فرضیه»می توانیم پیش برویم و  «روح»به  «حافظه» تبدیلِ

من با ساختن این فرضیه توانسته ام : فرضیه ها بسیار است، و هر فرضیه سازی باید با صداقت بگوید

اگر جواب بیقراری تو را هم می دهد، پس فرضیۀ تو هم هست، و . اری خودم را بدهمجواب بیقر

جواب بیقراری هیچکس را نمی دهد، همچنان فرضیۀ من خواهد بود و برای من علمی و اگر 

 .منطقی خواهد بود و به زندگی من معنی خواهد داد و برای من لازم و کافی خواهد بود
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که نم ارجمند، سعی می کنم در این ایمیل به صورتی مختصر، حالا من، گلوریا خا 

تبدیل حافظه به روح چه رشته فکرهایی به  امیدوارم مفید هم باشد، برای شما بگویم که دربارۀ

ی بیقراری ابا ارزش صرفاً جوابی بر ،ذهن من آمده است، که می تواند حدّ اقلّ فرضیۀ من باشد

« دو سولِیسیرک »ر دارم، با هم می رویم به یک سیرک، مثلاً  در شروعِ فرضیه ای که در نظ .من

(Du Soleil )و یک میمون تربیت شده سدر پاریس، با این انتظار که چندتا سگ، یک خر ،

 .ما آدمیزاد ها را به حیرت بیندازد آنها نمایشیِچندتا حرکت داشته باشد که 

همۀ . اشند، جزو باهوش ترینها هستنداین سه نوع جانور اگر باهوش ترین جانورهای دنیا نب 

نگاه یک  لبخند وکارهایی که می کنند، هرچند که ما آدمیزادها را با اِعجاب به تحسین وادارد، با 

ماهه ای که تلاش می کند از کف اتاق برخیزد و روی پاهایش بایستد و به طرف  سیزدهبچّۀ 

و می خواهد گریه بکند، امّا در  می افتد، مادرش قدم بردارد، و بعد از برداشتنِ چند قدم لرزان،

لبخند تشویق به او نگاه می کند، گریه اش به خنده  نگاه دیگری به مادر که با دستهای گشوده و

تبدیل می شود و تلاشِ روی پاها ایستادن و به طرف مادر قدم برداشتن را از سر می گیرد، قابل 

 .مقایسه نیست

ید و تکرار از مربّی خود که در رفتار شناسی حیوانی بله، سگ و خرس و میمون با تقل 

، شاید با این دند که چند تا حرکت و عمل آدمیزادی را تقلید کنناطّلاع و تجربه دارد، یاد می گیر

مایحتاج زندگی ، پاداشِ اطاعت، که تأمین شانانگیزۀ غریزی که اطاعت از فرمانِ نگهدارندۀ خود

رقراری این رابطه، زمینه ای برای درک این رابطه نمی شود، چون آنهاست، بر قرار بماند، امّا ب

مغز        درک رابطه با فکر کردن و ترکیب داده هایی که وارد حافظۀ دائم مغز، یا هارد دیسک

 میمون، که در نظر انسان جانورهای خیلی باهوشی  می شود، انجام می گیرد، و سگ و خرس و 
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  این« درک»ی پاداش اطاعت، یعنی تأمین مایحتاج زندگی، تبدیل به برقرار« حسّ»هم هستند، 

به همین صورتِ سادۀ ثابت می ماند و تا پایان عمر سگ و خرس و میمون تکرار . رابطه نمی شود

با مال جانورهای دیگر فرق امّا بچۀ سیزده ماهۀ آدمیزاد، که هنوز کیفیت زندگی اش . می شود

دی را دارد که داده های وارد شده به مغزش را به هم ارتباط می دهد و زیادی ندارد، این فرق بنیا

می کند، و این جریان برای سگ و خرس و میمون تا آخر عمرشان « فکر»حاصل آنها را تبدیل به 

     .حدوداً بین سیزده تا چهل سال است، پیش نمی آیدکه 

به ذهن کسی نمی آید که به میلادی، سؤالی  مامروزه، در آخر دهۀ دوّم قرن بیست و یک 

موضوع مطالعه و تحقیق بسیاری از متفکرّان حیطۀ آن سؤال ذهن بسیار و بسیار کسان نیامده باشد و 

بنا بر این، . ماهیت و معنویتِ انسان قرار نگرفته باشد و دربارۀ آن مقاله ها و کتابهایی ننوشته باشند

ن باشما دارم، آنچه می گویم، جوابهایی است گلوریا خانم ارجمند، در صحبت یکطرفه ای که الآ

تفکرّ گرفته ام، و بدیهی است که تجربه و تفکّر که برای بعضی سؤالهایم از عقل متّکی به تجربه و 

من از دانشی که خوانده ها و شنیده های من در سالهای زندگی ام به حافظۀ زنده و بیدار ذهنم داده 

  .شته باشد، بهره می گیرداست، بی آنکه ردّی از منشأ آنها دا

       طرفه کاری مثل نوشتن یک رسالۀ آکادمیکبه عبارت دیگر من در این صحبت یک 

نمی کنم، و به نقل گفته های بزرگان حوزۀ فلسفه و روان شناسی و روانکاوی و علوم طبیعی و 

ر موضوعی های مربوط به موضوع نمی پردازم، بلکه آنچه دربارۀ ه زیست شناسی و دیگر رشته

سؤال است، که می تواند با  فردی من از موضوعِ به ذهن آمدۀ من در برداشتِ می گویم، جوابِ

صاحبنظرها و فرضیه سازهای سراسر تاریخ فلسفه از عهد سقراط و افلاطون و گفته ها و نوشته های 

 اینها مثال ارسطو تا عصر هگل و مارکس و نیچه و داروین و ژان پل سارتر و ریچارد داکینز و ا
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      تصورّ کنید که چند نفر اهل تفکرّ و شکّ و سؤال سر سفره، . داشته باشدشباهتها و تفاوتهایی 

    دربارۀ ، در ضمن صرف تنقّلات و مشروبات،بعد از آن مخصوصاً در ضمن تناول غذا و

ک گفت و گوی یما با شسر این سفرۀ ایمیل  ،منو حالا  .موضوعی گفت و گو و تبادل نظر بکنند

د چیزی جدا از جسمش باشد و همان دستگاه حافظۀ اصلی و دائم اآدمیز« روح»اگر  .ای دارمطرفه 

« عقلِ»ما و « خودِ»کالمه بینِ م، یعنی یک مکنیمی سؤالهایی از خودمان در این باره مغزش نباشد، 

 :پیش می آید، به این صورت و حال

ن به دنیا آمده است و به طور غریزی پستان مادرش را یک بچّۀ آدمیزاد که همین الآ :خود 

 به دهان گرفته است و می مکد، روح دارد یا نه؟

داری این روح چه عمری داشته باشد  روحی جدا از جسمش داشته باشد، انتظار اگر :عقل 

پستان : و چه چیزهایی بداند؟ اگر همین الآن به دنیا آمده باشد، این روح اوست که به او می گوید

مادرت را در دهان بگیر و بمک، یا غریزۀ طبیعی اوست که همۀ جانورها هم دارند؟ مثلاً اگر او به 

سگ، خرس، میمون، اسب، یا بز هم می بود، بدون اینکه روح داشته باشد، همینکه جای آدمیزاد، 

 .رساند به پستان مادرشمی می زد تا خودش را پا از رحم در می آمد، دست و 

تفاوت حافظۀ آدمیزاد با حافظۀ جانورها در تفاوت ساختمان شاید بتوانیم بگوییم که : خود 

 ست؟مغزی آنها

بچّۀ . هست هم «کیفی»نیست، « کمّی»امّا باید توجّه داشت که این تفاوت فقط  :عقل 

عین بچّۀ آدمیزاد است، در یک چیز « دی ان ای»در صدِ ساختمان  93میمون با وجود اینکه در 

 وت نوعی دارد و آنامهمّ که او را برای همیشه جانور نگه خواهد داشت، با بچّۀ آدمیزاد تف بسیار

از خصوصیات طبیعی و غریزی که بگذریم، آنچه جانور می تواند به بچّه اش . یادگیری زبان است
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 .کند، بیشتر از راه تقلید انجام می گیردمنتقل 

 ، ها؟ل حافظه تأثیر زیادی ندارددر توسعه و تکام هم که و تقلید :خود 

بدو تولّد، با همان حّس طبیعی و جانوری تقلید،  کودک از ولی این را می دانیم که: عقل 

می شنود و  شمادر و پدر و دیگر نزدیکاناز ، مخصوصاً هاشاطرافی به تدریج بین صداهایی که از

به  ارتباطی کشف می کند و، از طرف دیگرآنها  معنای ثابتِو از یک طرف مکررّاً می شنود، 

      جانوری در  حافظه می سپارد، که پایۀ یادگیری زبان می شود، و از زمانی که از زبان بستگیِ

ضبط « معنی»است، در حافظۀ او به صورت  «لفظ»شناخته می شود و « صدا»کلمه که با  می آید،

 تجربه های سک کامپیوتر مغز او،، یا هاردیبچّهحافظۀ قدرتمند انسانی . است« فکر»می شود، که 

 . می کند ضبط شحسّی و اطّلاعات سمعی و بصری او را در خود

در واقع . «یادگیری»می گوییم ضبط کردن، جریانی است که به آن  عملِاین و : خود 

  .شباهت داردبه هاردیسک کامپیوتر « داده ها»به وارد کردنِ « یادگیری»

فظه اش این شباهت با کامپیوتر را ااز مغز انسان و حخوب است که آدم در صحبت : عقل 

اشرف »صحبت می کند، نه دربارۀ « ماشین اُرگانیک»یک نظر داشته باشد تا بداند که دربارۀ  در

که خدا او را به شکل خودش خلق کرده باشد و او را به عنوان قائم مقام خودش به « مخلوقات

در حافظه « کلمه»چیز مادّی و معنایی را به صورت  حالا که کودک هربله، . زمین فرستاده اشد

     ی دریبه صورت مجموعه هااست، « یاد آوری»دارد، دسترسی ارادی او به کلمه ها، که عمل 

نشانۀ یک وجود پیدا می کند، « صدا»که با « جمله»است و » جمله»می آید که کوچکترین آنها 

می شود، و در جریان عمل یادگیری و  جمله های دیگر به معنایِ در خود کامل، امّا وابسته« معنیِ»

با رشد « ذهن»می شود و « ذهن»در می آید و « فکر»به صورت مرکز « حافظه»یادآوری است که 

 .نامیده شده است« روح»خودش، در انسان ماهیتی پیدا می کند که در فهم و برداشت عامّ و سنّتی 
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، به علاوۀ زبان ،حافظه»در انسان ترکیبی است از « وحر» بنابر این می شود گفت که: خود 

 .«تفکرّ»مساوی با 

. بله، این را می گوییم، ولی ادّعا نمی کنیم که این حرف آخر و حکم ابدی است: عقل 

 . همین است« ایمان»برای علم حرف آخر و حکم ابدی معنایی ندارد، و فرقش با 

 .فظۀ ماندگار داشته باشدنمی توانست حا شت،اآدم تا زبان ند  :خود 

 .با حافظۀ ماندگار توانست فکر بکند :عقل 

 .فکر او را به شکّ انداخت: خود 

 .شکّ او را به سؤال کردن واداشت:  :عقل 

 .جواب مشغول کرد ستنِسؤال او را به جُ و: خود 

 .و این مشغولیت شد معنای زندگی آدمیزاد :عقل 

 .آدم در حافظۀ ماندگارش بر تخت روح نشست و با این معنی، شخصیت انسانی: خود 

*** 

فقط شاید با خواندن . فعلاً حرف دیگری ندارم« روح»بله، خانم گلوریا ریوِرلینگ، دربارۀ  

را به « آدمیزاد»کلمۀ « انسان»ؤال برای شما پیش بیاید که چرا بیشتر به جای کلمۀ این ایمیل، این س

قبلاً هم در ؟ «خلقت آدم و حوّا»ست و وابسته به قصّۀ مذهبی ا« بنی آدم»کار می برم که مترادف با 

گفت و گویی که در بیمارستان با هم داشتیم و مبنای آشنایی ما شد، اگر به یادتان باشد، به 

نفسِ »و « نفسِ حیوانی»خودم با « نفس انسانیِ»گفت و گوی تنبیهی و توبیخیِ خستگی خودم از 
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کردم و شما در مورد سه تا بودن نفس از من توضیح خواستید و من در اشاره ای ام « آدمیزادیِ

حالا باز هم می گویم  .جوابتان گفتم که فعلاً از این موضوع بگذریم که این رشته سر دراز دارد

      که ترجیح می دهم این بار که شما را حضوراً زیارت کردم،ث مفصّلی دارد حاین موضوع ب

 .فرزان –به امید دیدار . تندرست و شاد باشید .مدرباره اش گفت و گو کنی

 

 سه گانگی نفس  -فصل هفتم 

. حضوراً با او گفت و گویی داشته باشم« سه گانگی نفس»به گلوریا قول دادم که دربارۀ  

بعداً به یادم آمد که بارها این گفت و گو را با چند نفر، هم از اهل ایمان، هم از اهل عقل،       

یکی از آنها یک قبطی مسیحی بود، که می گفت بیست سالی است در لندن زندگی      .داشته ام

مسیحی تعمیدی است و مغازه اش اسماً روزنامه فروشی است، ولی می کنند و زنش یک انگلیسی 

پیش پرداخت  من برای تهیۀ فتوکپی و. غیر از روزنامه و مجلّه، صد تا چیز دیگر هم می فروشد

به هرحال چون هر دو . ید کارت تبریک و نوشت افزار به مغازه اش می رومموبایل و خر تلفن

 .اصلمان شرقی است، آشناییمان به رفاقت تبدیل شده است

کشته شدن عدّه زیادی غیر نظامی در حملۀ شیمیایی  آن روز تیتر درشت روزنامه ها 

که « فیقش»م آقای خواستم ببین. مشتری دیگری توی مغازه نبود. نیروهای دولتی سوریه بود

 . از جنگ داخلی سوریه چه برداشتی داردصدایش می کنند، (  Shafiq)« شافیک»

          شفیق؟ چیآقای اینها چه کار می کنند، ! در جنگ سوریه حملۀ شیمییایی: راوی 

 کی هستند؟می خواهند؟  
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 .ننگ انسانیت. ، با هیکل آدمیزادهار گرگ :شفیق 

 !حیوان، آدمیزاد، انسان[. ار خنده ام گرفتبی اختی: ]راوی 

گاهی فاجعه آن قدر ! چرا می خندید، آقای فرزان؟ شاید از شدتّ ناراحتی است: شفیق 

 .زشت است که آدم خنده اش می گیرد

نه، آقای شفیق، خنده ام از این است که شما در یک جمله از سه تا نفسی که من : راوی 

    .نفس حیوانی، نفس آدمیزادی، نفس انسانی. ائل هستم، اسم بردیدبرای هر فردی از افراد بشر ق

س آمده است که خداوند انسان را در کتاب مقدّ .آخر ما مثلاً انسان خلق شده ایم: شفیق 

 . آفرید شبه صورت خود

 دشما معتقدی .تهلی صورَنسان عَق الله الاِلَخَ: در اسلام هم حدیث همین را می گوید: راوی 

حضرت آدم را به صورت خودش خلق کرد، یا همۀ آدمها را که در حال حاضر هفت  که خدا

 دنیا وول می زنند؟این توی دارند نفرشان میلیون هزار و هفتصد 

 .انسان به طور کلّی را. همه را: شفیق 

شما الآن خودتان گفتید اینها که در سوریه مردم را می کشند، آدمیزاد نیستند، : راوی 

 .یعنی حیوان مبتلا به جنون هاری .گرگ هارند

خوب، اینها درست است که به صورت خدا خلق شده اند، ولی خوی حیوانی پیدا : شفیق 

 . گمراه شده اند. کرده اند

هر وقت . دهیم شما اوّل این مشتری راه بیندازید، بعد به گفت و گومان ادامه می: راوی 
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     وقتی .. [.سکوت. ]نیم تا شما مشتری را راه بیندازیدمشتری آمد تو، حرفمان را قطع می کباز 

می گویید انسان بوده اند، گمراه شده اند، چیشان گمراه شده است؟ جسمشان که همۀ حیوانها هم 

و می خوابد و بچّه پس می اندازد و می میرد، یا س می دهد دارند؟ جسمی که می خورد و پ

 ان؟روحش

. ، جسم آدمیزاد، مثل جسم حیوانات است، فکر نداردنه، جسم که به قول شما: شفیق 

 .خوب و بد سرش نمی شود

 می خواهید بگویید که روحشان گمراه می شود؟ ها، آقای شفیق؟: راوی 

تورات می گوید که  نمی شود گمراه بشود، چون که «روح»دارم فکر می کنم که : شفیق 

آدمی که  ممکن استیعنی . جسم آدم روح حیات را خدا با نفس خودش از راه بینی دمید توی

. گمراه و فاسد و شریر می شود، روح نداشته باشد؟ جسم که به تنهایی فکر و اراده و تصمیم ندارد

و تازه اگر این طور . لابد فکرش که توی مغزش هست، او را به راه راست می برد یا به راه خطا

 فکر می کنید، آقای فرزان؟شما چی ! جسم چی هست؟ نمی دانمباشد، پس کار روح در 

شما که لابد        . فکر می کنم هیچکس نمی داند. من فکر می کنم که نمی دانم: راوی 

به انگلیسی به آدمی . یعنی نمی دانم. هستم« لا اَدری»من . به عربی یعنی چی« لا ادَری»می دانید 

 .ستی و حیات پی ببردیعنی فکر آدم نمی تواند به راز ه، «اَگنوستیک»مثل من می گویند 

مثل اینکه . ولی شما گفتید که در هر فردی از افراد بشر سه تا نفس قائل هستید: شفیق 

 روح هیچکدام از اینها نیست؟. گفته باشید در وجود هر آدمی سه تا شخصیت هست

امّا سه  .گفتم که من هم مثل شما نمی دانم روح چیست و چه ارتباطی با خدا دارد: راوی 

هر آدمی دو تاش را . فس را، یا به قول شما سه تا شخصیت توی وجود خودم را می شناسمتا ن
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نفس انسانی . هیچ آدمی نیست که نفس حیوانی و نفس آدمیزادی را نداشته باشد. حتماً دارد که

     است که در خیلی از آدمها، نه اینکه وجود نداشته باشد، امّا حضورش و کارش و تأثیرش دیده    

یا انگار اگر هست، یا در خوابی فرو رفته است که بیدار شدنش تقریباً غیر ممکن است، . نمی شود

 .اصلاً مرده است و زنده شدنی نیست

را           « نیم ساعت دیگر مراجعه کنید»راه انداختم، علامت این مشتری را که : شفیق 

با هم می خوریم و شما برایم توضیح  می گذارم پشت در، می رویم تو پستوی مغازه یک چایی

 ...بودن یعنی چی « سه نفسی»می دهید این 

« تی بگ». اصلاً چایی یعنی این. شما هم مثل ما چایی را توی قوری دم می کنید: ... راوی 

(tea bag )بله، آقای . ممنون .و طعمش که چایی کیسه ای باشد، گرد چایی است، منهای عطر

در مقدّمه آدم باید تکلیفش را با . ، یک مقدّمه داردبودن، آدمیزاد« یسه نفس»شفیق، توضیح 

در ی درسیشان می خوانند که مثلاً بچّه های شما امروزه در کتابها .واقعیت و توهّم روشن کند

 65میلیون سال پیش موجوداتی بزرگ جثّه در روی زمین پیدا شدند که در حدود  233حدود 

از . در موزۀ علوم طبیعی هم فسیل آنها را می بینند. مختلف از بین رفتند میلیون سال پیش به علّتهای

و به « دینوزور»اسم عمومی آنها به فرانسوی . زندگی آنها هم فیلمهای علمی تخیّلی ساخته اند

آنوقت از یک . در هیچ کتاب مقدّسی هم اسمی از آنها برده نشده است. است« دایناسور»انگلیسی 

نوی که از موقعی که خدا تصمیم گرفت تنها نباشد و تمام علم هستی و کشیش مسیحی می ش

 . حیات و آدم و حوّا را خلق کرد، همه اش شش هزار و نوزده سال می گذرد

میلیون و پانصد هزار سال می گذرد و  2حدود  عصر حجراز آغاز که من شنیده ام : شفیق 

این که به . عی سنگ ابزارهای نوک تیز می ساختاین دوره ای بود که بشر اوّلیه با دقّه زدن به نو
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در حدود یازده هزار سال پیش در جاهایی مثل خاور جای خود، به یادم نیست کجا خواندم که 

چه جوری حساب . ن گیاه، از جمله گندم را اهلی کرده بود و کشت می کردمیانه انسان چندی

 ه اش ششهزار و نوزده سال می گذرد؟کرده اند که فکر می کنند از اوّل خلقت عالم هم

خود آدم نهصد و  سی سال . حساب کرده اند از روی کتاب تورات، سفر آفرینش: راوی 

همین طور نسلهای بعدی او اسمهاشان و سنّهاشان ذکر می شود تا می رسد به عیسی . عمر می کند

ه است، پس روی هم از سال گذشت 2319از عیسی تا امروز هم  که . سال 4334که جمعاً می شود 

بله، آقای شفیق، من چه . سال 6323می شود  خلقت آدم تا امروز به حساب و اعتقاد اهل ایمان

د، چه به نظر داروین از تکامل طبیعی یک نوع میمون، انسان خدای موسی ما را خلق کرده باش

توی یک کتابی که شده باشیم، چه اصلاً ندانیم چه طوری خلق شده ایم و لا ادری باشیم، وقتی 

که خداوند خدا زمین را که خلق می کند، حیوانات را هم یکی یکی خلق می کند و توی  بخوانم 

نویسندۀ این کتاب که چند هزار سال پیش مرده  بهخشکی و توی دریا و توی آسمان می گذارد، 

و کتاب  آدمیزادی که امروز به این کتاب می گوید کلام خدابه  بگویم، ماست که نمی توان

حالا از این خدای تو نمی پرسم پشه و شپش و کک و ساس و عقرب و مار و : گویممقدّس، می 

ملخ و انواع باکنریها و  ویروسها را چرا خلق کردی، امّا از خود تو می پرسم، مثلاً از آقای شفیق 

 ...می پرسم 

ی پرسید، بله؟ یا از ت آن یهودی، یا مسیحی، یا مسلمان ماز من به نیاب[ با لخند] :شفیق 

 خود من که به اصطلاح مسیحی هستم، ولی با عقل خودم فکر می کنم، می پرسید؟

از شمایی که به اصطلاح مسیحی هستید و به اصطلاح تورات موسی و حکایت  :راوی 

عهد جاهلیت بشر، بلکه نوشتۀ مقدّس و قابل  آفرینش توی آن را، نه یک افسانۀ کهنۀ عامیانۀ مهمل
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  ...د، می پرسم یتأملّ و تفسیر می دان

حالا شما بپرسید، تا من ببینم چی می پرسید، و من که شفیق قبطی مسیحی انگلیسی : شفیق 

 ...شده هستم،  در جواب سؤالتان چی دارم که بگویم 

دو اگر : معتقد به قضیۀ خلقت می پرسم لاادری از آن آدمیزادِ بله، منِ[ با لبخند: ]راوی 

قورباغه اش همۀ موجودت زنده را که فقط انواع ی که خدایدای فرضی داشته باشیم، یکی جور خ

بیشتر از چهار هزار نوع است، یکی یکی در ذهنش طرح بکند و بعد آنها را یکی یکی بسازد، و با 

در اعماق دریا ۀ تک سلّولی زندموجود یک و دیگری خدایی که  سِ حیات به آنها جان بدهد،فَنَ

به مرور زمان، درسیر تکامل، در طّی میلیونها سال، همۀ این سلّول، بعد  ازد بیاورد که به وجو

، کدامیک از این دو خدا خداتر است و کار خلقتش منطقی تر و موجودات جاندار به وجود بیایند

 با معنی تر است؟

با  به نظرِ منِ قبطی مسیحی انگلیسی شده، خدای دوّم کار خلقتش منطقی تر و :شفیق 

شپش را برای چی : از این گذشته، راستی هم ها، از خدای فرضی اوّلی می پرسم. معنی تر است

 خلق کردی؟

برای اینکه به جان آدم احمق کثیف بیفتد و اذیتش : ممکن است در جوابت بگوید :راوی 

 !بکند تا مجبور بشود به فکر بیفتد و خودش را تمیز کند

تو خواسته بودی همه را آدمهای عاقل و فهمیده و تمیز : آنوقت من به او می گویم :شفیق 

ق و کثیف از کار در مخلق کنی، ولی بعد از خلقشان دیدی خیلیهاشان بر خلاف خواست تو اح

آمده اند و ناچار شدی شپش را خلق کنی و به جانشان بیندازی؟ نه، خدا نمی تواند خلقتهایش این 
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 . طوری باشد

غیر منطقی و بی معنی و مهمل را نمی توانی به خدایی یی که هیچ کار یعنی می گو :راوی 

 که به ش اعتقاد داری، نسبت بدهی؟

خدایی که من در ذهن دارم، همان خدایی است که ننشسته است . همین طور است :شفیق 

و  بیشتر از چهار هزار نوع قورباقه طرح بکند و بعد آنها را یکی یکی بسازد و به آنها جان بدهد

 .ولشان کند توی آبهای ساکن

تعریف می کنم لا ادری برای این قبطی مسیحی انگلیسی شده  حالا منِ بی مذهبِ: راوی 

 .که آدمیزاد را چه طوری می بینم که برایش سه تا نفس متفاوت قائل شده ام

« سه نفسی»ۀ رمن هم برای اینکه می خواهم بدانم شمای بی مذهب لا ادری دربا: یقفش 

ن انسان چی فکر کرده اید، وسط حرفتان سؤالی نمی کنم، و اگر حرفی داشته باشم، می گذارم بود

 ...برای وقتی که حرف شما تمام شده باشد 

 

  نفس حیوانی : ( الف –فصل هفتم    

که در واقع اسمی است « آدم»در ابتدای بحث باید چند کلمه ای دربارۀ کلمه های مصطلح      

ن نوع حیوان دوپای ناطق باهوش ابزار ساز در کتابهای به اصطلاح مقدّس، که خاصّ برای اوّلی

، به این «حیوان»بعد، در زبان محاوره، به همۀ افراد این نوع حیوان گفته شده است و من در مقابل 

است و رئیس جمهوری « آدمیزا»با این حساب بقّال سر کوچۀ شما . «آدمیزاد»موجود می گویم 

امّا کلمۀ انسان را فقط . د است و اسقفهای اعظم همۀ معبدهای دنیا هم آدمیزاد هستندآمریکا آدمیزا
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، نفس سوّمشان هم  «نفس آدمیزادی»و «  نفس حیوانی»در مورد کسانی به کار می برم که علاوه بر 

 . است، در آنه حضور بیدار و فعّال دارد« نفس انسانی»که 

سمانی حیوان هستیم و هرچه به سر حیوانهای دیگر، ما آدمیزادها از لحاظ زندگی ج 

اینکه ما حرف می زنیم و خودمان را . مخصوصاً حیوانهای پستاندار می آید، به سر ما هم می آید

شهروند یک مملکت یهودی، مسیحی، مسلمان، یا پیرو مذهبهای دیگر مثل بودایی می دانیم، 

بودایی برندۀ « چی سو سان آنگ»ستیم، یا خانم پیشرفته یا عقب مانده هستیم، بقّال سر کوچه ه

 دولت از بولیوار سیمون المللی بین ۀجایز ساخاروف، ۀجایز دونور، لژیونجایزۀ صلح نوبل، نشان 

نیت و بشر اۀ انسجایز و ،هند دولت از المللی بین تفاهم برای نهرو لعل جواهر ۀجایز ونزوئلا،

مسلمان  مسلمان سوزِ رئیس جمهوری مسلمان کشِعد و بدر سوئد، « پالمه اولافبنیاد »دوستی 

وزیر فرهنگ آلمان در زمان حکومت ناسیونال سوسیالیست آدولف آواره کن برمه هستیم، یا 

همۀ ، نفس آدمیزادیمان با نفس حیوانیمان همدست است و خلاصۀ زندگیمان مثل هستیم هیتلر

کردن و سازشکار بودن و دنیا را به هر  حیوانات دیگر خوردن و پس دادن و خوابیدن و تولید مثل

 .است و هیچ شدن دنقیمتی به کام خود خواستن و مردن و خاک ش

نفس حیوانی ما، با وجود اینکه در جامعه با نقاب آدمیزادی زندگی می کند و در موقعیتی  

مردۀ  که برای منفعت همان نفس حیوانی، ادّعا کند که از نفس انسانی، که در او خفتۀ ابدی، یا

زندگی کرده باشد، و حیوان « حیوان»ابدی است، اطاعت می کند، ممکن است که در تمام عمر 

 .بمیرد و به همان مشتی خاک و سطلی آب تبدیل شود و انگار که هرگز نبوده است

نفس حیوانی هیچ حرکتی نمی کند، هیچ حرفی نمی زند، هیچ کار نمی کند که به حکم  

ما فرمانگزار هومونهامان هستیم، ولی از  ،در نفس حیوانی .دش نباشدتوی وجو عّالهرمونهای ف
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همدستی نفس آدمیزادیمان که حیوان هوشمند ناطق تمدنّ ساز است، استفاده می کنیم و برای 

 حرکتها و عملها و حرفهای نفس حیوانیمان، اسمهای انسانی عرضه می کنیم، عشق، محبّت، ترحمّ، 

 .ه، و هزارها چیز دیگروظیفه، فریضایثار، 

مدیون هستیم، ولی نفس انسانیمان باید  ماننمان را به نفس حیوانی خوددالبتّه ما زنده بو 

زادی، به شمشیری در دست یک یمراقب و مواظب نفس حیوانیمان باشد تا در تبانی با نفس آدم

نفس  خواستِنفس حیوانی،  در واقع هر عمل غیر انسانیِ. نشود لوحشی ظالم دیوانه تبدی

مردهای شانزده، هفده ساله تا مثلاً . انجام می گیرد نفس انسانی آدمیزدی است که در غیبتِ

         شصت، هفتاد ساله ای که به دختر بچّه ها تجاوز جنسی می کنند و بعد آنها را می کشند و

مر هورمونها    به ا شان«نفس حیوانی»می گذارند، می روند، زندگی عادیشان را دنبال می کنند، 

اگر از کسانی . شان نیاز به جفت احساس می کند«نفس آدمیزادی». می خواهد دفع اسپرم بکند

شان آن قدر در خواب مانده باشد که بیداری از یادش رفته باشد، یا در این «نفس انسانی»باشد که 

دسترسی به جفت  این مردها آسان ترین راه را برای« نفس آدمیزادی»خواب طولانی مرده باشد، 

پیدا کردن یک دختر بچّۀ معصوم، نادان، بی تجربه، بی ادّعا، که راحت گول : ندنانتخاب می ک

، دیگر برای این دیدگی بعد از تجاوز آنها بزرگترها را می خورد و زود به آنها اعتماد می کند، امّا

، بروند تا از قهر عدالت و دبگذارنو  نها را بکشندآجور مردها مایۀ درد سر حساب می شوند و باید 

اند و نفس حیوانیشان از  وقتی هم که گیر می افتند، حیوان وار عمل کرده. قانون در امان بمانند

سهمی هم بر او وارد می شود، مثلاً « نفسِ آدمیزادی»از رنج مجازات مسئولیت معاف است، امّا 

 . سنگینی استرنج  ،«نفس حیوانی»ادامۀ زندگی در زندان برای جسم، برای 

 امّا آدمیزاد در جامعه با سه نفس در یک شخص زندگی می کند و انتظار جامعه از او این 

 است که با نگه داشتن هماهنگی بین این سه نفس، حیوانیت و آدمیت خود را مطیع انسانیت خود
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کار برده ایم،  برای را، که به منزلۀ یک اصطلاح فارسی به « نفس حیوانی»ضمناً بیاییم  .کرده باشد

 .بخوانیم« Animal Self»رسمیت دادن به آن در زبان بین المللی انگلیسی 

 نفس آدمیزادی: ( ب –فصل هفتم   

حیوان وجود ما را، مثل حیوانهای دیگر، چه خدا خلق کرده باشد، را، یعنی نفس حیوانی  

. تار و کردارش غریزی استچه پروردۀ طبیعت باشد، موجود بی شعور زبان بسته ای است که رف

     اتفّاقی که نوعیامّا ناگهان برای نوعی از این حیوان زبان بستۀ نادان اتفّاقی طبیعی می افتد، 

چه طور؟ آن طور که علم در  .بودن، به آدمیزاد شدن است، جهشی از شامپانزه جهش وجودی

    به هر حال، حیوان نادانِ. تشریح تکامل تلاش کرده است که فرضیه ای عقل پذیر ارائه بدهد

، که به زبان بین المللی انگلیسی می شود ی زبان گشاده تبدیل می شودازبان بسته، به حیوان دان

«Sapient Self» .نمی گیرد و عاملش چه خدا  امّا این تبدیل هم به خواست و ارادۀ حیوان صورت

 نداشته اند نقشیباشد، چه طبیعت، خودِ حیوان و آدمیزاد در پیدایش آن 

      .سهم را داشته باشد ندارندۀ نفس آدمیزادی می تواند در ایجاد تمدّن بشری بزرگتری 

می تواند از خود سردار نظامی بزرگی بسازد و بزرگترین جنگ را به پیروزی برساند و بزرگترین 

امّا همچنان در حیرت انگیزترین اختراعها را بکند، می تواند . امپراتوری جهان را به وجود بیاورد

، یعنی حیوان دانای زبان گشاده بماند، ولی وقتی که موضوع عمومیت حقّ «دیانفس آدمیز»حیطۀ 

حیات، حقّ برخوردی از آزادی و عدالت و مساوات پیش بیاید، و اینها را مانع رسیدن به 

با یک هزار دادخواه را صدها خواستهای فردی خود بداند، بی آنکه ککش بگزد، فرمان اعدام 

صادر می کند و خبر اجرای اعدامها را که شنید، شامش را تناول می کند و آروغ  «من منم»امضای 

است که آن را خود « نفس انسانی»است، « انسانیت»چیزی که کم دارد، . اشتها و سلامت می زند
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 «Sapient Self» را در زبان بین المللی انگلیسی« نفس آدمیزادی»بیاییم . آدمیزاد باید خلق کند

 .  بخوانیم

 

 نفس انسانی: (  ج-فصل هفتم 

سِرّ ناگشودنی و با تجربۀ شکّ و سؤال به این نتیجه رسیده ام که خدا، یا طبیعت، یا  من 

نداشته است که من حیوانِ آدمیزاد شده، یک وقتی بتوانم به « قصد»شناخت ناپذیر هستی و حیات 

یال می کنم، و خیال کردن هم حکم صادر کردن نیست، که خ. بشوم« انسان»فکر و ارادۀ خودم 

من، بر خلاف بحث و تفسیری که دربارۀ افسانۀ توراتی ادّعای احمقانه و نخوت آمیزی باشد، بله، 

    خیال ، به یک روایت دیگر، شدکرده قبلاً آفرینش با یک محقّق مذهبی داشتم و روایتش هم 

در چند هزار سال پیش، درد شکّ و سؤال پیدا کرده بود  می کنم که یک خاخام رند و شوخ طبع،

اسفار »به موسی نسبت داده اند و آن را سِفری از « عهد عتیق»و افسانۀ آفرینشی را که در کتاب 

تورات کرده اند، ساخته بود، به همان نتیجه ای رسیده بود که من با تجربۀ شکّها و سؤالهای « خمسۀ

     قرار که خدا، یا طبیعت، یا سرِّ ناگشودنی و شناخت ناپذیر هستی و  خودم به ش رسیده ام، از این

نداشته است که من حیوانِ آدمیزاد شده، یک وقتی بتوانم به فکر و ارادۀ خودم « قصد»حیات 

 .بشوم« انسان»

آن را خوانده اند اعتقاد داشته اند، به مقدّس بودنِ کتاب آنهایی که در این افسانه، که همۀ  

      گفته شده است که خدا، آن کاملِ ش پی برده اند، امشان به رندی و شوخ طبعیِ سازنده و ک

کاملِ بی نیازِ تغییر ناپذیرِ  بی نیازِ تغییر ناپذیرِ تنها، یکدفعه از تنهایی حوصله اش سر رفت، و ادّعای

غول کرد و تنها بودن را گذاشت کنار و خودش را توی آینۀ خیال با تماشای تصویر خودش مش
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 .«خلقت»را گذاشت مشغول شدن اسم این با تصویر خود در آینۀ خیال 

باغ  ،شرق عدنجایی در در هستی و حیات را خلق کرد و  ،به خود مشغولی در این بازیِ 

بزرگی احداث کرد با همه جور درختهای میوه و یک موجودی را به شکل خودش خلق کرد و 

باغ خودش که گردشگاهش را آباد نگهدارد، و برای « باغبان»دش و کر« آدم»اسمش را گذاشت 

نیفتد، یک جفت یا « خلقت»این باغبان، برای اینکه مثل خودش تنها نباشد و به وسوسه و هوس 

به ، از شدتّ خودبینی، باغبانش را اینکه ، غافل از«حواّ»همسر درست کرد و اسمش را گذاشت 

ود او دست به کارهایی می زند که باعث درد سر و مثل خشکل خودش درست کرده است، 

 . خودش و رنج و بلای همۀ موجودات دیگر می شود

خیال می کنم که آن خاخام رند و شوخ طبعی که افسانۀ آفرینش را به اسم موسی جعل  

ابله و   کرد، فهمیده بود که آدمیزاد قرار نبوده است که از مرز حیوانیت تجاوز کند و از یک حیوان

فکر حیوان هوشمند بشود و  و روی دوپا راه برود وم بیندازد ی شعور و بی خبر از خود بودن، دُب

این رند شوخ طبع خواست به افراد قوم خودش . بکند و حرف بزند و صاحب نفس آدمیزادی بشود

. رتر بگذاریدم آن وَدتان یک ق« نفسِ حیوانی»بفهماند که بابا، هیچکس نخواسته بود شما از 

و رفت توی  شروع شدعلای شما جدّ ااین اشتباه از و  ستش را بخواهید شما اشتباه خلقت هستیدرا

  .خون همۀ نسلهای بعدیش تا رسید به شما

آفریدگار، بدون اینکه خودش هم بداند چرا، ورداشت در وسط باغ دوتا درخت  

خودش . بدیمخصوص کاشت، یکی درخت فکر و فهم و شعور و معرفت، یکی هم درخت عمر ا

حالا این اشتباه را کرده است، عوض اینکه بیل  !که خدا بود، و احتیاجی به این دو تا چیز نداشت

زند، روی یک تابلو به خط و زبان بو آنها را آتش  درخت را از ریشه در بیاوردتا دارد و این دو ور

م و به یندازمی ا هرکس از میوۀ درخت معرفت بخورد، از باغ عدن بیرونش»: بهشتی نوشت
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هرکس را هم که به خواهد دستش را به طرف . میویک جور مصیبت و بلا گرفتارش می کن هزار

از شانه قطع           عمر جاویدان دراز کند، از همین جا که نشسته ایم، با شمشیر آتشی دستش رادرخت 

هیزم بریزد توی آتشدان یکدستی کارش این باشد که تا ابد که  می کنیم، می فرستیمش به جهنّم

 .درخت معرفتو این تابلو را آویزان کرد به ساقۀ « !جهنّم

ت بودند و بدون اینکه بدانند، لازم نداشتند که پا از مرز حیوانی« حیوان»آدم و حوّا که هنوز  

طرهای آن به سروی را وایستادند و چشمهاشان این اخطاریه آمدند، مقابل آن ور تر بگذارند، 

. داشتند، به طوری که اگر شما آنجا می بودید، خیال می کردید دارند آن را می خوانندحرکت وا

       ، و دکردنمی  به همدیگر نگاه ،و بر، عین گوسفند برّهمینکه به آخر سطر آخر می رسیدند، 

          می رفتند چند قدمی توی باغ گشت زدن و دوباره بر می گشتند پیش تابلو و دوباره شروع

به هم  ، عین گوسفند،برّ و برحرکت دادن چشمهاشان روی سطرهای اخطاریه و باز  می کردند به

 .  نگاه کردن

آفریدگار بود، توی باغ عدن که می گشت، خودش  درگاه مقربّ یشیطان که از فرشته ها 

ش اخنده  گارداین تابلو را دیده بود و از کار آفری. را نامرئی می کرد که حیوانهای باغ رم نکنند

بقیه هم که . گرفته بود، چون خود خدا و فرشته هاش که احتیاجی به خوردن هیچ میوه ای نداشتند

دلش به حال حیوانکیها، آدم و حواّ، سوخت و . نمی فهمیدنداین اخطاریه حیوان بودند و چیزی از 

فکر  ش خطّ و خال درآورد و رفت یک میوۀ رسیده از درخت وخودش را به صورت یک مار خ

بخور ببین چه قدر »: به ش گفت حیوانیچید و داد به دست حوّا و به زبان  و فهم و شعور و معرفت

 .حوّا یگ گاز به آن زد  و شروع کرد به جویدن و بقیه ش را داد به دست آدم «.خوشمزه است

 . «شجرۀ ممنوعه»بقیۀ آن میوۀ  هم شروع کرد به خوردنآدم 
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تا آنوقت هرگز به طرف میوه های آن دوتا درخت دست دراز وّا، حیوانکیها، آدم و ح 

خیلیهاشان هم . عادت پیدا می کندنی های معیّآخر هر نوع حیوانی به خوردن میوه . نکرده بودند

و گاهی هم  آنوقت فقط انجیر خورده بودند و انگور و انار نکیها، آدم و حوّا، تااحیو. علفخوارند

به زبان حیوانی آنها  متن اخطاریه را برایخودش را مرئی بکند و ن خواست شیطاهمینکه امّا . انبه

ت یوانی از میوه های این دو تا درخحتوضیح بدهد که چرا خدا نمی خواهد هیچ ترجمه بکند و 

س همدیگر و به دو خودشان پو یک نگاه به  ندبخورد، آدم و حوّا یک نگاه به پیش همدیگر کرد

 . دندرا پشت درختها قایم کر

تأثیرِ خوردنِ این میوه مار، یعنی شیطان، که حالا کنجکاو شده بود و می خواست بداند که  

پشت درختها را گشت تا پیداشان کرد به راه افتاد، به چه صورت بروز کرده است، دم و حوّا در آ

و دید که با یک دست آلت پیش خودشان را با یک برگ انجیر پوشانده اند و با دست دیگر 

به ما نگاه  !روت را برگردان»: پس خودشان را، و تا چشمشان به خود شیطان افتاد، داد زدند مخرجِ

 و شیطان فهمید که آدم و حوّا حیوانیت را پشت سر « !ما برهنه ایم، خجالت می کشیم! نکن

 و ، حیوان هوشمند شده اندپیدا کرده اند «نفس آدمیزادی»رغم مشیت آفریدگار گذاشته اند و علی

 .«اند گردیده بد و  نیک  ارفع»خاخام رندِ شوخ طبع،  ، به ثبتِ«موسی» ، به نقلِ«یهوه»به قول 

امّا از آنجا که خاخام رند شوخ طبع افسانۀ آفرینش را به خدا و پیغمبرش، موسی، نسبت  

د و تمثیل او را دقیق خوانده باشن هآنهایی ک ،یلی کم بودند، و هنوز هم کم هستندداده بود، خ

ک بذله، ییک یک مزاح، « شنافسانۀ آفری»درست تفسیر کرده باشند، و فهمیده باشند که کلّ 

ه خندیدن به آنهایی که می نشینند، به جای فکر ابرای قاه ق شوخی رندانه ای است یا« جوک»

 فرضی و تخیّلی خودشان، « جوابِ»که از حلّ کردنش عاجزند، بر اساس ای «مسئله»کردن دربارۀ 
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  :جعل  می کنند« صورت مسئله»

آفریده است برای اینکه او را بشناسیم و ما را خدا : جواب مسئله .آفرینش انسان: مسئله 

 انسان را کی آفریده است و برای چه مقصودی آفریده است؟ :ئلهصورت مس .کنیم بندگی

لش به حال من د« شفیق»در این موقع من هنوز از حرف زدن خسته نشده بودم، ولی آقای ] 

و مختصر چایی را با بیسکویت . یک چایی تازه دم قطع کردصرف سوخت و حرف مرا برای 

 [.اصلی بر گشتیم سر موضوعخوردیم و  خارج از موضوعحرفهایی 

که ندانستنیها را نمی داند و به راحتی  ،أَدرْی لا ، یک شخصِمنحالا آقای شفیق،  :راوی 

آفریدگار خیال می کند که اهل ایمان  یک آدمِدر مقابل نشینم  فرضاً می، «دانم نمی»می گوید 

نفس »در مقدّمۀ موضوع و  ،«آفریده»می گذارم این شخص را  و اسمِ خوب می شناسدخودش را 

 :، از این قرارمی شومیک گفت و گوی فرضی با او مشغول « انسانی

برای چه تو را ! نمی دانی کی تو را آورده است؟! از کجا؟ نمی دانی! آمده ای: أدَْری لا 

! أدَْری لا! خوب، بگو نمی دانم! چه طوری تو را ساخته است؟ نمی دانی! آورده است؟ نمی دانی

   قضیه این است که صورت مسئلۀ تو جواب ندارد، چون از نمی دانم و می خواهم بدانم و سعی

خدای تو در  .شده است ساخته «می دانم»بر اساس جواب فرضی  .می کنم بدانم ساخته نشده است

 آفریدۀ خدا و منِ یِتوحالا .دۀ تو نیستنافسانۀ آفرینش آفریدۀ توست، جواب مسئلۀ توست، آفرین

خدای ابراهیمی تو پیش از آفرینش تو و  :، از این قراربا هم گفت و گویی بکنیم ییمبیا ،أدَْری لا    

 ؟، بلهنیازعالم هستی، خدایی بود تنها و کامل و تغییرناپذیر و بی 

 !بله، این طور بود: آفریده 
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 کی این طور بود؟ موقّتاً یا برای همیشه؟ تا: أدَْری لا 

 .برای همیشه :آفریده 

، ولی در اصل معتقدی که او پیش از آفرینش خودت متوجّه نیستی شما ،هن: أدَْری لا 

نیاز، امّا بعد که لابد احساس کرد  تنها، کامل، تغییرناپذیر، بی: خودش را این طور وانمود کرده بود

 او نیاز پید ،هیچکس نداند که او هست و خداست، تغییر کردنمی خواهد نمی خواهد تنها باشد، و 

 ، ها؟کرد که هستی و حیات و تو را بیافریند

نیازمند نشد، ما را برای خودش خلق نکرد، . نه، این طور نیست، خدا تغییر نکرد: آفریده 

  .ا خلق کردما را برای م

خدا منهای »معادلۀ . نه، ما وجود نداشتیم که ما را برای ما خلق کرده باشد :أدَْری لا 

و  ربات» مثال. درست نیست، معادله نیست« مساوی است با خدای به علاوۀ آفرینش آفرینش

. به یادت هست؟ خیال کن ربات مخلوق است و مهندس الکترونیک خالق« مهندس الکترو نیک

مستقلّ دارد، امّا ربات وجودی مستقلّ از مهندس الکترونیک  دارد، خودِ «خود»و جود دارد وخالق 

م نیست که این فکر را به صورت ربات در ندارد، فکری است، طرحی است در ذهن مهندس، مهّ

 . خودِ آفریدگار است، مخلوق خودِ خالق است هآفریدد مهندس است، وِ، ربات خیا نه آورده باشد

 .ما آفریدۀ خدا هستیم. ما نمی توانیم خدا باشیم. نه، من این طور فکر نمی کنم :دهآفری 

 .آفریده، آفریدگار نیست

 اگر یک آینه بگذاری جلوِخودت و توش نگاه کنی، چی می بینی، ها؟ شما :أدَْری لا 

 .عکس خودم را توش می بینم :آفریده 
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 م می زنی؟عکس خودت توی آینه حرف ه با: أدَْری لا 

 مگر دیوانه ام که با عکس خودم حرف یزنم؟ :آفریده 

، چرا انسان را به شکل خودش خلق شماو همۀ آدمهای با ایمانی مثل  شماخدای  :أدَْری لا 

نگاه  ما کس و همه چیز را در سرتا سر عالم می بیند، وقتی که بهکرد، ها؟ لابد این خدا که همه 

 ند، ها؟می کند، ما را چه شکلی می بی

 می خواهی بگویی ما را به شکل خودش می بیند؟  :آفریده 

انسان را چه شکلی  شما می پرسم خدای شمااز . چیزی بگویم نمی خواهم من:  أدَْری لا 

 می بیند؟

 !امّا با ما حرف نمی زند. لابد به شکل خودش :آفریده 

مثلاً با ابراهیم و . ضیها حرف زده استبا بع گفته اند و نوشته اند که ا همه نه، امّاب: أدَْری لا 

با صد و بیست و سه هزار و نهصد و نود و  .یهای دیگرلاسحاق و یعقوب و یوسف و موسی و خی

 . پنج هزار نفر دیگر

یند، امّا آنها خدا می ب ،همرا آنها . هزار تا همه شان پیغمبر بودند 124ولی این  :آفریده 

 . خدا را نمی بینند

 نمی خواهد دیده بشود، ها؟ خدا راچ :أدَْری لا 

  .نمی دانم :آفریده 

 به هیچکس و خدا که به ما احتیاجی نداشت،بگذار یک بار دیگر بگویم که   :أدَْری لا 
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 هیچ چیز احتیاج نداشت، چرا عالم هستی و حیات را خلق کرد؟ 

 .آریم ش هم چون و چرا نمیهاتوی کار. ما نمی دانیم :آفریده 

حشتناکی یک شهر و دهکده های اطرافش را زلزلۀ و چهل سال پیش در حدود :دْریأَ لا 

    فکر. گناه را کشتبا ، از بچّۀ معصوم تا بزرگ بیگناه و مآدهزار نفر  25در حدو و  کرد ویران

 می کنی زلزله کار خداست؟

 کار کیست؟پس اگر کار خدا نباشد،  :آفریده 

 این زلزله کار خدا بود یا نه؟ فکر می کنی می پرسم شمااز  من :أدَْری لا 

 .خوب، معلوم است که اگر خدا نمی خواست، زلزله نمی شد :آفریده 

      یعنی هر اتفّاقی روی زمین برای آدمها می افتد، اگر خدا نخواهد، اتفّاق :أدَْری لا  

 نمی افتد، ها؟

 .باید همین طور باشد :آفریده

شروع جهانی دوّم را  جنگ نازی آلمانِ، رهبر ل پیش هیتلرساهشتاددر حدود : أدَْری لا  

میلیون آدم کشته  23تا  53بین تو این جنگ . مه داشتاادسالی ، جنگی که در حدود شش کرد

؟ یعنی راه بیندازدخواست، هیتلر نمی توانست همچین جنگی  یتو فکر می کنی اگر خدا نم. شدند

ت؟ یعنی زلزله خداست، ها؟ جنگ خداست، ها؟ وبا هیتلر همان کاری را کرد که خدا می خواس

یک جا طوفان و سیل ویرانگر، خداست، و جای دیگر خشکسالی و قحط و طاعون خداست، ها؟ 

و مرگ، خداست، ها؟ تو فکر می کنی همۀ اینها را اگر خدا نخواسته باشد، اتّفاق نمی افتد؟ یعنی 
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 افتد؟ اینها همه با خواست و مشیت خدا اتفّاق می

 .باشدکار شیطان باید بدیها همه . فکر نمی کنم نه، :آفریده 

نمی تواند جلوش خدا  یعنی شیطان کارهایی می کند که خدا نمی خواهد، امّا:  أدَْری لا  

را بگیرد، ها؟ یعنی قدرت شیطان بر قدرت خدا می چربد،؟ یعنی خدا که خودش شیطان را 

کند، ها؟ یا اینکه چی، ها؟ یعنی خدا تو را  شیطان را نابودآفریده است، قدرت آن را ندارد که 

آدم با میمون و  طوری خلق کرده است که حقّ نداشته باشی یکی از این سؤالها را بکنی، ها؟ پس

او را  شما که خدایآدمی را می گویم ؟ گاو و گوسفند چه فرقی داردخرس و سگ و گربه و 

 شبیه خودش خلق کرده است، ها؟

 تازه! یه امن را گیج کرد یحساببا این سؤالهات  شما عجب سؤالهایی می کنی؟ :آفریده 

            خود من بارها، خودت با این همه سؤال، تا حالا جواب یکی از آنها را از خدا گرفته ای؟

، تماز خدا کمک خواس زندگی جهنّمی خلاص بشوم،در وضعیتی که دلم می خواست، بمیرم و از 

وضعم  آنوقت ،چراآخر بگویم خدایا،  و رو به آسمان وایستم ترسیدمهر بار . م کردو خدا مأیوس

خدایا رضایم به : گفته ام ه خدا غضبش بگیرد، کنایاز ترس آنوقت . بدتر بشود ،بوداز آنی هم که 

 .رضای تو

چیزی می خواهم، نه  شمای نه از خدامن هیچوقت ! وء تفاهم نشود، رفیقس: أدَْری لا 

        «أدَْری لا»گفتم من برخوردمان از همان اوّل من  فراموش کرده ای که .ازش دارمسؤالی 

همانی است که هست، و همان طور همه چیز عقلم به من می گوید دلیلش هم این است که . هستم

خودشان که مردند، بیشتر ! به حرف اجداد چند هزار سال پیشت گوش نکن. است که می بینی

یکوقت خیال می کردند زمین مسطّح است و خورشید از سمت . خودشان مرُد حرفهاشان هم با
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یک بار . مشرقش طلوع می کند، می آید بالا و در سمت مغربش  غروب می کند، می رود، پایین

از خودشان نپرسیده بودند که خوب، دیشب خورشید در مغرب رفت پایین، صبح هم باید از همان 

بالاخره یک روزی  بیاید بالا، چه طور شد که صبح دوباره از مشرق آمد بالا؟ جا که رفته بود پایین

رسید که آنهایی که به عقل خودشان بیشتر اعتقاد داشتند تا به ایمان اجدادشان، با شکّهایی که 

کردند و با سؤالهایی که به ذهنشان آمد، فهمیدند که این زمین است که مسطحّ نیست، کروی 

عقل و فکر و حسّ و تجربه پیدا شده است، علم، عزیزجان، با . رشید می گردداست و به دور خو

ای مثل من که وقتی که از  أَدْری لاآدمهای  .نه با ایمان به قصّه های اجداد چند هزار سال پیش

   از هیچ شکّی و از هیچ سؤالی دچار ترس  ،«نمی دانم»حلّ مسئله ای عاجز هستند، می گویند 

بر « خرافات»، بلکه با «علم»ترس است که نه با  را ترس به وجود آورده است و« مانیا». نمی شوند

خدا اگر آن خدایی باشد که روح و قانون عالم هستی و حیات است، . اهل ایمان حکومت می کند

 . است« کفر»ترس از همچین خدایی . باید دوست علم باشد و دشمن خرافات

برای خدا هیچ فرقی نمی کند  دستگیرم می شود، اشم این طور که از حرفهای: آفریده 

اهل علم، هر چی باشیم، چه  مانیاهل اچه  .که ما آدمها چه کار می کنیم، چی فکر می کنیم

تازه اگر واقعاً این طور هم . هستیم، برای خودمان هستیم، و دلمان به خیالات خودمان خوش است

فکر کنند، و از هیچکس، نه از خد و روز قیامت باشد، فکر نمی کنی، اگر همه بخواهند این طور 

ترسی داشته باشند، نه از حکومت و قانون، آنوقت سنگ رو سنگ بند نخواهد شد و چنان هرج و 

 مرجی راه خواهد افتاد که آن سرش ناپیدا خواهد بود؟

کسانی که از خدا می ترسند، راهش را پید می کنند که سر خودشان و  نه،:  أدَْری لا 

 ترس از حکومت هم اگر کارساز بود، الآن در هیچ جای دنیا یک زندان و  .شان کلاه بگذارندخدا

<91> 



 

 .یک زندانی پیدا نمی شد

 پس مردم از کی باید بترسند تا کار خلاف نکنند؟: آفریده 

   ؟ ن؟ خلاف شرع؟ یا خلاف قانوخلافِ چی می گویی کار خلاف،: أدَْری لا 

 .اصول اخلاق انسانی خلافِ! هیچکدام :هآفرید 

این اصول اخلاقی را کی برای انسانیت تعیین کرده است؟ کجا نوشته شده : أدَْری لا 

آنها سرپیچی بکند، کی  یاگر کسی از اجرا بر اجرای این اصول کی نظارت می کند؟ است؟

یا دستگاه قضایی حکومت با جریمه و ؟ مجازاتش می کند؟ خدا در روز قیامت با آتش جهنّم

 زندان؟

که اگر آدم از ترس کار بد نکند، این است شما برداشت من از این سؤالهای : هآفرید 

او می گوید کار  این وجدان اوست که به. سته باشد کار بد بکندمعنیش این نیست که خودش نخوا

 ...بلکه ... وجدان آدم از ترس نیست که از آدم می خواهد کار بد نکند، بلکه . بد نکند

  بلکه چی؟ :دْریأَ لا 

شاید . به ذهنم می آید، همین را می فهمممن از اصول اخلاق انسانی که  :آفریده 

اگر آدم آن بعضیها آن را دارند و بعضیها ندارند، و که می گویند، همان چیزی باشد که « وجدان»

 ...در این صورت ... کار بد بکند، که در این صورتاو را داشته باشد، نمی گذارد 

 که در این صورت چی؟: أدَْری لا 

قانون، بلکه به حکم  ترساز ترس خدا، نه از نه آدم که در این صورت شاید  :آفریده 
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 می خواهی این را بگویی، ها؟شما . وجدانش کار بد نمی کند

من به  با این تفاوت که اوّلاً ،برداشت کرده ایشما اً همین طور است که تقریب: أدَْری لا  

، نمی گویم شمایک اسم دیگر روش گذاشته ام، و ثانیاً بر خلاف نظر کسانی مثل « وجدان»جای 

 .چیزی است که بعضیها آن را دارند و بعضیها ندارند« وجدان»

 ؟می گویی چی« وجدان»شما به جای : آفریده 

. همان طور که گفتم، هر آدمیزادی سه تا نفس دارد. « نفس انسانی»ی گویم م: أدَْری لا 

به فرمان این نفس می خورد و می خوابد و جفت گیری می کند . به دنیا می آید« نفس حیوانی»با 

با همین یک نفس می آیند و  کحیوانات با همین ی. می شود و می میرد تولید مثل می کند و پیرو 

ز امّا یکدفعه یک نوع ا. در محدودۀ زندگیشان به نفس دیگری احتیاج ندارند. می روندنفس هم 

طبیعی، به جای نوعی « اشتباه»، و به نظر من در نتیجۀ یک «تکامل»هت جآنها، به عقیدۀ بعضیها در 

زوزه کشیدن، شروع کرد به حرف زدن، نه مثل حرف زدن قومهای مختلف امروزی، بلکه دچار 

 مرض فکر کردن شده بود و برای هر فکری زوزۀ مخصوصی می کشید که با زوزۀ فکرهای دیگر

قد راست کرد و روی پاهای عقبش وایستاد، و پاهای جلوش آزاد  ،از اینها گذشته. کرد فرق می

و دست او با فکرش همراه شد و این همراهی او را ابزارساز « دست»شد و به تدریج تبدیل شد به 

تو خود . بود و آمد و آمد تا امروز و اینجا« چرخ»زاری که آنوقتها ساخت، بکرد و مهمّترین ا

 .فصّل بخوان از این مجملحدیث م

 .طبیعت، امّا طبیعت اشتباه نمی کند« اشتباه»شما می گویی : آفریده 

اشتباهها یا کار شیطان است، یا کار . خدای شما که نمی تواند اشتباه بکند  :أدَْری لا  

هر تا حالا هیچ سابقه داشته است که یک حیوان، از « خلقت»ببین، عزیز جان، از اوّل . طبیعت
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! نه« من کی ام؟ چرا هستم؟ مقصود از بودن و زندگی کردنم چیست؟: نوعی، از خودش بپرسد

 !چرا نه؟ برای اینکه حیوان زندگی می کند، فکر نمی کند

 شما از کجا می دانی که حیوان فکر نمی کند؟ :آفریده 

هیچ حیوانی . شدآدمیزاد نمی « طعمۀ»یا « برده»از آنجا که اگر فکر می کرد، : أدَْری لا 

نسبت به وضعی که دارد و زندگی ای که می کند، نه عیب و ایرادی حسّ می کند، نه شکایتی 

         امّا خودمانیم، یعنی آدمیزادیم، و . کاری به دینوسورها ندارم که فقط فسیلشان هست. دارد

د؟ این زندگی شیر دریایی داراین زندگی است که فیل دارد، این زندگی است که : می پرسیم

میلیونها نوع جانداری است که شپش دارد؟  طرّاح این زندگیها کیست؟ مقصودش از آفریدن این 

 که در خشکی و دریا زندگی می کنند و همدیگر را می خورند، چی بوده است؟ 

 !ما نمی دانیم! آفریدگار خودش می داند و بس. نمی دانیم :آفریده 

     ولی شما اسمش را ! أدَْری لا .من هم همین را می گویم. بله، ما نمی دانیم :أدَْری لا 

تا اینجا شما هم نفس حیوانی داری، هم نفس . و برایش افسانه می سازی« آفرینش»می گذاری 

زندگی حیوانی خودت را می کنی و به طرزی می کنی که نفس آدمیزادیت، نفس . آدمیزادی

امّا این دو تا نفس را همۀ آدمهای روی زمین،  فرهنگ سازت، نفس تمدّن سازت ازت می خواهد،

با  «آفریدگاری»در این دویست، سیصد هزار سال گذشته، داشته اند و کم و بیش در این نفسهای 

اعتقاد و قول شما  هم شریک بوده اند، چون برای آدمیزاد این نفسها طبیعی بوده است، به

! بشناسید و ما را بپرستید و ما را ستایش کنید ما شما را آفریدیم که ما را: ریدگاری بوده استفآ

        می بینم، تأمّل : نیست، می گوید« یفریدگارآ»و  نیست« طبیعی»من، که « نفس انسانی»ولی 

 .«نمی دانم»می کنم، نمی فهمم، و در نتیجه 
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یعنی شما می گویی که نفس انسانی، یعنی نفس سوّم، طبیعی یا آفریدگاری  :آفریده 

 «نیست، بله؟ اگر نیست، چیست و از کجا آمده است

  «نفس انسانی»بدون سؤال و جواب، آنچه را که دربارۀ حوصله داری که : أدَْری لا 

ادّعا ، «Human Self» می شود  به زبان بین المللی انگلیسیفهمیده ام، و برای خودم فهمیده ام، و 

ون آدمیزاد روی زمین باید آن جور که من نمی کنم که هیچ کس دیگری از این هشت هزار میلی

 فهمیده ام، بفهمد، برایت تعریف کنم؟ روایت کنم؟  ها؟

 .بله، حوصله اش را دارم :آفریده 

 

 تعریف نفس انسانی  -فصل هشتم 

حیوانات، حیوان به دنیا می آید، و همینکه تمیز کرده یا نکرده بچّۀ آدمیزاد، مثل بچّۀ همۀ  

این مادر است که پستان به . اوش گذاشتند، شروع می کند به مکیدن پستان توی بغل مادراو را 

     برای شوخی شست پایش را تمیز بکند و توی دهن او بگذارد،بچّه  اگر پدر. می گذاردبچّه دهن 

               به آن مک می زند، یعنی زندگی حیوانی خودش را، در محدودۀ نفس انسانیش شروعبچّه 

، یا حافظۀ اصلی و دائمِ «هارد دیسک»به یک  زز بچّه حالت یک کامپیوتر دارد، مجهّمغ .دمی کن

حتّی موقعی که هنوز توی رحمِ مادر ساختمان بدنش شکل می گیرد، همینکه حسّ شنواییِ او . مغز

به کار افتاد، از محیط مادر صداهایی بی نظم، و همچنین صداهایی مکرّر، با ضرب و نظم معیّن، با 

 .می شود( save)بط ، در حافظۀ او ض(data)یت داده های کامپیوتری کیف

بچّه به دنیا که آمد، حیوانِ خود را، نفس حیوانیِ خود را که فارغ از زمان، با            
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 ، به خانوادۀ خود، به نفسِ آدمیزادیِ خانوادۀ خود،آورده است از جنگلِ طبیعتفرهنگی زمینی، 

 ، در وابستگی بهمعیّن ، با فرهنگ و تاریخیمملکتیشهر، از یک روستا، یا یک در در جامعه ای، 

بدونِ اینکه بداند و زندگی در خانواده،  از همان ساعتِ اوّلِاو  .می سپاردنظام اجتماعیِ معیّن  یک 

در بی خبری از موقعیتِ خود، با کشش و کوششِ  ذاتیِ حفظ حیات و رفع نیاز، غریزۀ طبیعی 

       .جامعۀ آدمیزادی وابسته می کنده غریزۀ اکتسابی خود را ب

خود را در بند دو نیروی ناهمجهت می بیند، ، در شش، هفت سالِ اوّلِ زندگی کودک 

، هدایت می کند« اکنون»مطبوعِ گذران آزادی  که او را در جهتِاو  «خاصّ»و حیوانی  یکی نفسِ

ای « آینده» در جهتِ نامطبوع با تمرینهای جبریِرا جامعه که او  «عامّ»و دیگری نفسِ آدمیزادی و 

در این دوره است که خانواده و جامعه،  .هاست «باخودبیگانه شده» می کشاند که در انتظارِ

به حکمِ اینکه کودک باید برای شایستگی  و تمایلات طبیعی کودک را در او خفه می کنند،

صلی و دائمِ کامپیوتر مغز او را از داده هایی عضویت در جامعۀ انسانی پرورش داده شود، حافظۀ ا

ین موضوع را یک ا .پر می کنند که کودک دانشی و تجربه ای و حقّی در انتخاب آنها ندارد

 :فرد سنّت گرا و یک فرد حکمت گرا ساده و رسا و روشن می کندیک گفت و گوی فرضی بین 

 شما پیرو چه مذهبی هستی؟: گراحکمت  

 .یحی هستممن مس  :گرا سنّت 

 چرا مسیحی هستی؟: اگرحکمت  

 .برای اینکه پدر و مادرم مسیحی بودند :گرا سنّت 

 آنها چرا مسیحی بودند؟: احکمت گر 
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 .که پدر و مادرشان مسیحی بودندنبرای ای: سنّت گرا 

 پدر و مادرشان چرا مسیحی بودند؟: حکمت گرا 

 .بودند برای اینکه پدر و مادرشان مسیحی: سنّت گرا 

اگر وقتی که شما بچۀ یک یا دو ساله بودی، و مثلاً یک مرد مسلمان که : حکمت گرا 

زنش بچّه دار نمی شد، شما را می دزدید و می برد، مثلاً مراکش و بزرگ می کرد، حالا چه 

 مذهبی می داشتی؟

 .که مسلمان می بودم تاسخوب، طبیعی  :سنّت گرا 

هیچکس اینکه تقریباً یعنی که مسلمان می بودی، می گویی طبیعی است : حکمت گرا 

است؟ حالا اگر کسی، مثلاً  در سنّ پانزده،  «طبیعی»را شخصاً انتخاب نمی کند،  شمذهب خود

اصلاً کتاب مقدّس جواب سؤالهای او را شانزده سالگی تورات و انجیل را با دقّت بخواند و ببیند 

خواهم مسیحی باشم، نمی خواهم مذهب داشته  نمی دهد، و به پدر و مادرش بگوید، من نمی

 باشم، غیر طبیعی است؟

 ...منظورم ... نه، منظورم این است که: سنّت گرا 

منظورت این است که هر آدمی در هر جای دنیا با مذهب پدر و مادرش : حکمت گرا 

راستش ام، امّا « مسیحی زاده»مثلاً طبیعی است که یک انگلیسی بگوید من متولّد می شود؟ 

« بودایی»اگر یک روزی دلم بخواهد که حتماً یک مذهب داشته باشم، شاید . نیستم« مسیحی«

امّا اگر بگوید چون پدر و مادرم مسیحی هستند، من . لاما، بدون معبدبشوم، آن هم بودایی بدون 

 مسیحی هستم، این غیر طبیعی است؟
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 . یستممن از اینکه مسیحی هستم، ناراضی ن :سنّت گرا 

د، یا در ژاپن پدر ، هستن«راستا فاری»یکی هم که در جامایکا پدر و مادرش : حکمت گرا 

هستند، ممکن است از  «زرتشتی»هستند، یا در هند پدر و مادرش پارسی « شینتویی»و مادرش 

هر کدام از اینها در موقعی می تواند این رضایت از مذهب امّا  دگیش ناراضی نباشد،امذهب خانو

ثانیاً انوادگی را ابراز کند که اوّلاً احتیاج روحی به داشتن مذهب را عمیقاً احساس کرده باشد، و خ

در  در زمینۀ مذهب خانوادگی خودش به مطالعه پرداخته باشد، و ثالثاً از مذهبهای معتبر دیگری که

ته میلیونها پیرو دارد، اطّلاعاتی اندوخته باشد، تا مطمئنّ شده باشد که از میان جهان متمدّن و پیشرف

مذهبهای معتبر جهان، آگاهانه مذهب خانواده اش را انتخاب کرده است و به آن گرویده است، 

چنانکه انگار پدر و مادر او هیچ مذهبی نداشته اند، و او چون می خواسته است مذهبی داشته باشد، 

مالعۀ کافی، مذهبی را انتخاب کرده است که نسبت به مذهبهای دیگر برای او حقّانیت و پس از 

 .کشش بیشتری دارد

. دربارۀ مذهب خانوادگیم چنین مطالعاتی نکرده امنه، من اعتراف می کنم که : سنّت گرا 

فتارهای اینکه می گویم از مذهب خانوادگیم ناراضی نیستم، منظورم این است که می بینم بیشتر ر

و  خیردر جامعه منشأ که داشتنِ آنها را توصیه می کند، منطقی و انسانی است و ای اخلاقی 

 .نوعدوستی و نیکوکاری است

شما می توانی برای مسیحی ماندن، اعتقاد خودت به مسیحیت را این طور : حکمت گرا 

یهودی، و روحانیت توجیه بکنی و از مذهب خانوادگیت ناراضی نباشی، امّا روحانیت مسیحی، 

کلیسا و کنشت و مسجد، هر کدام نماینده و مبلّغ مذهبی است . روحانیت اسلام چنین منطقی ندارد

 اخیر  این صد، صد و بیست سال  در. می داند و پیروانش را گمراه  را مردود  که مذهبهای دیگر
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آلمانیهای مسیحی به کردند، ترکهای مسلمان امپراتوری عثمانی، ارمنیهای مسیحی را قتل عام 

 . بوداییهای برمه مسلمانها را قتل عام کردنداخیراً رهبری هیتلر، یهودیها را قتل عام کردند، 

 .در جنگ داخلی رواندا قتل عام توتسیها قبیله ای و سیاسی بود، نه مذهبی :سنّت گرا 

لی اصل منظور من و. ار است، علّت دارد و بهانه می خواهدتبله، کشتار کش: حکمت گرا 

 کسی را کشته ای؟ شما تا حالا: من از شما می پرسم. چیز دیگری است

 .منه، من آدم بی شعور و جنایتکاری نبوده ام که مرتکب قتل بشو: سنّت گرا 

 تا حالا دزدی کرده ای؟: حکمت گرا 

وضعم آن قدر خراب نبوده است وعزتّ نفسم هم آن قدر کم نبوده است که : سنّت گرا 

 .مرتکب دزدی بشوم

 تا حالا زنا کرده ای؟ زنا که می دانی یعنی چی؟ :حکمت گرا 

بله، می دانم زنا یعنی چی؟ آدم اگر شرافت داشته باشد، هیچوقت مرتکب : سنّت گرا 

   .بی بند و باری اخلاقی استاین جور کارها نشانۀ ضعف نفس و  .چنین عمل زشتی نمی شود

هایی از من می کنی؟ مگر من را یک آدمِ لاتِ بیکار و بیعارِ ولگردِ نمی دانم شما چرا چنین سؤال

 ه ای؟ردو بی پا فرض ک رهرزۀ بی س

فقط خواستم از شما بپرسم که آدمی مثل شما چرا قتل نمی کند، دزدی نه، : حکمت گرا 

نا شما هم در جواب من نگفتی برای این قتل نمی کنی، دزدی نمی کنی، ز! نمی کند، زنا نمی کند

در ملاقات سه هزار و دویست، سیصد سال پیش،  نمی کنی که اینها سه تا از ده فرمانی است که

چهل روزه ای که موسی در صحرای سینا، در بالای کوه طور با خدا داشت، خدا روی دو تا لوح 
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 .سنگی حکّ کرد، داد به دستش تا قوم او از خدا بترسند و این فرمانها را اجرا کنند

 .مرتکب آنها نشود «حکم مذهب»اینها کارهایی نیست که لازم باشد آدم به : سنّت گرا 

پس آنهایی که مرتکب این کارها نمی شوند، به حکم کی از ارتکاب این : حکمت گرا 

 ؟کارها حذر می کنند

  .«حکم عقل»ه ب: سنّت گرا 

ر از حکم مذهب یعنی حکم عقل در پرهیز از ارتکاب کارهای بد مؤثرّ ت: حکمت گرا 

 است، ها؟ عقل هم که توی کلّۀ همه هست و همیشه هم بوده است، بله؟

 !شما حرف تو دهن آدم می گذاری :اسنّت گر 

نه، این حرفی بود که از دهن خودِ شما درآمد و عقل شما بود که آن را به  :حکمت گرا 

 اجازه می دهی؟ .از این گذشته، می خواهم یک سؤالِ دیگر از شما بکنم. زبانت آورد

      اجازه نمی خواهد، چون اگر بگویم نه، اجازه نمی دهم، آنوقت شما فکر : سنّت گرا 

 .خواهی کرد که من از سؤالهای شما می ترسم

          چرا بترسی؟ آدمی که عقلش کار بکند، هیچوقت از هیچ سؤالی : حکمت گرا 

که آیا آدمهای سه، چهار هزار سال پیش که من برای خودم این سؤال پیش آمده است . نمی ترسد

توی روستاها زندگی می کردند و کارشان زراعت و گلّه داری بود، به اندازۀ امروز که عصر علم 

و صنعت است، عصر سفر به فضاست، عصر کامپیوتر است، فهم و شعورشان به اندازۀ آدمهای 

  و اینشتن داشتند؟ امروز بود؟ یعنی در میانشان افرادی مثل گالیله و نیوتن
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 خوب، اینکه پرُ واضح است که فهم و شعور آن آدمها به اندازۀ احتیاجاتِ: سنّت گرا 

. اگر به اندازۀ آدمهای امروز فهم و شعور داشتند، که آدمهای دورۀ خودشان نبودند. زندگیشان بود

 .این موضوعی است که امروز هر بچّه مدرسه ای می داند

با این حساب، می شود گفت که پیغمبرهای آنها هم حرفهایی را که از قول  :احکمت گر 

خدا برای آنها نقل می کردند، در حدّ فهم و شعور آدمهای آن دوره بود، نه در حدّ علم و فهم و 

 شعور آدمهای امروز، بله؟

خوب، معلوم است که اگر پیغمبرهاشان حرفهایی می زدند که در حدّ علم و : سنّت گرا 

 .فهم و شعور آدمهای امروز بود، که آنها نمی فهمیدند و به دردشان نمی خورد

پیغمبرهاشان می گفتند فقط برای آن دوره و آدمهای آن دوره یعنی هرچیز : حکمت گرا 

می گفتند، نه برای دوره های بعد، نه برای صد سال، هزار سال، چند هزار سال بعد از دورۀ 

 خودشان، بله؟

 .اید همین طور باشدب: سنّت گرا 

و اگر این طور باشد، یعنی پیغمبرهاشان می دانستند . باید همین طور باشد: حکمت گرا 

که هر چه می گویند فقط برای دورۀ خودشان است، نه برای صد سال بعد، هزار سال بعد، چند 

 مت، بله،؟اهزار سال بعد، تا ابد، تا آخر الزّمان و روز قی

 .ید همین طور باشدظاهراً با: سنّت گرا 

در کتابهای اگر ظاهراً باید همین طور باشد، چرا هیچکدام از پیغمبرهاشان : حکمت گرا 

مقدّسشان که  همه اش نقل حرفهای خداست، به این نکتۀ مهمّ اشاره ای نکرده اند و تأکیدشان 
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حتّی خدا هم به همیشه بر این بوده است که احکامشان برای همۀ بشریت است تا ابد؟ یعنی 

 پیغمبرهای آنها نگفته بوده است که از قول او حرفی نزنند که عقلی و منطقی و علمی نباشد؟

حالا اگر من بگویم که حرف شما درست است، عقلی و منطقی و علمی  :سنّت گرا 

 است، چه چیز را می خواهی ثابت کنی؟

آنهایی که امروز فکر  با ، می خواهم بپرسم. نمی خواهم چیزی را ثابت کنم: حکمت گرا 

می کنند آن حرفهای قدیم قدیمها برای همیشه درست است و حرفهای عقلی و منطقی و علمی 

آنها نیست، حرف مفت است، چه کار باید کرد؟ باید  آدمهای امروز، چون تو کتابهای مقّدس

ان بر اقلیتی که گذاشت این جور فکر بکنند، در جامعه اکثریت هم داشته باشند، و با رأی خودش

آدمهای امروزی هستند و با عقل خودشان علم و صنعت و فرهنگ و تمدّن امروز را به وجود 

   آورده اند و به آنها پیشکش کرده اند، به اسم دموکراسی، حکومت کنند؟

که  را می خواهی من چی بگویم؟ بزنم زیر همه چیز و هرُهُری بشوم؟ نظمی: سنّت گرا 

 زندگی کرده است، به هم بزنم؟بشر تا حالا باش 

حرف من این است که شما از خودت پرسیده ای که به چه دلیل  . نه، جانم: حکمت گرا 

سفر تثنیه، که فصل پنجم تورات موسی است و حرفهای یک رئیس قبیلۀ سه هزار سال پیش است، 

منطقی امروز  چارلز داروین که حرفهای علمی و عقلی و« بنیاد انواع»است، و کتاب « مقدّس»

است؟ شما رفته ای بنشینی، این دو تا کتاب را با دقّت بخوانی و از عقلت بپرسی « دّسنامق»است، 

ت، بیشتر جور در چند هزار سالِ پیش ، نه عقل اجدادِیِ امروزیحرفهای کدامشان با عقلِ خودِ تو

 می آید؟
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دانی داروین چی گفته است،  هم تورات را خوانده ای، هم می شما که لابد :سنّت گرا 

 چه عیبی در سفر تثنیۀ موسی دیده ای، چه حسنی در بنیاد انواع داروین؟

. این سؤالت را بدهمجواب بعد بگذار اوّل یک سؤال اساسی ازت بکنم، : حکمت گرا 

فرض می کنیم که خلقت عالم همان طوری بوده باشد که موسی در توراتش از قول خدا نقل 

نی در ابتدا هیچ چیز نبوده است، غیر از خدا، و این خدا یکدفعه احساس کرده که کرده است، یع

فرض می کنیم دو تا خدا باشند که . باید عالم و آدم را خلق بکند، تا بشناسندش و ستایشش بکنند

سوسک و  از یعنی ،جانورها را، همۀ بنشیندیک خدای شمارۀ . بخواهند عالم و آدم را خلق بکنند

شیر و ببر و پلنگ و گرفته تا  مار و عقرب و میکروب و امثال اینهاپشه و شپش و موش و و قورباغه 

، تا نهنگ و دلفین و هزاران نوع ماهی، تا کرکس و عقاب و آدم و سگ و گربه و میمون

نوع هزار میلیون  در حدود پنججمعاً  می گویند از اوّل تا حالا و صدها نوع پرنده را کهگنجشک 

خدای شمارۀ دو فقط یک  لیو خلقشان بکند، آن هم در طّی یک روز،ی یکی یک ،ندبوده ا

موجود زندۀ تک سلولی در اعماق دریا خلق بکند و بگذارد همۀ جاندارها در طیّ میلیونها سال، با 

به نظر شما کار . به وجود بیایندتک یاخته ای  زندۀ موجود یک تکامل، از همینتنوّع و تغییر و 

 از این دو خدا عقلی تر و علمی تر و منطقی تر و خدایی تر است؟ خلقت کدامیک

آدم کار خلقت این دو تا خدا را با هم مقایسه بکند، به نظرم مال دوّمی خوب، : سنّت گرا 

 .عقلی تر و منطقی تر است

« بنیاد انواع»درست است که داروین اسمی از خدا نمی برد، امّا در کتاب : حکمت گرا 

خلقت مثل خلقت خدای شمارۀ دو است، نه مثل خلقت خدای شمارۀ یک که  فرضیه اش در

 .بیشتر شبیه مال خدای موسی در کتاب تورات است
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« اسطوره»در مورد خدای موسی، خیلیها متوجّه نیستند که خلقت او به صورت  :سنّت گرا  

 می گوید خدا برای آفریدنمثلاً اینکه موسی در تورات . روایت شده است، یعنی تفسیر می خواهد

حواّ، آدم را به خوابی سنگین فرو برد و یکی از دنده هاش را درآورد و جاش را با گوشت پر کرد 

و از آن یک دنده همسر آدم، یعنی حوّا را خلق کرد، معنیش این نیست که نمی توانست، حوّا را 

این است : ، آدم گفتآدم یشکرد و آورد پخلق را حوّا خدا وقتی که . مثل خودِ آدم خلق کند

از وجود مرد است و دوتایی با هم  ای یعنی زن پاره. استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم

 .دنمی شوکامل 

عیب این جور اسطوره سازیها، آن هم برای زارعها و . نه، عزیز جان: حکمت گرا  

و آن هم با استعاره هایی که خیلی از  شبانهای سه هزار سال پیش، و آن هم به طرزی بسیار ناشیانه،

برای آدمهای سادۀ آن آدمهای امروز نمی توانند آنها را درست تعبیر و تفسیر کنند، این است که 

روزگار تبدیل می شود به خرافات و آنها به خدایی اعتقاد پیدا می کنند که بیشتر شبیه یک 

 .مهربانبخشندۀ مهندس ربات ساز دیوانۀ ظالم است تا یک خدای 

چون آدم منطقی ای هستی، . با حرفهای منطقی شما نمی توانم کلنجار بروم :سنّت گرا  

«    عقل»که دنبالِ « علم»است و راهش از « قلبی»یک امر « ایمان»این واقعیت را قبول می کنی که 

یار آفرینش آدم به طرزی بس« اسطورۀ»امّا می خواهم بدانم که چرا شما گفتی  .می دود جداست

 .ناشیانه روایت شده است

یک خصوصیت مشترک « ایمان»شما آدمهای اهل ، عزیز جان، می دانی: حکمت گرا  

خصوصیت این است که با ای مثل من را از حیرت کلافه می کند، و آن  أَدْری لادارید که آدم 

قابل ن را با چاپ بسیار ریز که آ؛ دست پاک و صدق نیت به کتاب مقدّستان قسم می خورید

به سینه یا بازوی برای دفع بلا، اندازۀ یک بند انگشت، توی قاب طلا یا نقره،  هخواندن نیست، ب
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    اره می کنید؛ با دستهای پاک از توی کیف ترمه درش می آورید و باش استخ یزانوتان آ بچّه

د و در جاهاییش شکّی که آن را با دقّت خوانده باشناز شما ایمان مدارها امّا آنهایی  می کنید؛

یک از هزارتان  ،پیدا بکنندآن  کرده باشند، و سؤالی به ذهنشان آمده باشد، و بخواهند جوابی برای

مثلاً خودِ شما که یکی از آن یک از هزارها هستی و تورات موسی را در کتاب مقدّس . هم نیستند

نکته های استعاری آن را تفسیر و « اسطورۀ آفرینش»آن می گویی « سفر پیدایش»خوانده ای، و به 

به طرزی بسیار » اسطوره»می پرسی چرا می گویم همین به قول شما  أَدرْی لامی کنی، از منِ 

خدا بعد از آنکه  همۀ جانورها و حشرات را خلق کرد، آدم را شبیه . ناشیانه روایت شده است

د به قیافه نیست، به عقل و شبیه خدا بودن لاب. خودش خلق می کند تا بر همۀ آنها حکومت کند

بعد از خلقت آدم، در شرق عدن، که در حوالی رود فرات بود، با دست خودش یک . شعور است

یکدفعه از یادش رفت که . دم را کرد باغبان این باغآمیوه ها، و  باغ درست کرد با انواع بهترین

کاشت که یکیش آدم از حیث عقل و شعور شبیه خودش است، و در وسط باغ دو تا درخت 

درخت عقل و شعور بود، یکیش درخت عمر جاویدان، و به آدم گفت تو و زنت حوّا حقّ ندارید 

پس آدم هم شبیه خدا بود، و خدا با زبان آسمانی باش حرف می زد و . از این دو تا میوه بخورید

عین حال عین و قرار بود بر همۀ موجوات زنده حکومت بکند، هم در  آدم حرفهای او را می فهمید

و باز خدا از یادش رفت که آدم هنوز  .حیوانات دیگر زبان بسته و ابله و بی عقل و شعور بود

رف خوب و اع»نافرمانی نکرده و از میوۀ عقل و شعور نخورده است تا به قول موسی مثل خودِ خدا 

را از خاک  هر حیوان صحرا و هر پرندۀ آسمان»همین خدای حواس پرت تازه می آید . بشود« بد

آنها را ببیند و با تا بی شعور / همان آدم با شعور پیشِنها را یکی یکی می آورد آزمین می آفریند و 

این شتر، این سوسک، این گاو، این : ندارد، اسم روی آنها بگذارد/ دارد ذکاوت و فراستی که

: ز قول خدا می گویددر این موقع موسی ا. هالنهای الی هکذاشپش، این کرگدن، این خرچسونه، و 

تازه شیطان به صورت مار خودی نشان . آدم و حوّا برهنه بودند و خجالت سرشان نمی شد

<018> 



 

می دانی خدا چرا نمی خواهد تو و شوهرت از میوۀ درخت عقل و : و به حوّا می گویدمی دهد 

حوّا . دحب عقل و شعور و معرفت می شویشعور و معرفت بخورید، برای اینکه مثل خدا صا

وسوسه می شود و می خورد، و به آدم هم می خوراند، و هر دو چشم خردشان باز می شود و نگاه 

به پیش و پی همدیگر می کنند و می بینند تا حالا حیوان بودند و هیچ چیز نمی فهمیدند و میان 

   ش قدم برهنه بودند و خجالت نمی کشیدند و تازه خدا که دارد توی باغ تحیوانات مثل حیوانا

     می زند، آدم و حواّ را که لابد به شکل خودش، نه با عقل و شعور خودش، خلق کرده است،

صداشان می کند و آدم می گوید برهنه ایم، خودمان را پشت درختها قایم کرده ایم، و . نمی بیند

کیب یک چنین خوب، شما تر. ونشان می کندرخدا که می ببند آدم و حوّا انسان شده اند، از باغ بی

 .را بفهمی« اسطوره»را بخوان تا معنی « پرومته»وره ای را ناشیانه نمی بینی؟ برو اسطورۀ طاس

من باید خیلی حواسّم را جمع بکنم تا حرفهای . راستش نمی دانم چی بگویم: سنّت گرا  

 .شما را خوب بفهمم، در حالی که تازه شما با حرفهات حسابی حواسّم را پرت کرده ای

در این لحظه بین دو قطب . چه قدر خوب حالت خودت را بیان کردی: حکمت گرا  

شده است و به کار افتاده است و حواسّ  رحواسّ عقلت بیدا. در نوسان هستی« عقل»و « ایمان»

نمی خواهی ایمانت را از دست بدهی، امّا داری با عقلت هم کنار      . ایمانت را پرت کرده است

 .می آیی

، و در عین حال مثل شما با خودش را حفظ کند« ایمان»یعنی آدم می تواند : گراسنّت   

 چشم عقل و منطق و علم به دنیا نگاه کند؟

اعتقاد به وجود « ایمان»اگر . را چی بداند« ایمان»بستگی به این دارد که آدم : حکمت گرا  

یمان داری یا به قصّه هایی که شما به خدا ا. باشد، خدا که قصّه های کتابهای مقدّس نیست« خدا»
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 برای خدا ساخته اند؟ 

البتّه که به خدا اعتقاد دارم، نه به قصّه ها، چون خدا یکی است، امّا هر قومی : سنّت گرا  

 .دربارۀ خدا قصّه های خودش را دارد

می دانی، خیلی . خوشحالم که دارم ازت حرفهای عقلی و منطقی می شنوم: حکمت گرا  

حرف بزنند، چون « خدا»فیلسوفها و عارفهای دنیا، به همین دلیل وقتی که می خواسته اند دربارۀ از 

خودشان در که خیلی از مردم دنیا اعتقادی به خدای قصّه ها ندارند، از خدایی  می دانسته اند که

، یعنی «للعلّت الع»می گفتند « خدا»مثلاً به جای . ذهن داشتند، با اسمهای دیگری یاد می کردند

خورشید یکی از سازنده های حیات در کرۀ زمین است، امّا خودش سازندۀ . سازندۀ همۀ سازنده ها

وجود . نیست« واجب الوجود»یعنی مثل خدا . علّت هست، امّا علّت همۀ علّتها نیست. خودش نیست

ی آورم، مثلاً من که لا ادری هستم و از حقیقت هستی و حیات سر در نم. در ذات خودش نیست

. ها نمی گویم خدا نیست، بلکه خدا در ذهنم سرّ اصلی همۀ اسرار هستی و حیات است« ملحد»مثل 

، همه خیال می کنند از خدایی حرف می زنم که در طبقۀ هفتم یا نهم «خدا»چون اگر بگویم 

م آسمان روی تخت خدایی نشسته است و فرشته ها دورش را گرفته اند و از آنجا دارد چرخ عال

یک جا را هوس می کند با زلزله یا سیل روی سر همه خراب کند، در جای . هستی را می چرخاند

یک دسته را که معتقدند زن فقط باید با مرد بخوابد و بچّه بزاید و خانه داری و شوهر پروری دیگر 

رانه و کند و نباید در بچّگی به مدرسه برود و درس بخواند، با بمب می فرستد به یک مدرسۀ دخت

نه، خدای من خدای قصّه های . صدتا، دویست تا دختر بچّه را در یک انفجار بزرگ می کشد

توی سرمن است، توی ذهن من است، توی قلب من است، امّا . سرّالاسرار است. هیچکس نیست

خدای بی علم و بی منطق     . شناختنش برای آدمیزاد غیر ممکن است. من نمی توانم بشناسمش

قصّه ساختن دربارۀ خدا، دور شدن از فهمیدن معنای خداست، کفر است، نه کفر . نیست قصّه ها
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نسبت به خدا، بلکه کفر نسبت به خود ما که عقل داریم و ازش استفاده نمی کنیم، شکّ            

 نمی کنیم، سؤال نمی کنیم و برای هر چیزی به داده های اجداد چند هزار سال پیش خودمان که

 .قسمت مهمّی از حافظۀ کامپیوتر مغز ما را پر کرده است، مراجعه می کنیم

البتّه همۀ، به قول شما، داده های اجدادِ هزارسال، یاچند هزار سال پیشمان  :سنّت گرا  

مثلاً یکی از چیزهایی که در بچّگی بارها و بارها از . چیزهای خلاف عقل و منطق و علم نیست

 .پاکیزگی جزئی از ایمان استحتهای اجدادی است، این بود که پدرم شنیدم و از نصی

حالا . است« اعتقاد مذهبی»وقتی که از ایمان حرف می زنیم، منظورمان : حکمت گرا  

 خانه ساختن و هر روز دوش گرفتن را شرقیهایِ محض تفریح خاطر شما عرض کنم که حمّام سر

. هاشان هیچ دین و ایمانی ندارنده یلی از پاک و پاکیزبا دین و ایمان از فرنگیهایی یاد گرفتند که خ

یا ماهی  ،خیلیها هفته ای ، امّااست« عقل»هر روز یک بار یا دوبار در حمّام خانه دوش گرفتن از 

نه، عزیز جان، حرف . می دانند« ایمان»یک بار به حمّام عمومی رفتن و کیسه کشیدن را جزئی از 

            ز عهد غار نشینی تا امروز تمام پیشرفتهایی که کرده ایم،ما آدمیزادها امن این است که 

تمام کشفیاتی که کرده ایم، تمام اختراعهایی که کرده ایم، تمام ادبیات و هنرهایی که به وجود 

« ایمان»حرف من این است که شما بدون . ما« ایمان»، نه کار ما بوده است« عقل»آورده ایم، کار 

بی باشی، به سهم خودت به جامعه خدمت بکنی، و در تمام عمرت قدمی در راه می توانی آدم خو

همۀ      « ایمان»تو محکم تر از « ایمان»قوانین مدنی بر نداری، امّا اگر خلاف اخلاق انسانی و 

ندشته باشی و « عقل»فرشته های آسمانی باشد، در زندگی ای که ما اینجا در روی زمین می کنیم، 

الآن . چه برای خودت، چه برای جامعه، آدم قابل اعتمادی نخواهی بودنکنی، « عمل»به حکم عقل 

! چهار گوشۀ دنیا پر از آدمهای با ایمان و بی عقل متعصّبی است که در راه خدا کشتار می کنند

داشتن یک « ایمان»اجتماعی است، و « قانون»زندگی کردن یک « عقل»است که با این حرف من 
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دارد، عین تصورّ آدمهای « ایمان»تصوّری که هر آدمی از از این گذشته،  .فردی است« بانتخا»

به این داشته باشی که « ایمان»شما می خواهی . تصورّ درستی ندارند« ایمان»خیلیها از . دیگر نیست

خدای تو « خدا»دلت نمی خواهد این . خدایی هست و این خدا عالم و آدم را خلق کرده است

 نه خدای پدر بزرگت؟باشد، 

منظورت از پدربزرگ همۀ نسلهای پیش از من . می فهمم چی می گویی: سنّت گرا  

موسیقی شاگرد کلاس چهارم ابتدایی بودم، یک معلّم است، ولی من به یادم می آید که وقتی 

ر یک روز صبح، مدی. ، پنجاه و چند سالهبودخیلی خوش اخلاق و مهربان داشتیم که نسبتاً مسنّ 

. معلّم موسیقی شما دیروز به علّت سکتۀ قلبی فوت کرده استآمد سر کلاس ما و گفت متأسفّانه 

پدر بزرگم آن موقع . من شاید یک هفته ای آشفته بودم و فکر می کردم چرا آدمها باید بمیرند

ۀ قضی. نمی توانستم فکر کنم که او هم ممکن است یک روز سکته کند و بمیرد. هفتاد سالی داشت

همه می میرند، بیشتر پیرها، ولی مرگ  :خیلی خونسرد گفتمرگ معلمّ موسیقی را به ش گفتم، 

 :گفتم. از جانب خدا مأمور است که بیاید و جان یکی را بگیرد. سرش نمی شود پیر و جوان و بچّه

ش را         مننژیت یا وبا می گیرد و می میرد، مرگ به امر خدا جانکه  ۀ چهار، پنج سالهمثلاً یک بچّ

بزرگ می شوی، می فهمی تقدیر یعنی چی، . پسر جان، از فکر مرگ بیا بیرون: می گیرد؟ گفت

حالا که شما با من صحبت کردی، به یاد آن روز و خدای پدر بزرگم افتادم و  !سرنوشت یعنی چی

. وچولو رافرشتۀ مرگش که با امر او می رود جان آدمها را می گیرد، حتّی جان بچّه های خیلی ک

 .از آن روز به بعد دیگر با پدربزرگم راجع به خدا صحبت نکردم

 بعد که بزرگ شدی، فهمیدی که تقدیر و سرنوشت یعنی چی؟: حکمت گرا  

مرگش تازه همان موقع هم انگار برایم روشن بود که هرکس می میرد، . نه :سنّت گرا  

دمی وقتی که خیلی پیر بشود، مرض هم برایم روشن بود که هر آ. شته باشدیک علّتی داباید 
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امّا خیلی از بچّه ها از یک جور بیماری می میرند . فرسودگی می میردنگیرد، بالاخره از ضعف و 

خدا به آدم جان . گ می میرند، یا در تصادفک جور میکرب است، یا در جنمرگشان ی که علّت

 .دیر و سرنوشت نداردمی دهد، امّا آدم اگر بی موقع بمیرد، ربطی به تق

ست، چون هنوز حافظه اش توی جامعه از فکرها و عقیده های ابچّه تا آدم : حکمت گرا  

نمی تواند خدا را موجودی ببیند که هر آدمی را با  .اجدادش پرُ نشده است، منطقی تر فکر می کند

واب بمیرد، یکی یکی را برای اینکه در نود و پنج سالگی تو خ: یک سرنوشت معیّن خلق می کند

 .را برای اینکه در پنج سالگی در آتشبار جنگ بمیرد

. اعتراف کنم خیلی مهمّ را این درست، ولی من باید در این مورد یک چیزِ: سنّت گرا  

بستگی به این . نمی دانم چه طور است که آدم خیلی چیزها را می داند، امّا نمی داند که می داند

در همین مدتّ کوتاهی که شما با من صحبت کرده ای، این من . دارد که همصحبتش کی باشد

انگار قبلاً همه چیز را در یک فضای مه آلود  .برایم تازگی داردموقعیت این . موضوع را فهمیدم

نمی گویم آدمی . می دیدم، امّا در گفت و گو باشما فضا کم کم از مه در آمد و کاملاً روشن شد

شعور می دهد، ولی مسلّماً می تواند باحرفهاش شعور شنونده اش را  مثل شما با حرفهاش به شنونده

 .بیدار کند

امّا شعور بعضی از شنونده ها آن قدر . عیناً همین طور است که می گویی: حکمت گرا  

به نظر من وقتی آدم شعور . رافیل هم بیدار نمی شودستوی خواب مانده است که با صدای شیپور ا

آگاه یا ناآگاهانه، بعضی از فکرها و دن هست که در زندگیِ روزمرّه اش، فردیش آمادۀ بیدار ش

کامپیوتر مغزش، که در واقع روح و ذهن اوست،  عقیده های باطل شدۀ اجدادش را از حافظۀ

حذف بکند و جای آنها را بدهد به فکرها و عقیده هایی که عقلش برای او انتخاب می کند و 
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تازه بعضی از فکرها و عقیده های اجداد درست هم . علمی و منطقی است انتخاب عقل هم معمولاً

که باشد، عقل آدم آنها را رد نمی کند، امّا معنیش این نیست که آدم فکرها و عقیده های درست 

و آنها را درست  ،اجدادش را قبول کرده است، بلکه عقل خودش، مثل محک طلا، آنها را سنجیده

برای خنده می گویم اگر اجداد ما گفته . ا و عقیده های خودش کرده استو آنها را فکره ،دیده

ما سفید دیدنِ ماست و سیاه دیدنِ زغال را از اجدادمان باشند ماست سفید است و زغال سیاه است، 

به عبارت دیگر، ما . به ارث نبرده ایم، با چشمهای خودمان ماست را سفید و زغال را سیاه می بینیم

اگر این طور . ن را زندگی می کنیم، اجدادمان را توی خودمان زندگی نمی کنیمزندگی خودما

 .بود، حالا هنوز توی جنگل بودیم و زوزه می کشیدیم و از درختها بالا می رفتیم

منظورت این است که اگر آدمی مثل من این حرفهای شما را، هرچند که       : سنّت گرا  

با آنهایی که بفهمد و آنها را با عقل خودش جور ببیند، همه اش برایش تازگی داشته باشد، 

« عقل»می دانند، فرق می کند و آمادگی دارد که « ایمان»حرفهای شما را نمی فهمند و آنها را ضدّ 

 نبیند، بله؟« ایمان»را ضدّ « علم»خودش همراه بکند و « ایمان»خودش را با 

ه اش پای ،«عقل»ین آدمی، به راهنمایی همچ« ایمانِ»بله، و در این صورت، : حکمت گرا  

به اراده و انتخاب ، و در این صورت است که «خرافات»گذاشته می شود، نه روی « علم»روی 

 . «نفس انسانی»بشود که من به ش می گویم « نفس سوّم»خودش می تواند صاحبِ 

آیند و با نفس اگر این طور باشد، خیلی از آدمها با نفس حیوانی به دنیا می : سنّت گرا  

ها؟ . حیوانی و نفس آدمیزادی زندگی می کنند و بدون نفس انسانی از دنیا می روند و نمی فهمند

 این طور است؟

بله، و به همین دلیل یکی از آنها می شود آدولف هیتلر و میلیونها نفر  :حکمت گرا  
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حیوانی و آدمیزادی می شوند  آن دوره با خوشحالی و ایمان آلمانِ جمعیتِ از هشتاد میلیون 

 .همفکر و همکردار او

 آدم چه طوری می فهمد که نفس انسانی دارد یا نه؟: سنّت گرا  

آدمی که زندگیش موقعیت و شرایطی داشته باشد که با دو تا نفس حیوانی : حکمت گرا  

باشد، چه و آدمیزادیش راضی و راحت بماند و به این زندگی عادت بکند، چه کارگر ساختمانی 

، با شمهندس راه و ساختمان، به ندرت لحظه هایی تو زندگی برایش پیش می آید که در خود

نمی شود که آدم مثلاً چهل . نفس انسانی پرورش بدهد ، برای خودششاراده و انتخابِ خود

سالش باشد و یک نفس انسانی نداشته باشد که در طول روز مراقب و مواظب خودپرستی و جلبِ 

نفس حیوانی و نفس  ی و دفع مضرّتی و حیله گری و استثمارگری و دیگرآزاری و ددمنشیِمنفعت

نفس انسانی به دنیا  ۀآدمیزادی او باشد، و آنوقت یکدفعه خواب نما بشود و یک روز صبح از پنجر

یت اراده و انتخابِ داشتنِ نفس انسانی از بچّگی شروع می شود و این به موقع. و مردم دنیا نگاه کند

 .دگی بچّه بستگی داردافردی و خانو

شما خودت که معتقد هستی که آدمیزاد می تواند با اراده و انتخاب خودش،  : سنّت گرا  

یک نفس انسانی در خودش در واقع خلق کند و پرورش بدهد که خواست خدا و طبیعت هم 

 نباشد، خلق و پرورش نفس انسانیت را از چه سنّی شروع کردی و چه طوری؟

من در هیچ موردی و از هیچ لحاظی زندگی فردی خودم را معیار به حساب  :حکمت گرا  

 سعی می کنم. معیارهای من تا آنجایی که امکان داشته باشد، اجتماعی و تاریخی است. نمی آورم

دیده ام یا شنیده ام که یک بچّۀ . با سهل انگاری به معیارهای تخیّلی و غیرتجربی هم متوسلّ نشوم

که تازه مادرش برای او یک عروسک قشنگ خریده است و با هم دارند به خانه ج، شش ساله پن
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در می روند، در سر راه خود مادر فقیری را می بینند که در کنار پیاده رو به گدایی نشسته است و 

بچّۀ  رِماد .نگاه می کندبه عابران  شچشمهای اشک آلودبا بچۀ چهار، پنج سالۀ نحیفی پهلوی او 

عروسک دار در مقابل مادر فقیر می ایستد و از کیفش پول خرد در می آورد و در کاسۀ جلو پای 

    بچّۀ او در مقابل بچّۀ زن گدا می ایستد و به چشمهای اشک آلود او نگاه . مادر فقیر می اندازد

رویش لبخند بعد از چند لحظه به طرف او می رود و عروسکش را به او می دهد و به . می کند

دوستانه می زند و به مادر خودش نگاه می کند و مادرش خم می شود و پیشانی او را می بوسد و 

 همچین لحظه هایی نشانده  رانسانی د نهال نفسِ .هر دو خوشحال راه خانه را در پیش می گیرند

انسانی  د به چهل سالگی که رسید، صاحب یک نفسامی شود و می روید و بالا می رود و آدمیز

داور رفتار و کردار آنها در  در مراقبت و مواظبت از دو نفس دیگراین نفس . ماندگار شده است

آن اولاً در وجودِ صاحبِ جامعۀ انسانی است و فقط در موقعهایی حضور خود را نشان می دهد که 

 خودخواهیِاسطۀ موردی، به ور د ،زنده و بیدار مانده باشد، و ثانیاً ببیند که آن دو نفس ،دو نفس

  .اند به راه دیگر آزاری افتاده ،حیوانی طبیعیِ

چه موقعیتی آدم را،  در آدمیزادی خودخواهیِ طبیعی نفسِ حیوانی و نفسِ: سنّت گرا  

 زار می کند؟   آدانسته یا ندانسته، خواسته یا ناخواسته، دیگر

تماعی در نظام سیاسی مثلاً شما در انتخابات عمومی که رفاه و عدالت اج: حکمت گرا  

. یک کشور به آن وابسته است، لازم باشد که به یکی از دو نامزد حوزۀ انتخابیۀ خود رأی بدهی

د انتخاباتی طرفدار افزایش مالیات بر درآمد افرادی باشد که درآمد سالانۀ بسیار یکی از آن دو نامز

ه درآمد سالانۀ آنها بسیار پایین بالایی دارند و به همان نسبت کاهش مالیات بر درآمد آنهایی ک

درآمد هرکس در جامعه مطابق بادرجۀ شایستگی است، و نامزد انتخاباتی دیگر معتقد باشد که 

اوست، و بنابر این، افزایش مالیات بر درآمد افراد شایسته تر مجازات شایستگی است، و کاهش 
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حالا شما . تشویق مردم به ناشایسته ماندن استمالیات بر درآمد افراد ناشایسته پاداش ناشایستگی و 

که فرد شایسته ای هستی و درآمد سالانه ات پانصد برابر درآمد سالانۀ پایین ترین طبقۀ ناشایستگان 

آگر به اوّلی رأی بدهی، نفس انسانی  است، به کدامیک از آن دو نامزد انتخاباتی رأی می دهی؟

ی عدالت اجتماعی کمک می کنی، و اگر به دوّمی رأی زنده و بیداری داری و به برقراری نسب

بدهی، خودخواهی طبیعی نفس حیوانی و نفس آدمیزادی تو، در غیبت نفس انسانی تو، دیگر آزار 

 این یکی از صدها، یا هزارها موردی است که آدم دیگرآزار می شود، امّا نه در حدّ. شده است

ع وسیعی از گرسنگان را برای حفظ موقعیت خود که طبقه ای از آدمها صدای اعتراض جمموردی 

 . با گلولۀ مرگ خفه بکنند

اگر در یک جامعه قدرت به دست کسانی باشد که نفس  چه وحشتناک است :سنّت گرا  

اانسانی زنده و بیداری ندارند و به فرمان نفس طبیعی حیوانی و نفس حریص و طمّاع آدمیزادی  

و حالا که از داشتنِ آن  نفس انسانی دارمن فکر می کنم که با این حساب م. خود عمل می کنند

 .آگاه شده ام، سعی خواهم کرد که آن را همیشه زنده و بیدار نگهدارم

زنده و بیدار نگهداشتنِ نفس انسانی کار درست و بسیار مهمّی است که هم : حکمت گرا  

این کار را هر فردی به حکم که حالا این سؤال پیش می آید . به سود فرد است، هم به سود جامعه

 ؟ «ایمان»یا به حکم  انجام می دهد« عقل»

« ایمان»به نظر من، اگر آدم با منطق علمی شما به قضیه نگاه بکند، می داند که : سنّت گرا  

خیلی از آدمها، بدون اینکه بفهمند، پیرو نفس « ایمانِ»پشتوانۀ منطقی و علمی ندارد و در همه کس 

دم آامّا . س آدمیزادی آنهاست و چه بسان که باعث گمراهی و دیگرآزاری آنها بشودحیوانی و نف

خود را همیشه زنده و بیدار نگه « نفس انسانی« »عقل»هم نداشته باشد، به حکم « مانیا»اگر 
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 راستی شما از من نمی پرسی که چرا دارم مثل شما حرف می زنم؟. خواهد داشت

 بوده است و با احساسِ شما شما در قلبِ« ایمان»ی این باشد که شاید برا: حکمت گرا  

از آنهایی نبوده ای که با داشتن . بوده ای« عقل»سرو کار داشته است، امّا در عمل همیشه پیرو شما 

 .عقلشان را طلاق می دهند ،ایمان

خواهم نشده ام، و از شکّ و سؤال هم پروایی ن« لا ادری»امّا هنوز ! شاید: سنّت گرا  

 .داشت

 .سلامت و عقل به همراهت: حکمت گرا  

 !رفیق ،خدا حافظ: سنّت گرا  

  

 معنی و هدف زندگی -فصل نُهم 

 Homo)« هومو سپینس»او را  از زمانی که انسان امروزی، یعنی انسانی که علم امروزی  

Sapiens) ت تا سیصد نامیده است، در عرصۀ حیات ظاهر شد، بین دویس« انسان با خرد»، یعنی

و دوره ای  نددپیش از این نوع انسان، در سیر تکامل نوعهای دیگری پیدا ش. هزار سال می گذرد

تا نوبت به ظهور و ماندگاری انسان  طیّ کردند و جا به نوع تکامل یافته تر دادند و ناپدید شدند

ان با خرد، خردمند، ندگی انسدویست، سیصد هزار ساله، زبسیار درازِ در این دورۀ   .امروزی رسید

از غار نشینی به فضا پیمایی و شبکۀ جهانی اطّلاعات جهانی، یا « خرد ورز»یا به ترجمۀ بعضیها 

اینترنت، تحوّل و تکامل یافته است، امّا هنوز انسان نمی داند که چرا آمده است و هدف خدا، یا 
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 .طبیعت، از آوردنِ انسان چه بوده است

ت، قوت و غذایی فراهم کرده است، خورده است، خوابیده است، نسل هر نسلی آمده اس  

مرده است، و چند نسل  ،بعدی را پس انداخته است، پیر و ناتوان شده است و با آروزهایی برنیامده

ده است، و اگر نامی از افرادی در حافظۀ تاریخ مانده است، کورش باشد یا شبعد فراموش 

، ن، رفتن، بودننرون باشد یا چنگیز، این نامها در قاعدۀ آمد اسکندر، سقراط باشد یا ارسطو،

 .تغییری نمی دهد ،ن، و انگار هرگز وجود نداشتنفراموش شد

 از حدود حدّ اقلّ پنجاه هزار سال پیش که نوع انسان به سخن گفتن در آمد، و از حدود  

ادیبها،  فها، محققّها،پنجهزار سال پیش که برای نوشتنِ سخن و عدد، خطّ اختراع کرد، فیلسو

راویان افسانه های آیینی، همواره و تا به امروز در  تلاش فکری شاعرها، حماسه سازها، و حتّی 

، امّا به قول عمر خیّام، حکیمِ ایرانی بوده اند که برای علّت وجودی انسان معنایی و هدفی پیدا کنند

، برون نبردند تاریک شب ینا ز ره. ..، آنان که محیط فضل و آداب شدند هاندیش زادۀ جهانیِ

 .شدند خواب در و ای فسانه گفتند

بیقرارِ یافتنِ جواب و و به سؤالی در نیامده اند،  ،برای آنهایی که به شکّی در نیفتاده اند  

 ،بوده است، و در این روز روشن« روز روشن»نشده اند، بر خلافِ نظرِ عمر خیّام، زندگی برایشان 

هول و حیرتِ « شب تاریک»بوده اند، و از « خور و خواب و خشم و شهوت»دائمِ  اقامتگاهِ ساکن

وز روشن زندگی بیرون پا از دایرۀ ر آدمیزاد گویی قرار نبوده است که. هستی بیخبر مانده اند

را با حقیقت آن شود و بخواهد پوچی ببگذارد و گرفتار شب تاریک بی معنایی و بی هدفی حیات 

کسانی که حرکت ساکن در دایرۀ تکرار شب و روز با طبعشان  ن واقعیت را ای. خود پرُ کند

زندگی کرده اند و           « نفس آدمیزادی»زنده مانده اند و با « نفس حیوانی»و با ، سازگار است

<009> 



 

و با امید زندگی جاوید در جهان دیگر خواهند مرد، ثابت      « نفس انسانی»بی احساسِ نیاز به 

 .ه اندکرد

شاید لازم نباشد که به گذشته های دور در تاریخ زندگانی بشر نگاه کنیم، با این تصورّ که   

خودآفریدۀ خودپروردۀ  نفسِ»از شاید دوره هایی هم بوده است که همۀ آدمهای سراسر جهان 

ان می درعصر ما که در حدود سه هزار سال پیش شروع شد، در برخوردار بوده اند، چون  «انسانی

  ند، علمه ابرای رفتار و کردار آدمها فلسفه آوردافرادی بوده اند که « نفس انسانی»دارندگان 

انسان »خود را برای  دمهاتا آند، ه اند، فرهنگ آورده اند، قانون آورده اند، اخلاق آورده اآورد

 . فریدۀ خودپرورۀ انسانی نیازمند ببینندداشتنِ نفس خودآ به« بودن

اطراف خود به عقب مانده ترین مردمِ  دراگر خوب عصر اوج تمدّن بشری، امروز، در   

چند  ه کنیم، چه می بینیم؟جاهای فقیر جهان و به پیشرفته ترین مردمِ جاهای ثروتمند جهان نگا

پارلمانی و انتخابی است و بقیۀ جاها هم جمهوری و  ،جایی پادشاه یا ملکه دارد، امّا حکومت

حکومت مردم بر مردم »تعریف مختصر و مفید دموکراسی . از دموکراسی پارلمانی و برخوردار

فرهیخته تر مردم داناتر و آگاه تر و  «اکثریت»در کجای دنیای امروز . «است با رأی اکثریت مردم

 مردم اند؟ « قلیتا»از 

نظام کلّی حیات جامعه را در جمعیت است که « یک از هزارِ»یت در همه جای جهان اقلّ  

است که پژوهش می کند، کشف می کند، « یک از میلیون»و بر قرار نگه می دارد، و اقلّیت  مدار

اختراع می کند، خلق می کند، درجۀ دانش بشریت را بالاترمی برد، فکر و فرهنگ جامعه ها را نو 

        منزلۀ مغز وبه پا و دست و شکم، بلکه  به منزلۀ، نه در موقعیت و موجودیت خودمی کند و 

 کانون عقل جامعه، خدمت می کند، آن هم نه برای طمعِ نان و طلبِ شهرت، بلکه برای عشق به 
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و آن اقلّیت نفرش را دارد،  03میلیونی فقط  03و این اقلّیتِ یک از میلیونی را یک ملّت  حقیقت،

 .هزار نفرش را 03یک از هزاری را فقط 

        03ت هستند از که شایسته ترین افراد یک ملّنفر را  03زار و ه 03حالا بیاییم این   

در صد آن  51نفر که با رأی  923هزار و  919میلیون و 29میلیون جمعیت آن کم بکنیم، می ماند 

           نخست وزیر یا رئیس جمهوری انتخاب می شود، و حکومتی روی کار می آید که به آن

نفر که از       03هزار و  03که در آن معمولاً آن دم، یا حکومت مردم بر مر «دموکراسی»می گویند 

اصلاً به حساب       یجامعه هستند، وجودشان هیچوقت از هیچ لحاظآن هر لحاظ شایسته ترین افراد 

 . مده استنمی آ

اگر در این دویست، سیصد هزار سال گذشته، آن اقلّیت یک از هزاری به اقلّیت یک از   

ادند و برای خودشان یک مملکت خاصّ درست می کردند و به دورش میلیونی دست بیعت می د

می کشیدند و دم دروازه اش یک پاسگاه بازرسی و بازجویی می گذاشتند تا اگر  حصارهای بلند

آن اکثریت افرادِ فردی درخواست عضویت جامعه شان را داشت، از او آزمون شایستگی بگیرند، 

کراسی بر اقلّیت شایسته و شایسته تر و شایسته ترینها حکومت   ناشایسته ای که تا حالا به نام دمو

    گوزنمی کرده اند، هنوز داشتند توی جنگلها، با چیدن و جمع کردنِ میوه های وحشی و شکار 

مردم شناسی، به زبان بین المللی انگلیسی ، و در اصطلاح و گراز و بوزینه روزگار می گذراندند

 .نامیده می شدند (Hunter-gatherer)« گدررِ-هانتر»

 نتیجۀ موقعیتی استآن وضع  ،هرکس هر وضعی دارد. می دانم، هیچکس تقصیری ندارد  

یک مرد پنجاه سالۀ خرافاتی امروز که در یکی از زندانهای . که در خانواده و در جامعه داشته است

 ر خانۀ یک کارگرِدالغوزآباد، در راه خدمت به خدا، مأمور شکنجه است، پنجاه سال پیش که د
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اگر همینکه به دنیا آمد، او را . «مأمور شکنجه»روی پیشانیش ننوشته بودند ساختمانی به دنیا آمد، 

، و او را با این نوزاد بودبه دنیا آمده در همان روز که ولیعهدش می بردند به قصر یک پادشاه 

غوزآباد، در راه خدمت به خدا، مأمور عوض می کردند، امروز آن ولیعهد در یکی از زندانهای دال

مثل ، در قصری، در مملکتی پیشرفته، کارگر ساختمانیِ پنجاه سال پیش شکنجه بود و آن نوزادِ

و هیچ  می دانم بله، اینها را من. پادشاهی می کردبریتانیا، بلژیک، ژاپن، دانمارک، نروژ، یا سوئد، 

ر اصلی و ارادی نمی دانم، امّا اگر امروز مقصّ آدمیزادی را هم به دلیل دیو کرداری و ددمنشی

نگاهی جامعه شناسانه و آدمیزاد شناسانه و طبیعت شناسانه و گذشته شناسانه و آینده بینانه به اطراف 

     ، در هر جای جهان، را کسانی تشکیلای کلّی هر جامعه« اکثریت»که  م، می بینیمخود بیندازی

مانده اند و زندگی « نفس آدمیزادی»و تبانیِ آن با « نفس حیوانی»رۀ می دهند که به هر علتّی در دای

پیدا « نفس انسانی»نیازی به آفریدن و پروردنِ  و آروزوهایی در خورِ همین محدودۀ حیاتی دارند و

« نفس انسانی»نکرده اند و اگر گاهی رفتاری از طبقه ای از آنها بروز کند که شباهت به فعلیتِ 

نفس »حدّ شباهت تجاوز نمی کند و انگیزۀ آن حیوانی و آدمیزادی است، و با  ، ازشته باشددا

 .تفاوت ماهوی و معنایی دارد« انسانی

در حاشیۀ دینهای ابراهیمی و بسیاری از دینهای دیگر، دین آوران مردم را به احسان و   

اگر خوب  «یدهمدر»به همین حسّ . ترحّم و خیریه و صدقه و همدردی توصیه و ترغیب می کنند

اگر در زمستان سرد، مردی یا زنی در کنار پیاده رو به گدایی نشسته باشد، »: توجّه کنیم، می پرسیم

   و مردی یازنی که با خانواده اش در یک خانۀ چند میلیون پوندی زندگی می کند، با همۀ اسباب

پوشاکی از فروشگاههایی خریدهای با تجمّلات و گرانترین وسیله های تزیین و تفریح و تفنّن، و 

 را اهانت به حیثیت خریدارکه برچسب قیمت روی کالاهای خود نمی گذارند و چنین کاری 
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 اسکناس ده پوندی کحتّی ینه یک سکّۀ یک پوندی، بلکه  خود، می دانند، از کیف همدریِ 

، من ؟ می گویم به نظر، عملِ او چه معنایی داردتوی کلاه یا کاسۀ گدایی او بیندازد اورد و یدرب

بیدار می شود و  این شخص در چنین موقعیتی ذهن حسابگر آدمیزادیِکه شاید نظر شما هم باشد، 

روز قیامت، روز پاداش و مجازات، و احتیاج به دعای خیر، و  دیگر و میزان حسابِ دنیایاعتقاد به 

   .داردمی  آسوده نگهالنّار  عذابدفعِ  امید به بخشایش خداوند، خاطر او را از بابتِ

جانب فقیر را نگهدار تا در این دنیا  آهای،»: یک نمونه از هشدار دادن به ثروتمند که  

باب در ، «انجیل متّی»، سخن عیسی مسیح است در «ثروتمند بمانی و در آن دنیا سربلند باشی

 ملکوت به لتمنددو شخص که گویم می شما به هرآینه»: ، از این قرار24و  23نوزدهم، آیه های 

 سوزن، سوراخ از شتر گذشتن که گویم می را شما باز و*  شود می داخل دشواری به آسمان

 *« .خدا ملکوت در دولتمند شخص دخول از است آسانتر

ی ثروتمندان به حفظ نظام و ترغیبها ها توصیهدیگر از یک نمونۀ گویا و رسایِ آیینیِ و   

حکایت را از متن این . 31تا  19باب شانزدهم، آیه های در نیم، می بی« انجیل لوقا»را در  طبقاتی

و معتبر دانسته شده  «رسمی»را می آورم که فارسی « بد»همان ترجمۀ . نمی کنمانگلیسی ترجمه 

 :است

 سره ب جلال با اشیعیّ در روزه هر و پوشید می کتان و ارغوان که بود دولتمند شخصی»  

 داشت می آرزو و *  گذاشتند می او درگاه بر را او که نام «ایلَعازرَ» بود مقروح فقیری و *  برد می

 بر زبان آمده نیز سگان بلکه. کند سیر را خود ریخت، می دولتمند آن خوان از که هایی پاره از که

 * مالیدند می او زخمهای

 او و ردمُ نیز دولتمند آن و بردند «ابراهیم» آغوش به را او وفرشتگان، ردبمُ فقیر آن ،باری»  
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 را ابراهیم و یافت، عذاب در را خود گشوده، اموات عالم در را خود چشمان پس*  کردند دفن را

 ترحّم من بر ابراهیم، من پدرِ ای»: گفت بلند آواز به آنگاه*   دید آغوشش در را ایلعازرَ و دور از

 این در زیرا سازد، خنک مرا زبان ،ختهسا تر آب به را خود انگشت سر تا بفرست را ایلعازرَ و فرما

 * « .معذّبم نار

 را خود نیکوی چیزهای زندگانی ایّام در تو که آور خاطر به ،فرزند یا»: گفت ابراهیم  

 بر علاوه و * عذاب در تو و است تسلّی در الحال او لیکن را، بد چیزهای ایلعازر همچنین و یافتی

 عبور شما نزد به اینجا از خواهند می که آنانی چنانچه است، عظیمی ۀورط شما و ما میان در این،

 *« .گذشت توانند ما نزد آنجا نشینندگان نه و توانند نمی کنند،

 برادر پنج مرا که زیرا*  بفرستی پدرم ۀخان به را او که دارم التماس تو به، پدر ای»: گفت   

 *« .بیایند عذاب کانِم این به نیز ایشان مبادا سازد، آگاه را ایشان تا ،است

 * « .بشنوند را ایشان سخن دارند؛ را ءانبیا و موسی»: گفت را وی ابراهیم  

          توبه رود، ایشان نزد مرُدگان از کسی اگر لیکن ابراهیم، ما پدرِ ای ،نه»: گفت  

  *« !کرد خواهند

 هدایت برخیزد، نیز مردگان از کسی اگر نشنوند، را ءانبیا و موسی هرگاه»: گفت را وی  

 *« !پذیرفت نخواهند

 رمذهبییغتفسیر  :( الف –فصل نُهم 

در عهدی نه چندان دور از عهد عیسی، هر روز صبح که میلیاردر،  ولخرجِ عیّاشِ مردیک   

سر  ،سته استبه گدایی نشمرد فقیری در پای آستان عمارت او دید د، می ممی آبیرون  راز د
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ته ماندۀ دور ریختنی غذاهاشان را آن خاندان ، به این امید که ز زخمهای چرکینپایش پوشیده ا تا

! چه مثالی. و از سوزش بدن او بکاهندبه او بدهند و سگهای ولگرد هم بیایند زخمهای او را بلیسند 

 مرد ثروتمندِبله، آن ! گی و ستم کشیدگی از این بیشتر نمی شوددبلادیدگی و درمان و فقرزدگی

و در این  را می دید و شانه بالا می انداخت و می رفت ییگداچنین  ضعِدرِ ولخرج هر روز ومیلیار

 .زندگی می کرد« لذتّ»و با « رنج»دنیای واقعی تا آخر عمر، بی 

 یدگار را ببینید و از گویندۀ این حکایت نپرسیدآفرعدالت دستگاه ادارۀ امور در وضعیت   

 ، می نشیند بیعدلاتی و ظلم و«بر همه کاری توانا»و « زی آگاهاز همه چی» آن خداوندگارِکه چرا 

تماشا می کند و برای جلوگیری از این وضع انگشتی تکان نمی دهد، را نهایت بی  حدّ وبی  جنایتِ

و بعد از اینکه چنین دنیای بی حساب و کتابی کارش به آخر رسید، تازه به یاد عدالت می افتد و 

نه،  ند و به حساب ستمگران می رسد و به ستمکشان غرامت می پردازد؟کتاب قضاوت را باز می ک

 . این را از جانشینان عیسی مسیح نپرسید

باید آن مرد فقیر، است که  ملاحظه کنید که الآن، دو هزار سال، خرده ای کم،بیایید  ا،امّ  

         مؤمنانه ،«نقد»دنیای » مخیّا»، و صدها نسل او تا به امروز، در دنیای واقعی، و به قول نام ایلعازر

    به این امید را در زندگی ستمگران تماشا، « تلذّ»را در خود زندگی کنند و « رنج»و صبورانه 

      چرکین سراپایِ زخمهای ،«نسیه»، و به قول خیّام دنیای قصهّ سازها واهی که در دنیای خیالی

دین »های «ابراهیم» در آغوشِشان را «ه مانیزند»زندگانی که نه، بلکه زخمهای چرکینِ سراپای 

  .این نکتۀ اوّل در تفسیر غیرمذهبی این آیات. التیام بدهند «رآورِ دنیابَ

نکه نظام طبقاتیِ خدا خواسته آمردم برای  اینکهاین آیات  تفسیر غیر مذهبیِ نکتۀ دوّم در  

، از جانشینهایشند با پیروی از موسی و از عقلشان استفاده کنند تا بتوان نباید را بر قرار نگهدارند،

<023> 



 

 های          امر خدا را با شنیدن حرف ،عذابِ آن دنیا بترسند و در این دنیا با ترحمّ نسبت به فقیران

 .نندپیام آورانش اطاعت ک

می گویم اگر، نه همۀ مردمی که در دویست، سیصد هزار سال گذشته در حصار نفس   

بلکه انسانی زندگی کردند و گذشتند، نفس آدمیزادی، فارغ از نیاز به نفس  حیوانی در تبانی با

در شتاب بی وقفۀ مردمِ همین چند هزار سال گذشته که عصر خودشناسی انسان بوده است، 

انداختن و پیر شدن و مردن، گاهی، یا اقّلاً یک بار، دچار درنگِ پس خوردن و پس دادن و بچّه 

هدف و معنایی ما را می کردند که این زندگی، با چه « سؤال»از خود  می شدند و« شکّ»مقدّسِ 

مأمورگذراندنِ خود کرده است، شاید با تأملّ در کیفیتِ زندگی خود و حدّ اقلّ زندگی دو نسلِ 

پیش از خود، به این نتیجه می رسیدند که زندگی آدمیزاد، مثل زندگی جانوران دیگر، ماهیت و 

دلمشغولیها و سرگرمیها و هوسها و آروزوهای ندارد، و هر کس با « انیهمگ»و « مشترک»کیفیتی 

 .خودش به آن هدف و معنایی می دهد و آن را می گذراند« فردیِ«

چنین سؤالی به ذهنشان می آمد و بیقرارِ یافتنِ  ،شکّیبروزِ اگر حتّی یک بار در لحظۀ   

د، مشروط بر اینکه این نفسِ فراموش شده شان می بو«نفسِ انسانی»آغاز  بیداریِ جوابی می شدند، 

« عقل»در این صورت، . دنجوینده نگهداررا با شکّهای دیگری و سؤالهای دیگری بیدار و کوشا و 

هدفِ زندگی در حصار نفسهای اوست، ندا درخواهد داد که « نفسِ انسانی»هنمای اکه ر آدم

بی »ای پیش در نسلِ امروز، مطلقِ نسله ون تکرارِ زندگیِچنیست، « هدف»حیوانی و آدمیزادی 

، و به همین دلیل به چنین زندگی ای معنایی داده نشده است که ماهیت یا جوهر آن است« هدفی

تحوّل و تغییر و . گول خود را نخوریم. با معنی همۀ نسلهای گذشته، چندان تفاوتی داشته باشد

  .نیستپیشرف در وسایل زندگی، دیگرگون کردن ماهیت و جوهر زندگی 
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، مثلاً نوعِ (species)« نوع»زندگیِ ، باید توجّه داشته باشیم که برای طبیعت، به دلیلی  

و به همین دلیل است که نه زندگیِ تک تکِ آنها،  اهمّیت دارد،گوزنها یا اردکهای وحشی 

ا اردک یگوزن ( species)« نوع»که آنچه را . دارندهای متفاوت و خاصّ ن«فردیت» حیوانها

، این حیوان داده شده است( individual)« فرد»وحشی برای زندگی اش لازم دارد، به زندگی 

نوع است که هدف . فرد در جهتِ حفظ نوع است کشش و کوششِ.است «نوع»پُر شدۀ  «فرد» یعنی

 .و معنی است، یعنی فرد برای خود هدف و معنایی ندارد

. تم از حیوانِ خود فراتر رفته ام و به آدمیزاد تبدیل شده اممن که آدمیزاد شده ام، با فردی ماّا  

است، آن هم در صورتی که « فردی»تفاوت ندارم،  تفاوتم با همه « آنها»و « او»و « تو»من نوعاً با 

من خواسته باشم که خودم، برای خودم، و از  ، وپیدا نکند« معنی» خودم در تولید مثلِن م «هدف»

 .شده باشم« نفس انسانی»به عبارت دیگر، صاحب . گی ام داده باشمخودم، معنایی به زند

  یک یکِ دیگران باشد؟  «ِفرد»تو با « فرد» چه می کنی که نشان دهندۀ تفاوتِ -*   

 .شکّ می کنم و سؤال می کنم -*   

 .بسیاری از دیگران هم شکّ می کنند و سؤال می کنند -*   

به جوابی می رسم که عینِ جوابی نیست که هر یک  من با شکّ خودم و سؤال خودم -*   

وقتی که من به جوابی که می خواهم، نمی رسم، سرگردانی و . از این دیگران به آن می رسند

حیرت من تجربه ای است که فقط من داشته ام و برای خودم داشته ام، و هیچکس دیگر عینِ 

 .تجربۀ مرا در سرگردانی و حیرت خود نداشته است

 تو ندانستن را دانستن می دانی؟. سرگردانی و حیرت، یعنی ندانستن -*   
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ندانستنِ من است که دانسته های نسلهای گذشته را از حافظۀ فردی من بیرون می ریزد  -*   

را در ذهن من به « حقیقت»می کند و این « منفصل»و مرا از پدر و مادرم و از فرزند و نوه ام 

فعلیتِ ذهن مرا نباید دیگران،  به نوع، وابستگی به فردیتِ« وابستگی»د که درخشش وا می دار

 . مخدوش کند

 به چه معنی وابستگی تو مثلاً به فرزندت فعلیت ذهن تو را مخدوش می کند؟ -*   

          به این معنی که من در وابستگی به فرزندم، فردیت دیگران را فراموش کنم، و -*   

غافل « حقیقت آرزو»ای فرزندم آرزویی بکنم که در لحظۀ احساس آن آرزو، از نابه خودآگاه بر

 .مانده باشم

غافل نمانده بودی، معاملۀ تو با آن « حقیقتِ آرزو»اگر در لحظۀ احساسِ آن آرزو، از  -*   

 احساس به چه صورت در می آمد؟

چیزی »: و می گفتبه شنیدن ندای نفس انسانی ام که زنده و بیدار، حاضر می شد  -*   

فعلیتِ ذهن خود را از . برای فرزندت آرزو مکن، که قبلاً برای همۀ بشریت آرزو نکرده باشی

 «!وابستگی دور بدار

 !داری از غیر ممکن، از محال حرف می زنی -*   

نفس انسانی در طبیعت و در معنای بی معنای طبیعت، از غیر ممکن، از محال نیرو     -*   

 . نده و بیدار می ماندمی گیرد و ز

زندگی نمی تواند . این طور نگاه کردن، این طور فکر کردن، نوعی مطلق گرایی است -*   

 !محال« عمل»ممکن است و در « فکر»مطلق گرایی در . با مطلق گرایی بر قرار بماند
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که دارد  تو اسم شکّ کردن به درستی رفتار آدمیزاد در دویست هزار سال گذشته را -*   

و با این حکم، نخواسته، ندانسته، « مطلق گرایی»نابودی می کشاند، می گذاری سوی تمدّن را به 

« فکر»در « نفس انسانی»شدنِ آدمیزاد با خودآفرینی و خودپروری « انسان»اعلام می کنی که 

ن انتظاری جز تو با این اعتقاد به همان نتیجه ای رسیده ای که م! محال« عمل»ممکن است، امّا در 

بله، . آدمیزاد را یکی از اشتباههای طبیعت می بینم آن را ندارم، چون بر خلافِ تصورّ تو، پیدا شدنِ

آفریده است، و به علّت اشتباهی « حیوان»موجودی که خدای طبیعت آن را . حرف تو درست است

از کار درآمده « هوشمندحیوان »او « حیوان ابله»ناخواسته آدمیزاد شده است، یا به عبارت دیگر، 

با « عمل»تبدیل شود و از او نمی توان انتظار داشت که در « انسان»نمی تواند به « عمل»است، در 

برای خود یک « فکر»امّا اگر هر آدمیزادی در . خود را بگذراند« حیوانی»زندگیِ « انسانی نفس»

نفس »واظب تناقضِ وجودیِ مراقب و م« نفس انسانی»بیافریند و بپرورد، این « نفس انسانی»

او خواهد بود و نخواهد گذاشت تبانی این دو نفس متناقض در وجود « نفس آدمیزادی»و « حیوانی

پلید اندیشیِ شیطانی و ددمنشی جنون آمیزِ بی حدّ را از حدّ او به ظهور موجودی بینجامد که 

ن تبانی می بینم، امّا از آنها اسم در این لحظه در اطراف جهان نمونه های تمام عیاری از ای. بگذراند

 .مقدّس الفبا را نجس نکرده باشم وفنمی برم تا حر

 . حکم بر پوچی وجود است ،چنین اعتقادی در معنی -*   

حکمها را کسانی صادر می کنند که . هستم« لاادری»من حکم صادر نمی کنم، چون  -*   

داستانی که خودشان ساخته اند، ایمان             بعد به. برای آنچه که نمی دانند، داستان می سازند

  تو چرا می خواهی خوب باشی؟»: من می گویم. می آورند و آن را پایۀ اعتقاداتشان می کنند

  زمین را بهشت زیبایی وو ، پاک اندیش و انسان باشی؟ جهان را پاک ببینی، مردم را پاک دل
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 «آسایش و آرامش؟

 .ی خواهم برای اینکه توی این دنیا زندگی می کنممن اینها را م -*   

نمی تواند « لعم»در  اینها خودت اینها را می خواهی، ولی می دانی که« فکر»یعنی در  -*   

شده بر خلافِ « آدمیزاد»به اشتباه یا به تصادف « حیوانِ»تو که انتظار نداری که . وجود داشته باشد

 طبیعی به نوعِ دیگری که دلخواهِ توست، عنی در خلقتِذاتش، سرشتش، طبیعتش، رفتار کند، ی

برای خودت و در « فکراً»محال است، « عملاً» بدیل شود؟ چرا نمی خواهی دنیای دلخواهت را کهت

 خودت داشته باشی؟

 داشته باشم؟« عملی»که نمی توانم زندگی « فکری»در دنیای  -*   

تو باید در آن زندگی « نفس آدمیزادی»و « نفس حیوانی»منظورت دنیایی است که  -*   

 کنند تا تو وجود داشته باشی؟

 !باشدمنظورم همین بله، فکر می کنم  -*   

، تخود« نفس آدمیزادیِ»و « نفس حیوانی»توست و تو در آن، با « آشکار»این دنیای  -*   

واه تو نیست، این زندگی، که ماهیت و کیفیتِ آن دلخ .در مقامِ عضوی از جامعه، زندگی می کنی

در دنیای « نفسِ انسانی تو»زندگی دلخواهِ تو با . گذرانش مصالحۀ ناگزیری است با خدای طبیعت

 ... [مکث]... تو می گذرد که هیچکس را به آن راه نمی دهی، مگر « پنهانی»

 ، ها؟«پنهانی»داشته باشند و دنیای « نفس انسانی»که را مگر آنهایی  -*   

به زندگی که در واقعیت و عملاً نه « پنهایی»است که تو در این دنیای آنوقت بله،  -*   

معنا و هدفی بدهی تا زندگی خود، « نفس انسانی» با فکر و اراده و انتخابِ معنایی دارد، نه هدفی،
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و « معنی»در این دنیای فکری و پنهانی است که  .تو« نوع»ه زندگی تو، ن« فرد»زندگی تو باشد، 

 «هدفِ»، نگاه تو به یک تکّه ابر سفید در آسمان آبی آفتابی نگاه می کنی. یگانه می شود« هدف»

یا به آهنگی از  ؛شعری از پابلو نرودای شیلیایی می خوانی  یا می نشینی و ؛تماشا «معنیِ»توست در 

ا زیر ستهایت ردیا  ؛گوش می دهی فرانسوی ت پیافِیآوازی از ادبه یا  ،اتریشی/ آلمانی بتهوونِ

به رسم که شده ای  یا به مرد ابله ؛سرت بالش می کنی و به جای خواب، خیالهای پراکنده می بینی

« االْمُسْتقَِیم صِّرَاطَ»به « لیماذاباً اَعَ»برای نجات از  تو را  «مورلّ الاُکُلیم بِعَ»به نیابت از رفاقت دیرین، 

امروزِ او  متأسّف می شوی که برای فهمِو  جنبانیتسلیم می  هدایت می کند، گوش می دهی و سر

« اویانِ»حتّی یک کلمه حرف معنی دار نداری که بزنی؛ یا در موقع برداشتنِ یک لیوان آب 

 دو مشت با جامِ جهانی ، خم می شوی و از چشمه ای در پای کوهیانگلیسی از یخچالِفرانسوی 

    سه روشگاه بزرگ، بچّۀ دو، ر داخل یک فدآبی زلال و خنک می نوشی؛ یا به زنی که حتیّ 

خرس دماغی و خوک مزاجی و لوسی و ننری ساله اش را به روروک یا اسکوتر تنبلی و تنه لشی و 

دو سه نسلی که بگذرد، مادرها بچّه های »: می گویی سبکحالی و عزیز ننه ای سپرده است، با لبخندِ

ی ورزش روزانه در پارکها خواهند سگهاشان را براحتماً تر خواهند زایید، ولی سوار بر اسکو

، منظورم این است که حالا که با نفس انسانی خودت، در دنیای هدوانید؛ یا بگو چه بگویم دیگر؟ بل

آدمیزادی گذر می کنی، هر کار  «آشکارِ»و  «عملی»دنیای جایی از در  ،خودت «پنهانیِ»و  «فکری»

دادی وارسته ای، و با تو هیچکس زیان از شایست و ناشایستِ اجنکنی،  هم بکنی و هیچ کاری

 نمی شود، «خود»نمی کند، هیچکس گمراه نمی شود، هیچکس پشیمان نمی شود، هیچکس بی 

    کم تحرّک،  شدۀ پرُبیخبر  زیرا که تو فقط سؤال می کنی و با سؤالهای توست که در ذهنهای

     افتد، مگر آنکه بی شکیّ  جا برای شکّ باز می شود و ذهنی که جا به شکّ بدهد، به سؤال می

« بتعصّ»تبدیل شده باشد و ایمان ذهن را با « ایمان»و بی سؤالی آن قدر ادامه یافته باشد که به 

یکی شده باشد و در این موجود جدید « نفس حیوانی»با « نفس آدمیزادی»متحجرّ کرده باشد و 
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ل تاریخ بشر در چند هزار سال گذشته، در طو .حیوانی را تفسیر کند« عمل» آدمیزادی« حرف»

سیاستمداران و دینمدارانی که از مسند قدرت حکم کشتار مخالفان خود را صادر کرده اند و از 

تاریخی این گونه موجودهای جنایت خود گورستانهای بی نام و نشان به جا گذاشته اند، نمونه های 

 .اندمِنهُم شّیطان نَعُوذُ بِالجدیدالخلقۀ 

این حالتی که توصیف کردی، حالت دلنشینی است، به شرط اینکه آدم تحمّلش را  -*   

 .داشته باشد

 تحملّ چی را؟ -*   

 .تنهایی را -*   

 .تهایی داریم تا تنهایی -*   

 «خودت اگر به همچین حالتی رسیده ای، چه جور تنهایی ای داری؟ -*   

خاصّ، و من  یکند، آن هم در لحظه های همچین حالتی پیدا میفقط نفسِ انسانی آدم  -*   

با همه بودن و تنها بودن، یک جور تنهایی است، با خود . در این لحظه ها چون با همه هستم، تنهایم

 حتماً فرق این دو جور تنهایی را حسّ می کنی؟. بودن و تنها بودن، تنهایی جورِ دیگری است

 ن هستیم و احساس تنهایی می کنیم، شاید منظورت این است که وقتی که با خودما -*   

می خواهیم با یک نفر دیگر باشیم تا از تنهایی خودمان فرار کرده باشیم، امّا غافل از اینیم که آن 

 .یک نفر دیگر هم این تنهایی را دارد، همه این تنهایی را دارند

 .ی فهمممتوجّه می شوم و مو این را در موقعی که نفس انسانیِ من حضور دارد،  -*   

آدم بازهم تنهاست، امّا تنهایی حالاش با تنهاییِ قبلیش فرق می کند و دیگر  و آنوقت -*   

<032> 



 

   دارم حرف خودم من! عجیب است. همه است فرار کردنِ ازش بی معنی می شود، چون تنهاییِ 

 !می زنم، ولی انگار صدای تو را هم تو حرفهام می شنوم

فکر می کنی، در این . صدای حرفهای تو برایم خیلی آشناست من هم در این لحظه -*   

 لحظه، چرا صدای حرفهامان برای همدیگر، مثل صدای خودمان، خیلی آشناست؟

انگار صدای تو آمده است  . شاید برای اینکه مثل قبل، هوایی فکر نمی کنم. نمی دانم -*   

 !خوب فکر کن، درست فکر کن: توی ذهن من، می گوید

صدای من نیست، صدای خودت است، خودی که در این لحظه در هر دوی ما  نه، -*   

خودی که لازم نیست در بیست و چهار ساعت شبانه روز حضورش را به ما تلقین . حضور دارد

همین که در ما باشد و زنده باشد و بیدار باشد، و در همچین لحظه ای به ما . کند، به ما اعلام بکند

 .همه، تنها باش تا تنهایی خودت نباشی، تنهایی همه باشی و آرام باشی در تنهایی: بگوید

باشد، که درهمه زنده نیست، و اگر هم نمرده باشد، « نفس انسانی»این خود باید همان  -*   

 .بیدار نیست

فکر می کنی کسانی که فقط با یگانگی، یا اتحّاد، یا تبانیِ دو نفس حیوانی و  -*   

نیازی به نفس انسانی ندارند تا غیبتش را احساس کنند، ی می کنند و هیچوقت آدمیزادیشان زندگ

 ی را دنبال می کنند و چه معنایی به زندگیشان می دهند؟فدر زندگیشان چه هد

شما از همان اوّل گفتی که نفسهای حیوانی و آدمیزادی را، اوّلی را خواسته و دوّمی را  -*   

عت خلق کرده است، و بنابر این هدف و معنای زندگیشان در همان اشتباهاً یا تصادفاً، خدای طبی

 .زندگی ای است که می کنند
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 !که به عبارت دیگر شد بی هدفی و بی معنایی -*   

یشان این امکان را به آنها می دهد که دپس فقط بعضی از آدمها هستند که موقعیت فر -*   

بیافرینند و بپرورند و آن را زنده و  ،، به قول شماانرا در خودشان و برای خودش« نفس انسانی»

 .بیدار نگهدارند

 و این جور آدمها برای زندگیشان چه هدف و معنایی دارند؟ - *  

مال آنهاتعیین می کند، ولی « فردیتِ»را  هرکدامشان زندگیبه نظر من هدف و معنای  -*   

 .دارد« وجه مشترک»همه شان یک 

 چه لحاظی؟وجه مشترک از  -*   

با طبیعت زندگی جور دربیاید، یعنی برای حیات در کرۀ زمین زیانی از لحاظ اینکه  -*   

 .فایده ای داشته باشدهمۀ آدمها، از خاصّ ترین خواصّ تا عام ترین عوام برای  ، ونداشته باشد

مردم از مثلاً همۀ آنهایی که با اختراع یک چیزی به زندگیشان معنی داده اند، و همۀ  -*   

 اختراع آنها استفاده می کنند؟

 [...مکث... ]شما با این مثال می خواهی من را امتحان کنی؟ یا  -*   

از اختراعها . نسنجیده حرف زدم. حقّ با توست.  یا چی؟ نه، منظورم همۀ اختراعها نبود -*   

مثل  شرسان آسیب. آسایش رسان، آسیب رسان: داریم اختراعدو نوع درست است که . بگذریم

ترن و هواپیما، امآّ  و تفنگ و توپ و بمب و موشک، و آسایش رسانش مثل اتومبیل و کشتی

     آنهایی که نفس انسانی ندارند، برای آسیب رساندن به کار خیلی از ش را هم نهااهمین آسایش رس

«پنج دفترِ»ه کاغذ را اختراع کردند ک. حتّی از اختراع کاغذ هم بهتر است یاد نکنیم. می برند
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آدولف هیتلر را هم « نبرد من«ی چنگیز و «یاسا»فیلسوف چینی را روی آن بنویسند،  کنفوسیوس،

 .نوشتندروی آن 

 .یاد نی لبک چوپانها افتادمنمی دانم چه طور شد که یکدفعه به   -*   

آدم، و آن همه س فَیک تکّه نی، چند تا سوراخ، و نَ: تصورّش را بکن! چه مثال خوبی -*   

نغمه های غم و شادی و عشق و فراق و حکایت لحظه های حیرت و کشف در زندگی انسان، حتّی 

هرکس نی لبک را اختراع کرده باشد، در موقعیتی . زندگی ظاهراً ساده و روستایی یک چوپان

تاریک و  خورشید در فضای ی داشته است مثل حضوردر او حضور« نفس انسانی»بوده است که 

 . پوچِ طبیعت

خلاصه، چیزی که از گفت و گومان دستگیر من شد، یعنی چیزی که شما خواستی  -*   

فهم من به ش برسد، این است که زندگی، اگر همان چیزی باشد که در نفسهای حیوانی و 

مثل زندگی همۀ جاندارهای دیگر، از هدف و معنا خالی است و فقط آدمیزادی خلاصه می شود، 

که آن را بر خلافِ خواستِ، به قول شما، خدای طبیعت، هدف دار و معنی دار      است «ینفس انسان»

هیچوقت « ایمان»با این حساب، حالا که من به زندگی خودم نگاه می کنم، می بینم . می کند

در « عقل»در جامعه زندگی می کرده ام، با « ایمان»با . من را از کار نینداخته بوده است« عقل»

 [ ...مکث... ]و در یک لحظه های خاصّ که خودم، 

لازم نبوده است حضور خودشان را در ذهن شما دقّ الباب بکنند، « عقل»و « ایمان»که  -*   

من در . خودش زندگی شما را هدف دار و معنی دار می کرده است حضور بیدارِ اب« نفس انسانی»

گیر به زبان انگلیسی اب و مقاله ای هر کت« گنجشک»، سالهاست که دربارۀ این لحظه های خاصّ

این پرنده از آدمهای طبقه ها و فرهنگهای مختلف دربارۀ  ؛می آورده ام، با دقّت می خوانده ام
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با این پرنده به همه جای دنیا رفته ام و با همنوعهای ناهمسان او آشنا شده ام؛ ؛ می پرسیده ام چیزها

رده ام که خودم هم احساس می کنم در حنجره ام گنجشک صدایش را آن قدر تقلید کدر تنهایی 

 ؛آشیان کرده است و جیک جیک نمی کند، بلکه آواز سادۀ کوتاه بینوای یکنواختش را می خواند

آن را دربارۀ  هیچکس نظیرِو بر اساس مجموعۀ یادداشتهایم دارم کتابی می نویسم که تا به حال 

و این کوششی است که با ندای نفس انسانی برای  است، آوازش ننوشتهدستان یا هزارو هزار بلبل

امّا حالا . ، در حدّی که علم امروز آن را تحقیقی کم نظیر و معتبر می داندمن هدفی معنی دار شد

 .اگر بگویم شروع این تحقیق به چه صورتی بود، خنده ات می گیرد

 خنده داری بزنی؟یعنی خودت هم اوّل باور نمی کردی که دست به همچون کار  -*   

من، شاید به تلقین نفس . بیقرار کردمرا  نه، قضیه از چیزی شروع شد که نفس انسانیِ -*   

مثلاً شنیدنِ . مه اهر چیز و هرکس را در نوع ساده و بی پیرایه اش تحسین می کردهمیشه انسانی، 

   ، موجب ترده اسوصف زیبایی طاووس از زبانِ کسی که مشامش گند تفرعن را حسّ نمی ک

به ملکه ای تشبیه کنم که وقتی که زبان به وصف زیبایی کلاغ باز کنم و طاووس را  ه استمی شد

: نانی در داده اند، گفت فریادِ گرسنگی و بی و انقلابی که از پنجرۀ کاخش شنید که مردم عاصی

 !خوب، نان ندارند، کیک بخورند

نفس . واقعیت مطرح نیستدر و در طبیعت  کلاغو موضوع طاووس . می فهمم -*   

 .انسانی، این طور که شما در ذهن داری، بازیهای قشنگی دارد

، بدونِ اینکه اسم بلبل را به میان بیاورم، در یک شعر ی قشنگدر یکی از این بازیها -*   

سیمها، یعنی بازیگوش که روی گردِ ، گنجشک را تشبیه کرده بودم به یک نوت کوتاه انگلیسی

یک دوست انگلیسی  وقتی که شعر را برای. نویسی، ورج ورجه می کندخطّ حامل نوت  پنجروی 
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حساب  (Pest)« آفت»برای ما گنجشک، مثل موش اش است، »: گفتخواندم، قاه قاه خندید و 

تابستان و یاد درخت زبان گنجشک افتادم و به یاد این را که گفت، من به . می شود، نه پرنده

کوچکِ پر برگِ مقابلِ  خنک شدنِ هوای اطراف درختِکوچه و  و آب پاشی در انسوز آفتابِ

پنجرۀ اتاق نشیمن و جمع شدنِ گنجشکها توی شاخسار آن و آوازخوانیِ دسته جمعیشان؛ و به یاد 

      و نگهداریِ نه بلبل، نه قناری، بلکه چند تا گنجشک در قفس، که به زبان محلّی افتادم بچّگی 

، که سعدی، شاعر شیرازی، از بچّگیش به یادش مانده بود که در «کغوچ» یمگفتبه ش می 

 گنجشکِ پیِ در دوان طفل چون/  کردیم فایده بی کوششِ طلبت در سب: بزرگیش گفته بود

 .پریده

الآن به ذهنم آمد، که گنجشک تقریباً همیشه و همه جا پرندۀ خانه ها ! راستی هم ها -*   

 .رجای خانه که سوراخ کوچکی پیدا کنند، تخم می گذارندمعمولاً در ه. بوده

انگار پرندگی از گنجشک شروع شده که به یک سوراخ کوچک در یک خانه قانع  -*   

از حیوانات هم گربه . می سازد ه، تا رسیده به عقاب که معمولاً در بدنۀ کوههای بلند لانبوده

 .خانگی است، شاید برای اینکه موش خانگی است

این را هم سعدی شیرازی گفته . بگذار من هم یک بیت شعر که به یادم آمد، بخوانم - *  

 !داشتیرتخم گنجشک از جهان ب/ گربۀ مسکین اگر پر داشتی : می گوید .است

در شعر فارسی زبانها، مخصوصاً در شعر کلاسیکشان، گنجشک حقیرترین پرنده   -*   

  انگار خدای طبیعت، وقتی که که ب می آید، طوریبا عقا ذکرش در بیشتر موردها هم است، و

به او داده باشد، و برای  را در حدّ کمال «پرندگی»، خواست عزتّ و عظمتِ می آفرید عقاب را

شود، در مقابل او، گنجشک را آفرید تا در پرندگی ب عقاب شناخته عزتّ و عظمتِ اینکه این
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گنجشک چی  »: در ضرب المثلهاشان. داده باشدغایت خواری و خفّت و حقارت را هم نشان 

و با این ، است بی صاحب و ولگرد و دزد معمولاً در شعر و گربه« !پاچه اش باشد کلّههست که 

چون حریصِ خوردنی، زن خواه »: که مولوی در نصیحت به جوان عزب می گویدعقیده است 

 «در دیزی باز است، حیای گربه کجا رفته؟»: و در ضرب المثل  «!نبه ربودور نه آمد گربه و دُ/ زود 

 «!چوب را که بلند می کنی، گربه دزده حساب کار خودش را می کند»: یا

شعرهای از معدود مثلاً یکی . البتّه در یک قرن اخیر نظرها از این بابت تغییر کرده -*   

ای : ده استیک گربۀ گمشدربارۀ که توی کتاب درسیمان می خواندیم، « پروین اعتصامی»خوب 

 شوی نمی یاد کز/  دانی عزیز، ۀگمشد ای! / رفتی و نیامدی دگربار/ گربه، تو را چه شد که ناگاه 

 «!فراموش

سگ نجس و گربۀ . یمه ابله، در یک قرن اخیر خیلی چیزها را از غربیها تقلید کرد -*   

را هم، در علم و فلسفه حیوانهای دست آموز و خانگی؛ و خیلی چیزها  ولگرد، فقط با تقلید، شدند

 . اهل تقلید و ترجمه ایم. اهل فکر و ابداع نیستیم. یعنی عوض نمی شویم. و اخلاق ترجمه کردیم

میخوام /  پیشی، پیشی، ملوسم»: توی کتاب اوّل هم یک ترانۀ بند تنبانی گذاشته بودند -*   

 «میخوای مرا ببوسی؟/ چه لوسی و چه لوسی /  تو را ببوسم 

برای اینکه گربۀ ولگرد را از سفره مان ! سست و مسخره و بی معنی! دتر از بند تنبانیب -*   

را کردیم « پیشت پیشت»شد و « ملوس»گربه برایمان  ،با تقلید« !پیشت! پیشت»دور کنیم، می گفتیم 

سگ هم فقط به درد این می خورده است که گلّه را از حملۀ گرگ و خانه را از . «پیشی پیشی»

نوع کوچک و خوشگلش را بغل کنند و توی حمّام دزد در امان نگهدارد، و اینکه حالا  تجاوز

خانه بشویندش و به موقع به مطبّ دامپزشک ببرندش، در زندگی تقلیدی رواج پیدا کرده است،  
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 هرگز ای لقمه را سگی»: امّا در زندگی فکری و فرهنگی، از عهد سعدی شیرازی که گفت

 با آید تندی کمتر به/  را ای سفله نوازی عمری گر و/  سنگ نوبتش صد زنی ور گرددن / فراموش

            در همین گفتۀ سعدی اوّلا سگ کوچه گرد و .چندان تغییری نکرده است، «جنگ در تو

بی صاحب است؛ ثانیاً چشم امیدش دوخته به دست رهگذرهاست که دلشان به رحم بیاید؛ ثالثاً 

باید حاضر باشد که از دست همان لقمه انداز صد نوبت سنگ بخورد؛ رابعاً معلوم       برای آن لقمه

 .، چخ می شده است و سنگ می خورده استمی شود که سگ معمولاً گدای ولگرد بوده است

 اینکه می گویی از لحاظ فکری و فرهنگی وضع چندان تغییری نکرده، یک دلیلش -*   

ی نفرت داریم، یکی از فحشهایی که به ش می دهیم، مادر سگ و این است که هنوز وقتی از یک

 .پدر سگ است

ای را که پیشش پرتاب کرده   و همان سگی که صد بار سنگ نثارش بکنی، یک لقمه -*   

می شود « سگ صفت» صفت مرکّبِ فراموش نمی کند و پاچه ات را نمی گیرد، دربودی، 

ا به ذهن و زبان عطارّ نیشابوری نفسی باشد که یک ؛ یباشد ناسپاس و وفا بیتوصیف آدمی که 

/ را صفت سگ نفس این بپروریدی مریع»: عمر آن را بپروری و یک دم از مکرش در امان نباشی

 « !ندیدی امان دم یک مکرش ز چون سود چه

الآن . می دانسته که از آنها غافل بوده ییآدم باشما که هست، می بیند چه قدر چیزها  -*   

به یادم می آید که از همه اش می شود فهمید که سگ در ذهن مردمی که  یسر هم چیزهایپشت 

جود لعنت زدۀ ستمدیدۀ نفرت انگیز سفلۀ شیطان صفتی مو از  نفس انسانی فارغند، چهبه قول شما، 

است، چیزهایی مثل سگدُو زدن، سگ پا سوخته، سگجان، سگخور شدن و سگخور کردن، سگ 

 ...دهن نجس سگ و دریا، با سگ به جوال رفتن  کردن،هرزه مرض، سگ کش 
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سگ و گربه و گنجشک از شاهدهای نزدیک به زندگی آدمهایند و رفتارِ آدمها با  -*   

آن دوست . آدمها باشد« نفسِ»آنها و گفتار آدمها دربارۀ آنها می تواند محک و معیار سنجیدنِ 

برای ما »: در ستایش گنجشک قاه قاه خندید و گفت انگلیسی من که با شنیدنِ شعر کوتاه من

« ما»، نمی دانست که منظورش از «گنجشک، مثل موش اش است، آفت حساب می شود، نه پرنده

همۀ انگلیسیها و همۀ انگلیسی زبانها نیست، چون آن قدر که من در ستایش گنجشک شعر انگلیسی 

به فارسی شعر در ستایش شکّ و سؤال و ام،  یا ترجمۀ شعر زبانهای دیگر را به انگلیسی خوانده

هنره، به اسم  و چند یکی از این شاعرهای انگلیسی زبان آدمی است، چندین. آزادی نخوانده ام

اهل نیو زیلند، که در چندتایی از هنرهاش فیلمساز، نقاش، نوازنده،  ،(Dick Whyte)« دیک وایت»

تماماً در نوعی توصیف و ستایش « جشکگن»خواننده، و شاعر است و کتابی دارد به اسم 

در مقدمۀ این کتاب چیزی . یِ ژاپنی«هایکو»گنجشک، در شعرهایی کوتاه و سه مصراعی به شیوۀ 

 .نفسِ انسانی هر کس می تواند گفته باشد می گوید که شبیه آن را شاعرِ

شعر  حتّی آدمی مثل من که شعر نمی گوید که هیچ، شاعرِ نفسِ انسانیِ هر کس؟ -*   

 دیگران را هم گاهی وزنش را درست نمی خواند؟

همۀ آدمها، حتّی آنهایی که نفس انسانیشان اگر نمرده باشد، به ندرت بیدار می شود،  -*   

کنایه و آدمها پر از تشبیه و استعاره و  زبانِ. از زبان به صورت یک ابزار ارتباطی استفاده نمی کنند

آب نمی خورد یعنی چی؟ دست رو دلم نگذار یعنی چی؟  چشمم. استهتمثیل و این جور چیز 

نمی گذارند یک آب خوش از گلوی آدم پایین برود یعنی بگذار آبها از آسیاب بیفتد یعنی چی؟ 

چی؟ دست بردار، بابا یعنی چی؟ حساب سرش نمی شود یعنی چی؟ بنشین پای صحبت یک 

این زبان شاعرانه زبان مشترک برای . روستایی ساده تا ببینی زبان چی هست و چه کار می کند

س همه با این زبان حرف می زنند، امّا در نفس انسانی، با نگاه و احسا. موضوعهای همگانی است
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خاصّی که آدم دارد، چشم انداز آدم از حیطۀ مشترک و همگانی دور می شود و فکر جوهر 

شکوفه  لیناوّ»: یک هایکو می گوید نیوزیلندی در« دیک وایت»مثلاً همین . شعری پیدا می کند

به »: دیگر می گوید یو در یک هایکو« .چیزی دارند که بخورند/ حالا اقّلاً گنجشکها ... / ها

این فقط طرز نگاه و احساس آدم در بیداری و حضور « .گنجشک/ درس آواز می دهد / آسمان

 . نفس انسانی است

نده و بیدار باشد و در زندگی آدم حضور چه قدر خوب است که آدم نفس انسانیش ز -*   

حالا مثل اینکه روحم یک . من با این زندگی ای که توصیف می کنی، بیگانه نبودم. داشته باشد

شما باعث شدی که من معنی نفس . ذرّه بین پیدا کرده باشد، ابهام و مه گرفتگی می رود کنار

را دارم، و گرنه گفت و گوی  نفس انسانی داشتن و پروردن استعدادِانسانی را بفهمم و بدانم که 

خوب، . شما و من در همان دقیقۀ اوّل به بن بست رسیده بود و ما را به خیر و شما را به سلامت

ه در مقدمۀ کتابش چیزی می گوید که انگار شما گفت داشتی می گفتی که این شاعر نیوزیلندی

  .گفته باشدباشی، شاعر نفس انسانی شما 

نویسی انگلیسی است، در « هایکو»این آقای دیک وایت که یکی از هنرهاش بله،  -*   

من همیشه دربارۀ گنجشکها »: می گوید به این مضمون مقدّمۀ هایکوهای گنجشکیش چیزی

من خوشم می آید . به یادم نمی آید که این کار را کی و چرا شروع کردم. چیزهایی می نوشته ام

یکی از این چیزها که هر روز به ش . دسترس آدم هست، بنویسمدربارۀ چیزهایی که نزدیک و در 

ۀ گنجشکها می نویسم، بیشتر با ردر عین حال، هرچه بیشتر دربا .شک استبرمی خورم، گنج

مطالعۀ علمی، بلکه از لحاظ ماهیت وجودیشان، زندگی گنجشکها آشنا می شوم، البتهّ نه از لحاظ 

و هرچه بیشتر دربارۀ گنجشکها نوشتم، آنها . مشترکی داریمکه با هم، یعنی ما و گنجشکها، دنیای 

نه اینکه گنجشکها برایم تبدیل بشوند به استعارۀ یک چیز . برایم بیشتر حالت استعاری پیدا کردند
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مفهوم آشنا و خودمانی وارد چشم انداز یک  به این ترتیب گنجشکها به صورتمعیّنی، بلکه 

نسبت به آنها که سعی می کنم با کلمه بیشتر دربارۀ گنجشکها نوشتم، شاعرانۀ من شدند، و هرچه 

تمرین و شاید این کار به صورت یک . نزدیکی و وابستگی بیشتری پیدا کردمها بیانشان بکنم، 

وقتی که احساس تنهایی می کنم، وقتم : تظاهر هنری شروع شد، امّا حالا جزئی از هویت من است

 « .را با گنجشکها می گذرانم

، و با این یک همچین آدمی، با این انس و الفتی که نسبت به گنجشکها پیدا کرده -*   

 .فرهنگش با فرهنگ ما فرق می کندسادگی و صفایی که از آنها حرف می زند، 

اگر . و عقاب پروازهستند و بلبل پرست  دوست گلبیشتر  آدمهافرهنگ ما  یتو -*   

ه باشد، نمی بینند، چون سربلندی نمی گذارد چشم از ستاره ها فرو رفتپاهاشان تا زانو توی لجن 

با . یممی خوان «حماسی»آواز  «غزلی»آهنگ  ما تو فرهنگمان معمولاً و عادتاً و سنّتاً با. بردارند

برای خودمان پز می دهیم و از پزمان راضی . یمنشانمی  «آزادی»عقل را بر کرسی ایمانی،  «اسارت»

  .هستیم

کتابی می نویسی که ز این مثال گنجشک، چه گنجشک شما که داری درباره ش من ا -*   

نجشک این هنرمند نیوزیلندی که تا به حال هیچکس نظیرِ آن را دربارۀ بلبل ننوشته است، چه گ

اگر آدم، به قول شما، در خودش نفس انسانی همزاد او شده است، به این نتیجه می رسم که 

د، این نفس انسانی است که به زندگی آن آدم، که مثل زندگی هر آفریده باشد و پرورده باش

 .دف و بی معنی است، هدف و معنایی می دهد که خاصّ آن آدم استهجاندار دیگری بی 

باید همین طور باشد، چون مثلاً آدمی که می گویند در عرض کمتر از پنجاه سال                     -*   

 ت است و هنوز هم از حرص این بازی خسته نشده است، خیال تا شرک سهامدار اصلی چهارصد
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 می کند هدف بی نهایت بزرگی داشته است و معنای بی نهایت درخشانی به زندگیش داده است،

در حالی که اگر نفس انسانی داشت و این نفس او را هدایت می کرد، او این طور به جنون طمع 

 فکر کنند و بفهمند، با تظاهر به فعّالیتهای نوعدوستانه، از استثمار مبتلا نمی شد، و بی آنکه خلق الله

می توانیم از لحاظ هدف و معنای . دیگران ثروت اندوزی را هدف و معنای زندگی نمی دانست

د، پدر و مادر نشیر، نر و ماده اش، یک خانواده دار .کنیمببیشه مقایسه زندگی او را با یک شیر در 

      زن می دوند، ضعیف ترین فرد گلّه را شکار می کنند، دور این سفره جمعدنبال یک گلّه گو

می شوند، می خورند، سیر می شوند، ته ماندۀ سفره را به مانده خوارها می بخشند، دراز می کشند، 

ه هاشان بازی می کنند، تمرین شیر شدن می کنند، و گوزنها می آیند به آبشخور، جلو چشم بچّ

ۀ بی حرص و بی طمع آبشان را می خورند و می روند، انگار نه انگار که همین شیرهای سیر شد

امّا آن آدمیزاد . و رس آنها در بروندیک ساعت پیش طعمۀ شیر بودند و باید از دیدرس و دُ

خودساختۀ دیگران سوز در دنیای جامعۀ انسانی گوزنهای چهارصد تا بیشه را شکار کرده است و 

ت عدد در حساب سرمایه ثبت کرده است تا به درد آنهایی نخورد که برای او لاشۀ آنها را به صور

این است تفاوت . کار کرده اند، مزدی گرفته اند و از ثمرۀ رنج خود او را صاحب گنج کرده اند

ندارد و آدمیزادی که جز « طمع»حیوانی که پا از حدّ نیاز طبیعی خودش بیرون نمی گذارد، یعنی 

از تبانی  را «نفس آدمیزادی»و « نفس حیوانی»است که « نفس انسانی»بله، فقط . ندارد« هیچ»طمع 

پیروی از جنون اهریمنی دور می کند و در دایرۀ رضا و صفای طبیعی نگه می دارد تا این نفس  در

 . به آدم هدفی بدهد و به زندگی آدم معنایی

بقراط باش، گالیله باش، است، می خواهی سقراط باش، « فردی»و این هدف و معنی  -*   

 ...یا نیوتن باش، 

<023> 



 

باش که کار و زندگی چهل سال آخر عمرش را  ییا آلبرت شوایتزر، آن پزشک آلمان -*   

 ، در نیکیِ«زردشت» کهباش  اندیشی پاک وستاییِآن ربه قبیله های سیاهپوست افریقا بخشید، یا 

 ... دید مجسّم را «اهورا» کردارش و گفتار

ار نفس انسانی، بعد زندگی خودش هدف و معنی فردی را دبله، اوّل حضور زنده و بی - *  

<023> 

 

ار نفس انسانی، بعد زندگی خودش هدف و معنی فردی را دبله، اوّل حضور زنده و بی -*   

 دریافتم عوضی نیست؟. پیدا می کند

 .نه، تمام راه را همراه بودیم -*    

 

 انون؟قانون، کدام ق -فصل دهم 

 میانه آقایچشمت به . با دلخوری می روی در را باز می کنی. در می زندوقع مبی کسی  

مز، کت سیاه، شلوار سفید، کراوات سبز، کیف چرمی گُندۀ سیاهی به رکلاه قبا سالی می افتد  

 ادارۀ»به تو نشان می دهد که اسم درشت  و کارت شناسایی عکس داری« !سلام»: دست، می گوید

« مأمور»بین این آقا که  .در بالای آن تو را نگران و رام می کند« مصوبّه بازرسی آداب و رسوم کلّ

و فعلاً، به احساس می کنی،  «مجرم»یا حتّی  «متّهم»نمی دانی چرا خودت را است و تو که 

    گفت و گویی شروع حساب می شودی، « مأخوذ»قرار گرفته ای و « موأخذه»اصطلاح، مورد 

 .می شود

  <022> 



 

 هستی؟« افتراء»، کوچۀ 13آقای فلان، ساکن خانۀ شمارۀ  شما :مأمور  

 اتفّاقی افتاده؟. بله، نشانی درست است :أخوذم  

جدید و مقررّات شاهد عینی گزارش داده اند که شما را در حال نقض قانون  چند: مأمور  

لوگیری از مفاسد آدابی، خود را جفرمان حکومتی دائر بر دیده اند و در پیروی از « آب نوشی»

 .تخلّفِ آدابی با ادارۀ ما تماس بگیرنددانسته اند که در مورد این و موظّف و مکلّف ملزم 

من را که معمولاً یا در اتاق نشیمن، یا در اتاق « آب نوشی»این شاهدهای عینیِ  :مأخوذ  

حساب بشوند؟ « شاهد عینی»بینند تا چه طور توانسته اند بانجام می گیرد،  ،در داخل خانه ام، خواب

 شهروندان هم قانون و مقررّات دارد؟« آب نوشی»از این گذشته، مگر 

تو چه طور شهروندی هستی که به    .بگذار اوّل جواب سؤال دوّمت را بدهم :مأمور   

ج برنامه های آموزشی هر روزۀ رادیو و تلویزیون توجّه نمی کنی؟ حالا دیگر بچّه های چهار پن

ساله هم قوانین و مقرّرات آدابی و رسومی را از بر شده اند و با آواز برای پدر مادرهاشان           

امری و نهییِ حکومت نه فقط جرمی بزرگ، بلکه این طور بی توجّهی به احکام . می خوانند

 .کبیره و کفر محسوب می شود و مجازات شدید دارداست ی معصیت

 ممکن است، شما که مأمورالا ح!  ، قاه قاه، یا گریه کنم، زار زارنمی دانم بخندم: مأخوذ  

هستی، بگویی که چه طوری باید آب نوشید که قانون و « مصوبّه ادارۀ کلّ بازرسی آداب و رسوم

 مقررّات آن رعایت شده باشد؟

 معمولاً. حالا جواب سؤال اوّلت را بدهم، در مورد طرز کار شاهدهای عینیبگذار  :مأمور  

، به کسانی که برای درخواست داوطلبان بعد از بررسی دقیقِ« هداوطلباناخلاقی ادارۀ کلّ خدمات »

<023> 



 

واجد شرایط لازم باشند، یک دوربین مخصوص می دهد که با آن می توانند از « عینی ادتشه»

ان زیر نظر ، حرکات شما را در اتاقهای جلویی ساختمن یا از ایوان یا بام خانه شاناپنجرۀ اتاقش

 .بگیرند و شهادت عینی بدهند

و « عَلیمٌ ءٍ شَیْ بِکلُِّ» معنایِ از «فِیهِ رَیبَلا» مصداقِ. نمی شود دیگر از این بهتر: مأخوذ  

در  اولیاء سیاست از این همه دقّتِافرادی مثل من الحقّ که بی خبری . «بَصِیرٌ اَلْحَرَکَاتِ بِکلُِّ»

 .وجب شرمساری استم ملاحظۀ امور و حرکات مردم

 حالا بالاخره می خواهی جواب سؤال سوّمت را بگیری یا نه؟ :مأمور  

 سؤال سوّمم چی بود؟: مأخوذ  

سرِ پا می نشینی، دستِ چپت را می گذاری پس کلّه ات، رو به درگاه خدا، سه بار  :مأمور  

و باز سه  آب می نوشیو از لیوان، که با دست راستت برداشته ای، هفت قلپ « شُکراً»می گویی 

 .و لیوان را می گذاری زمین« شکراً»بار می گویی 

 خوب، حالا امر شما چی هست، و من چه تکلیفی دارم؟: مأخوذ  

شما در تاریخی . این برگ احضاریه را من می دهم به شما و ازت امضاء می گیرم :مأمور  

.  ی به جرائم آدابی حاضر می شویکه در احضاریه تعیین شده، در ساعت مقررّ در دادگاه رسیدگ

چرا باید شخص تحصیلکرده و چیز فهمی مثل . بقیه اش دیگر به تصمیم قضات محترم بستگی دارد

 !بیندازد درد سر تویرا  شما قانون شکنی بکند و خودش

ظاهراً از راه دلسوزی به « مأمور»در این گفت و گوی ساختگی و فرضی، در خاتمه   

از وقتی که « قانون»کلمۀ . خودش را به درد سر نیندازد« قانون شکنی»ا می گوید ب« مأخوذ»
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در عمل به مردم حالی کرده است، در ذهنِ آنها مقیم غرفه ای شده است که به     مفهومش را 

واهمه انگیز، دلهره آور، روح آزار، خوفناک، پریشان کننده، قهّار، جبّار، بی ترحّم،   کلمه های 

 .، مستبد، نابودگر، و نظیر اینها اختصاص داردبی عطوفت

که می شود هفتاد و هشت، نُه سال شش هفت سالگی، در به یادم می آید که در بچّگی،   

م یک روز که به مغازۀ پدرم رفته بودم، دید. پیش، در خراسان روی بازویم زخم سالک پیدا شد

چند دقیقه بعد که صحبتشان تمام . ندکه او با یک مشتری آشنا دربارۀ زخم سالک من حرف می ز

بالا زدم را آستینم « .اپرناک زخم سالکت را ببینندبگذار آقای »: شد، پدرم مرا احضار کرد و گفت

: به زخم نگاه کرد و رو به پدرم گفت وآقای اپرناک با لبخند پدرانه ای بازویم را گرفت و خوب

نوک آن را به . یک مداد جوهری در آورداز کیفش « .حالا من حبسش می کنم. بله،سالک است»

وقتی که پدرم از « !یک هفته این خطّ را پاک نکن»: آب زد و دور زخم یک دایره کشید و گفت

آقای اپرناک تشکّر کرد و آقای اپرناک، با همان لبخند پدرانه، دستی به پشت من زد و خداحافظی 

نه، ایشان مأمور ادارۀ »: پدرم گفت« ت؟آقای اپرناک دکتر اس»: کرد و رفت، از پدرم پرسیدم

زخم که آدم »: نگفتم به پدرم «.دور زخم خطّ کشید که زخم بترسد و بزرگ نشود. مالیات است

. اهل کردستان است»: پدرم گفت« پرناک است؟اچرا اسم این آقا »: ولی گفتم «!نیست که بترسد

 «.باشدشاید یک اسم کردی 

از  میلۀ راست،به هر نوع  ،(kanon=κανών)« کانُن»ملای در یونان باستان با ا «قانون»  

» قانون»مسیحیت آن را کرد مقرّرات آیین کلیسایی و عربها آن را بعدها . گفته می شد چوب یا فلزّ

است و در ( law)« لا»در انگلیسی امروز م کلمه ای را گرفتند که و از آن معنای عادند رکتلفّظ 

 .آن را با همین معنای عامّ از عربهای فاتح گرفتند زبانها سیو فار، (loi)« لوآ»فرانسوی 

 <027> 



 

به ادراک در نمی آید، تعریف پذیر نیست، و که « مطلق»مفهومی است « خدا»، مثل «قانون»  

هر سازمانی که در جامعه با مصلحت و حمایت حکومت، قدرتی داشته باشد و بتواند آن قدرت را 

برای وظیفۀ به نفع موجودیتِ خود بر مردم واجب الاطاعت کند، با منطق خدمت به جامعه و 

آیین نامه ای تهیه و تنظیم »کردن این هدف،  رّمِستَاجتماعیِ خود و رسیدن به هدفِ خود و قائم و مُ

که بر آن نقاب قانون زده        « نهی»و « امر»می کند که بخش مهمیّ از آن مجموعه ای است از 

یکی از امرها را انجام ندهی قانون را شکسته ای، یا یکی از نهی ها را . «ندمی ترسا»می شود، و 

یکدفعه حکومت در یک جامعه تغییر می کند، دولت عوض  .انجام بدهی باز قانون را شکسته ای

 .و آن سازمان معیّن زائد تشخیص داده می شود و از بین می رودمی شود، 

 رد، با این تفاوت که مجازاتِ انجام ندادنِترس از قانون شباهت به ترس از خدا دا  

را هم، اوّلاً  های خدا، در این دنیا اجرا نمی شود و آن دنیا« نهی»های خدا و مرتکب شدنِ «امر» 

« قانون مالیات بر درآمد»از  امّا مثلاً ترس. رحمان و رحیم است یشکسی ندیده است، و ثانیاً خدا

انجام می گیرد  در اسرع وقت در همین دنیااست که آن  ترس از مجازاتِ واقعی و حتمیِ شکستنِ

آن قانون   مأمور یک از قلم  هم می تواند «زخم سالک»در ذهن مردم حتّی و ترسی است که 

 .داشته باشد

وجود آن مملکت « قانون اساسی»قانون؟ کدام قانون؟ آیا در یک مملکت قانونی مهمّتر از   

یک حکومت پارلمانی جدید که « قانون اساسی»، با «هیچستان»فلان مملکت فرضی به نام دارد؟ 

ناگهان با یک شورش عمومی . جای حکومت استبدادی قبلی را گرفته است،  اداره می شود

و « زباله دان تاریخ»د در حکومت عوض می شود و این حکومت باز قانون اساسی قبلی را می انداز

به عبارت دیگر، در . مان مملکت می رساندیک قانون اساسی دیگر به تصویب نمایندگان ه
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بسیاری از کشورهای جهان عقب مانده و جهان بفهمی نفهمی در حال پیشرفت، هر حکومتی که 

برانداخته می شود، قانوی اساسی اش را با خود به موزۀ تاریخ می برد، و هر حکومتی که جای آن 

چنین قانونهای اساسی ای باید قاه قاه خندید، یا بر  !را می گیرد، قانون اساسی خودش را می آورد

 زار زار گریست؟ 

با تصاحب سرمایه های طبیعی و در اختیار  «زورمندان»قانون؟ کدام قانون؟ قانون حکومت   

اختصاصی و صرف بیشتر درآمد ملّی برای  گرفتن نیروهای نظامی و انتظامی و پلیس و گاردهایِ

ان سؤال کنیم از خودم. ؟ سؤال کنیمو زندان و شکنجه و اعدام حفظ قدرت طبقۀ حاکم با سانسور

اگر اگر درست و عقلی منطقی باشد، نباید تعریفی ثابت و جهانی داشته باشد؟ « حقوق بشر» آیا

 حقوق»زندگی می کند، « غربستان»عین همان بشری باشد که در کشور « شرقستان»در کشور « بشر»

چیست که « آزادی»مثلاً . ی و تعریف یکسان و ثابتی داشته باشدهم باید در هر دو کشور معن« بشر

بشر، حقوق بشر،  ؟در کشور غربستان یک تعریف دارد، در کشور شرقستان تعریف دیگری

انسان و مربوط به انسانیت به آزادی، انسانیت، قانون، وجدان انسانی، شرافت انسانی، هر چیز وابسته 

، یا ملّی داشته باشد، باید تعریف ثابت و (قبیله ای)، قبیلگی (گلّه ای)نمی تواند تعریف گلّگی 

  .جهانی داشته باشد

 

 تعریفات ملیّ، تعریفات جهانی ( :الف –فصل دهم 

شروع می شود، با این سؤال اساسی که قانون؟ کدام قانون؟ »ی هم با ذکر فرع فصل این  

شد و خودش « خردمند»تبدیل به جانور « ابله»آدمیزاد در زمانی که در برابر، یا در میانِ جانورهای 

را بر سر گذاشت، برای خودش و بچّه هایش و نوه هایش چه زندگی ای « اشرفیِ مخلوقات»تاج 

<019> 



 

هفت هزار و هفتصد می خواست و چه حقّها و اختیارهایی برای همیشۀ آنها قائل بود؟ همۀ جمعیت 

تقریباً یکسانی خواهند  برای این سؤالها جوابهای کلّیِ که به همین تعدادمیلیونی امروز آدمیزاد را 

دیگران، در دو گروه متضادّ می بینیم، یکی گروه جوابهای داشت، هریک با تفاوتی جزئی با 

که گرایش به فکر  «تکاملی»که گرایش به فکر موسایی و توراتی دارد، و دیگری گروه  «آفرینشی»

می نامیم و نمایندۀ تمامی « توراتی»دۀ تمامی طیف آفرینشی را نماین. داروینی و بنیادِ انواعی دارد

       شروع را  گفت و گوبه نیابت از نمایندۀ طیف تکاملی « راوی»و « داروینی»طیف تکاملی را 

   .می کند

، ابوالبشر، اتجای جدّ اوّلیه به ، اگر خودت را «توراتی»شما، نمایندۀ گرایشهای  :راوی  

اختیارهای بچّه ها و هاش چه حقّها و   او برای  بگذاری، فکر می کنی ه السلّام علی  ،«آدم»حضرت 

 قائل بود؟ای ثابت و همیشگی 

آرزو و امیدم این است که همه شان بندۀ : او می پرسیدید، حتماً می گفتاز اگر : توراتی  

که حقّ آنها می داند، به مطیع خداوند باشند و احکام او را با ایمان انجام بدهند تا خداوند هرچه را 

از لحاظ اختیار هم که می پرسید، فکر نمی کنم بندۀ خداوند جز اختیارهایی که . آنها عطا کند

اختیار همسر گرفتن، اختیار فرزند : خداوند او برایش معیّن کرده است، اختیار دیگری داشته باشد

 ...، اختیار [مکث... ]داشتن، اختیار کاسبی، اختیار 

اگر نخواهد همسر بگیرد، اگر نخواهد فرزند داشته باشد، اگر نخواهد کاسبی   :راوی  

، خرج زندگیش است ند و ارثی را که پدربزرگش برایش گذاشتهیر عوض راحت بنشدبکند و 

 بکند، آنوقت چی؟

ند و به ابندۀ گناهکارِ خداوند، و خداوند ازش رو می گرد است آنوقت شده: توراتی  
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 .و همۀ حقّها بر او حرام می شود آید ر گرفتار مینفرین پد

«  حقّ». «وظیفه»: ، نگفتم«اُجرت»، نگفتم «اختیار»، گفتم «حقّ»عزیز جان، من گفتم : راوی  

حالا اگر مثلاً بچّۀ شما نخواهد بندۀ . «نفس کشیدن»چیزی است که هر آدمیزادی دارد، مثلاً حقّ 

خوک بخورد، هیچکس بر طبق هیچ قانونی، چه  مطیع خداوند باشد و دلش بخواهد گوشت

حقّ یک همچین چیزی است که . آسمانی، چه زمینی، نمی تواند حقّ نفس کشیدن را از او بگیرد

 .استفاده از حقّ هیچ شرطی ندارد. در طبیعت و فطرت آدم است

شما می توانی گناهکار باشی، در آن دنیا مجازات . نفس کشیدن فرق می کند :توراتی  

  !بشوی، ولی در این دنیا کسی نتواند جلو نفس کشیدن شما را بگیرد

از قانون مجازات کفرگویی در بعضی از ولایتهای  شما معلوم می شود که :راوی  

مثلاً در یکی از این ولایتها کسی که کفر بگوید و جرمش در دادگاه مسلّم . خبر نداری« شرقستان»

    در همین ولایت، می گویند، . باید سالها در زندان به سر ببردد، اگر محکوم به اعدام نشوتازه بشود، 

   تا به حال عدّۀ زیادی از آنهایی که به اتّهام کفرگویی بازداشت شده بودند، پیش از اینکه 

 .شان تمام بشود، به دست مؤمنهای متعصّب به قتل رسیدند محاکمه

معصیتی است که . گی استکار خوبی نیست، گناه بزر خوب، کفرگویی :توراتی  

 .خداوند گوینده اش را نمی بخشد، و در آن دنیا سخت مجازاتش می کند

یش پحرفهای شما هر کدامش چندین سؤال با کمال معذرت باید عرض کنم که  :راوی  

این دنیا می دانی که اگر کسی  یتو. بکنمشما  من می خواهم سؤال دیگری ازولی فعلاً . می آورد

اگر جرمش قتل عمد باشد، در و ر طبق قانون می گیرندش، محاکمه ش می کنند، آدم بکشد، ب
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 امّا در خیلی از ولایتهای. ولایتهای غربستان مجازاتش معمولاَ حبس است، از چند سال تا حبس ابد

به عقیدۀ شما قاتلی را که در این دنیا اعدامش می کنند، . شرقستان مجازات قتل عمد اعدام است

است در  «گناه»است در این دنیا، هم  «جرم»آن دنیا هم باز مجازاتش می کنند؟ یعنی قتل هم در 

 آن دنیا؟ 

امّا اگر توی این . تا حالا همچین سؤالی به ذهنم نیامده بود. دانم آن دنیا را نمی :توراتی  

ل می شود به یدنیا قاتل را مجازات نکنند، مردم مثل آب خوردن همدیگر را می کشند و دنیا تبد

 جنگل؟ 

 ،مصلحتی گفته اندی یا پیغمبرها خیال»: بگویدبیاید لال،  محالا اگر یک نفر، زبان :راوی  

 خدای کامل و قادرِاگر که خدا آنها را فرستاده است مردم را به راه راست هدایت کنند، چون خدا 

خلاف مشیتِ او  هم چ چیزو هیباشد او باشد که هرچه در عالم اتفّاق می افتد، از مشیت مطلقی 

هی آن نمی کند تا مجبور باشد برای رفع و رجوع  کار ناتمام یا ناقصهمچین خدایی  اتفّاق نیفتد،

 ،به راه راست هدایت نشوند و او از درست شدنِ بشر نومید پیغمبر بفرستد و مردم باز هم بیشترشان

فریده را به حال خودش رها بکند و بشر ناقص آبه طوری که این ، بشود پشیمانآفریدن بشر و از 

شما « !می بینیدرسیده است و جایی برسد که نای آدمیزاد به اییدیگر پیغمبر هم نفرستد و اوضاع دن

  در مورد همچین آدمی که همچی حرفی بزند، چه نظری داری؟

فر حساب می شود، و گناه است، و روز قیامت باید کُ حرفهای این آدم خوب، :توراتی  

حبسش بکنند، چون همۀ خداوند را بدهد، امّا به نظر من در این دنیا نباید او را بکشند، یا  جواب

اعتقاد نداشته . اعتقاد ندارند هم بعضیها حتّی به وجود خدا! مردم دنیا که یک جور فکر نمی کنند

 .از خدایی خدا که کم نمی کندبی اعتقادیِ آنها  .باشند
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داری می گویی آدمیزاد  ؟حرفی که می زنی، چه معنای بزرگی دارد نایدانی  می :راوی   

یکی مثل شما . کندب، در داشتنِ عقیده آزاد است و حقّ دارد که عقیدۀ خودش را بیان آزاد است

آزاد است که به حرفهای موسی در تورات اعتقاد داشته باشد، و آزاد است که در همه جا       

رای عقیده اش در کنیسه یا کلیسا یا مسجد تبلیغ بکند و کسی، چه از ب و عقیده اش را بیان کند،

مزاحمش نشود، چه رسد به اینکه حکومت به خودش  ،طرف حکومت، چه از میان مردم عادی

  .یا اعدام بکند حقّ بدهد که او را به زندان بیندازد

م، می بینم حالا که دارم خوب فکر می کن. این حرف شما کاملاً منطقی است :توراتی  

قتل جرم است، کتک زدن و زور . فرق می کند« جرم»با « گناه»همان طور که شما اشاره کردی، 

گفتن  امّا دروغدزدی جرم است، دم جرم است، گفتن به مردم، جرم است، کلاه گذاشتن سر مر

 غیبت کردن گناه است، نزول خوری گناه است، کفر گفتن گناه است، دو به هم زنی گناه است،

  ...گناه است

این تفاوتی را که شما « معبدهای نو»و متولّیهای « ایمانهای کهنه»ای کاش اصحاب  :راوی  

می بینی، در نظر می گرفتند و برای برقراری و ماندگاری حکومتِ طمع بر « گناه»و « جرم»بین 

ر مثال من آن آدمی که دموضوعِ . جهل، امور دنیای واقعی و دنیای خیالی را قاطی نمی کردند

         حرفهاش کفر حساب می شد و گناه بود، نه جرم، همان حرفی است که شاعر شیرازی، 

کور  قدرتِ ش کرده است در یک بیت برای آدمهای تیز فهمی که همیشه اسیرِا حافظ، خلاصه

، یعنی کسی که در «انسان»یعنی « آدمی»در ذهن و زبانِ حافظ کلمۀ . بوده اند آدمهای نافهم

 ،خاکی عالمِ در ،آدمی»: می گوید. آفریده است و پرورش داده است« نفس انسانی»ودش خ

می بینی؟ کفر را از این عمیق تر و « .آدمی نو از و ساخت بباید دیگر عالمی/ ،دست به آید نمی
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 .زیباتر نمی شود گفت

که مثل این عالم شاید نخواسته است بگوید که خدا باید عالم دیگری خلق بکند  :توراتی  

خاکی نباشد، که به قول شما فقط به درد نفسهای حیوانی و نفسهای آدمیزادی می خورد، بلکه 

 عالمی باشد مناسب زندگی نفسهای انسانی، مگر نه؟

اگر بخواهیم خوب تفسیرش بکنیم، یک کتاب      . نه می گویم نه، نه می گویم بله :راوی . 

من با این گفت و گوی دراز، می خواسته ام به جواب این . گذریمب. سی فصلدر می شود حدّ اقلّ 

، انواع مختلف دارد و تعریف «آزادی»، و «حقوق بشر»، «بشر»سؤال برسیم که آیا چیزهایی مثل 

 آنها برای هر قوم و ملّتی با مال قومها و ملتّهای دیگر فرق می کند؟

، «آهو»، یا «کبوتر»، یا «درخت»یم یعنی چه طور؟ به نظر من وقتی که می گوی :توراتی   

 « بشر»هم برای همۀ قومها و ملّتهای دنیا « بشر». اینها برای همۀ قومها و ملتّهای دنیا یک تعریف دارد

 ( ...مکث... )است، یعنی 

هم مثل هر موجود دیگری تعریف قومی و ملّی ندارد، فقط تعریف « بشر»یعنی  :راوی  

در همۀ ولایتهای شرقستان و غربستان « بشر»ی بگویی، مگر نه؟ یعنی این را می خواه. جهانی دارد

در همۀ لغتنامه های همۀ زبانهای دنیا یکی « بشر»یعنی تعریف . یک تعریف ثابت و همیشگی دارد

 این را می خواهی بگویی، مگر نه؟. است

یمانم، انتظار داشتی چی بگویم که غیر از این باشد؟ درست است که من اهل ا :توراتی  

ولی از آنهایی نیستم که برای ایمانشان، عقلشان را طلاق می دهند و چشم و گوششان به علم و 

بله، من هم مثل شما معتقدم که بشر و حقوق بشر و آزادی فکر و عقیده و . منطق بسته می شود
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 .یف داردآزادی بیان در همه جای دنیا و برای همیشه یک معنی دارد و این معنی هم یک تعر

تحصیلکرده هستی و اهل مطالعه و به قول خودت برای . شما که جای خود داری :راوی  

امّا مردم ساده، حتّی آنهایی که سواد ندارند، امّا با چشم و گوش . ایمانت عقلت را طلاق نداده ای

از قدیم شان زندگی کرده اند، « نفسِ انسانی»ه به گاهِ اباز و عقل آدمیزادی خودشان و حضور گ

یکی از این ضرب المثلها این . خیلی از فکرها و عقیده هاشان را در ضرب المثلهاشان بیان کرده اند

این را مردم سادۀ مسلمان فارسی زبان گفته اند، . «موسی به دین خود، عیسی به دین خود»است که 

نوشتنِ عربی، آن هم  بدون اینکه سواد خواندن و نوشتنِ فارسی داشته باشند، چه رسد به خواندن و

بگو ای کافران، »: که در آن خدا به پیامبر اسلام می گوید« الکافرون»خواندن و فهمیدنِ سورۀ 

 «.من براىهم  من دین و خودتان براى شما دین... ستم رآنچه شما می پرستید، من نمی پ

و یعقوب و  اگر یک مسلمان اعتقاد داشته باشد که ابراهیم و اسحاق. خوب، بله :توراتی  

 یوسف و موسی و عیسی هم پیغمبرهای خدا بوده اند، معنیش این است که یهودی به دین خودش، 

 . مسیحی به دین خودش، مسلمان هم به دین خودش

همان مسلمانهای سادۀ فارسی زبان بیسواد روشن ضمیر ضرب المثل دیگری دارند  :راوی  

سورۀ  30حتماً می دانی که آیۀ « .ابانندخو می خودش گورتوی  را کسی هر»: که می گوید

 بار کس هیچ»: می گوید. ، مفهومش خیلی شبیه مفهوم همین ضرب المثل است«قرآن»در « النّجم»

برندارد هیچ بردارنده ای بار گناه »: ، یا به ترجمۀ لفظ به لفظ«گیرد نمى دوش بر را دیگرى گناه

 .«دیگری را

     در دین هیچ»: ، که می گوید«بقره»در سورۀ  یک آیۀ مهمّ دیگر هم هست :توراتی  

پس هرکه به . مسلّماً راه هدایت از گمراهی روشن و آشکار شده است. اکراه و اجباری نیست
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طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان بیاورد، بی تردید به محکم ترین دستگیره که آن را گسستن 

، این در واقع همان چیزی است که شما می گویی. «چنگ زده است؛ و خدا شنوا و داناست ،نیست

 .آزادی عقیده یعنی

بله، امّا خیلیها برای این آیه و نظیرهای آن تفسیرهای دیگری دارند و معمولاً شما   :راوی  

که یکی از ترجمه های فارسی آن به این صورت « آل عمران»در سورۀ  19را می فرستند سراغ آیۀ 

 با شده داده آنان به[ آسمانى] کتاب که کسانى و است اسلام همان خدا نزد دین حقیقت در»: است

 سابقه به هم آن آمد[ حاصل] آنان براى علم آنکه از پس مگر نپرداختند اختلاف به یکدیگر

 خدا که[ بداند] پس ورزد کفر خدا آیات به کس هر و ،داشت وجود آنان میان که حسدى

کتاب، یعنی دینهای ابراهیمیِ پیش از اسلام که پیغمبرهای  منظور از اهل« .است [حساب] زودشمار

هایی نسبت داده «پیامبر»ها یا «نبی»در کتاب عهد عتیق بیست و چندتایی کتاب به . آنها کتاب دارند

، به باب 52باب، به ارمیاء، در  66باب، به اشعیاء، در 42شده است، از آن جمله به ایّوب، در 

 شامل فقط یک ، در یک باب،«عوبَدیا»باب و به نبی ای به نام  12انیال در باب، به د 40حزقیال، در 

 :آمده است، کتابهای آسمانی پنج تاست« قرآن»ا در اسلام، با اشارتهایی که در امّ. فحهو نیم ص

بیاییم . «دمحمّ قرآن»و « مسیح انجیل»، «موسی تورات»، «زبور، یا مزامیر داوود»، «ابراهیم صحف»

حافظ شیرازی، که تمام قرآن را حفظ کرده بود، یعنی از بر کرده بود و  »اره ای از به چند اش

تعریفات »شده بود، گوش بدهیم و در ادامۀ گفت و گومان، بحث اصلیمان را که « حافظ قرآن»

 .است، به جایی برسانیم« ملّی و تعریفات جهانی

ممکن است بحث را به جایی فکر می کنی چون من آدمی هستم با ایمان و شما  :توراتی  

 بکشانی که من را ناراحت بکند، سر و ته بحث دین را می خواهی هم بیاوری؟ 
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می توانی این جور فکر بکنی، می توانی هم فکرِ خودت را کمی عمیق تر بکنی و  :راوی  

پیش به این نتیجه برسی که اگر گفت و گو دربارۀ دین شروع بشود، ممکن است آن قدر سؤال 

 .  روز قیامت هم تمام نشود بحثش تابیاورد که 

ضمناً این را هم بگویم که من بعضی . بسیار خوب، برویم به سراغ حافظ شیرازی: توراتی  

 . از غزلهای حافظ را شاید بیش از صد بار خوانده باشم

 

 آدمی، در عالم خاکی؟ (: ب -فصل دهم 

 در اینجابحث حکم می کند که  زی، منطقِکه می خواهیم برویم سراغ حافظ شیرا حالا  

 «قصیدۀ مدحیۀ»، شاعر قرن چهاردهم میلادی، که «افظح»داده شود به اختصاص فرعی یک فصل 

را که با مقدّمه ای تغزّلی، به قصد جلب توجّه ممدوح شروع می شد و با ایران شاعران کلاسیک 

 خریدارِحکومتیِ از صاحبان مقامهای  معمولاً در گریز به مدح شاه، یا گاهی در مدح بعضیبیتی 

که در ضمن اشاره هایی گاه آشکار،  ، به این ترتیبجای داد «غزل»مدح، ادامه می یافت، در قالب 

      ترغیب می کرد،« غزل مدحیه»خرید به از خود، یعنی  «مالی حمایتِ»گاه نهفته، ممدوح را به 

شاعر بود که طوری تمثیلها و کنایه ها و اشاره های او  ها و استعاره ها وهکلام و توصیفها و تشبیامّا 

در عین حال و  ،ستایش می کرد «معشوق وار»هنرمندانه  را با رندیِ شخود« ممدوحِ»با آنها 

خدا را با همین رندی در عین حال و  ،ستایش می کرد «خداوار»همین رندی  ابا ر شمعشوقِ خود

 ،چند مخاطبیِ صراحت گریزِ تفسیربرداری «غزلِ» با همچینستایش می کرد، و  ،«حقیقت وار»

، درغزلی دیگر، این مزد پرداخت نمی شدرا دریافت می کرد، و اگر  «ۀ مدحیهقصید»معمولاً مزد 

ممدوح را از بی اعتنایی او به هنر و خسّتِ او در حمایت از هنرمند آگاه با اشارتی آشکار و تلخ، 
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 :از ممدوح  «سیم و زر»، یا مالی حمایتِآشکارِ  ۀ حافظ در طلبِاز شیوه نمونیک  این. می کرد

 مدار دریغ خبر دل بی عاشق به او وز/   مدار دریغ گذر جانان منزل ز صبا*   

 مدار دریغ سحر مرغ ز وصل نسیم / گل ای ،بخت کام به شکفتی که آن شکر به*   

 مدار دریغ نظر مامیت ماه که کنون/   بودی نو ماه چو بودم تو عشق حریف*   

 مدار دریغ مختصر این معرفت اهل ز/  است مختصر و سهل هست او در چه هر و جهان*   

 مدار دریغ شکر طوطی ز و بگوی خنس/  نوشینت لعل است قند ۀچشم که کنون*   

 مدار دریغ سفر زاد و وظیفه او از/  شاعر برد می آفاق به تو مکارم*   

 مدار دریغ زر و سیم سخن بهای در که/  است این سخن ،نیک می طلب خیر ذکر چو*   

         !مدار دریغ رهگذر این از دیده آب تو / ،حافظ ،شود خوش حال ،برود غم غبار*   

 :از ممدوح« سیم وزری» حمایتِ نیم نهفته، نیم آشکارِه از شیوۀ حافظ در طلبِ و این هم یک نمون

 شما زنخدان چاه از خوبی روی آب/  شما رخشان روی از حسن ماه فروغ یا*   

 ...؟شما فرمان چیست ؟برآید یا بازگردد/   آمده لب بر جان دارد تو دیدار عزم*   

  شما بستان خاکِ از بشنویم بویی بوکه/   ای گلدسته خترُ از بفرست همراه صبا با*   

 ... شما دوران به یمِرپُ نشد ما جام چه گر/  جم بزم ساقیانِ ای ،مراد و باد عمرتان*   

 شما رافشانشکّ لعل باد ما روزی/  بگو آمینی ،بشنو ،دعایی حافظ کند می*   

 شما چوگان گویِ ناشناسان حق سرِ ایکِ: / بگو ما از یزد شهر ساکنان با ،صبا ای*   

<058> 



 

 شما ثناخوان و شماییم شاه ۀبند/  نیست دور تهمّ ،قرب بساط از دوریم چه گر*   

 !شما ایوان خاکِ اختر همچو ببوسم تا/  تیهمّ را خدا ،بلنداختر شهنشاه ای *  

خود ندایی می شنید و آن را در یک یا چند « نفس انسانی»از « حافظ»و در این گونه غزلها بود که 

او « نفس آدمیزادیِ»و « نفس حیوانی»بیتِ به ظاهر هماهنگ با بیتهای دیگر، که صدای مشترکِ 

ه هم شعرهایی داشته باشند که گویندۀ آنها می کرد، تا نسلهای آینده از حافظِ آزاد بود، همنشین

 : معتقد بود که

 !...چیست خوشگوار می و جویبار طرف جز/  ارم ۀروض و زندگی آب معنی*   

 ...؟چیست دار پرده با تو نزاع ،عیمدّ ای! / خموش ،فلک داند چه پرده درون راز*   

 !چیست کردگار ۀخواست میانه در تا/  خواست پیاله حافظ و کوثر شراب زاهد*   

باغ »یا « روضۀ ارم»و حیات جاویدان در « آب زندگی»در این گونه بیتهاست که او بی پروا اسطورۀ 

ی مِ» شیدنِونخاکی و  خنک و زلال در این جهانی «جویبار»نشستن در کنار را « بهشت

است در « شراب کوثر»را که « زاهد»کند و انتخاب تفسیر می  ،پرورده از انگور ،ی«خوشگوار

است، یعنی جامی از شراب انگوری، و « پیاله»که می گذارد  دنیای دیگر، در مقابل انتخاب خودش

 :رهرو عشق است و می داند کهاست، زیرا که او « کردگار»مطمئنّ است که خواستۀ او خوستۀ 

 ...دارد« گمانی»هر کسی بر حَسَبِ فهم / محرمِ راز « یقین»در رَهِ عشق نشد کس به *   

  ! ...نیست معلوم که در پردۀ اسرار چه کرد/ ، که نگارندۀ غیب ساقیا، جام مِی ام دِه*   

زندگی می کند، ساکن « نفس آدمیزادی»و « نفس حیوانی»او کسی را که در حیطۀ مشترکِ 

 است و آفریدن و« فرد»و پروردۀ آفریده « نفس انسانی»می داند، و می داند که « سرای طبیعت»

<059> 



 

 :می خواهد« طریقت»پروردنِ آن 

 ...کجا به کوی طریقت گُذر توانی کرد؟ / تو کَز سرای طبیعت نمی روی بیرون *   

استعاره هایی است  ست،اینهاو آنچه وابسته به ، «عشق»، «خرابات»، «مستی»، «مِی»در زبان حافظ 

موقعیتی پیش           « نفس انسانی»برای ، «ایمان»و « سنّت»رون از حصار ، بی«اندیشۀ آزاد»برای آنچه 

، و ایمان سنّت گاهاندیشۀ آزاد از دید« حاصلِ»و  بدهدی ی«امعن»زندگی می آورد که بتواند به 

در است، و حکمت « حکمت»عینِ « حاصل»این « حافظ» گاهاست، امّا از دید« عیب»هرچه باشد 

امام محمّد غزالی، و فلسفه موضوعی است که دینمدار مشهور، است « لسفهف» مترادفِذهنِ او 

، «کیمیای سعادت»با عنوان  ختصر آن به فارسیو برگردانندۀ م« احیای علوم الدّین»کتاب نویسندۀ 

: در تعریف این کتاب نوشته اند. دانسته است« مردود»به کلّی آن را « تهافت الفلاسفه»در کتاب 

 دانشمند، غزالی، محمد ابوحامد از است کتابی عنوان( فیلسوفان گویی تناقض) هالفلاسف تهافت»

 همین و یونان ۀفلاسف عقاید و آراء ردّ در که هجری پنجم قرن در ایرانی ۀبرجست رمتفکّ و فقیه،

 و فلسفه، ردّ در یکلّ طور به و واقع در و ،(سینا ابن و فارابی مخصوصا) اسلامی ۀفلاسف ردّ در طور 

با استعارۀ « فلسفه»حافظ انگار در اشاره به  .[دانشنامۀ آزاد ویکیپدیا] است شده نوشته عربی زبان هب

 «حکمت» فین/  بگو نیز هنرش ،گفتی چو جمله می عیب» :می گوید «غزالی»به کسانی مثل « می»

 «.چند «عامی» دلِ بهر از مکن

در زبان  .به کار نرفته است« ندکشماری ا»در این بیت به معنای « چند»پیداست که کلمۀ   

نادان نخست وزیر شده « یک مشت»فلان سیاستمدار عوام فریب با رأی »: محاوره مثلاً می گوییم

برابر با اکثریت جمعیت رأی دهنده است که می تواند میلیونها « یک مشت»در این جمله . «است

به کار « یک مشت»یا « عامی چند»عبارتِ نفر باشد، امّا در موردی که فارسی زبان برای میلیونها نفر 

، «روغی بسطامیف» .نشان بدهد« اهل شکم»را در مقابل « اهل فکر»می برد، می خواهد درجۀ ارزش 
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شاعر غزل سرای دورۀ قاجار، غزلی دارد با وزن و قافیه و ردیفِ همین غزل حافظ و در آن         

 :می گوید

 ...چند حیوانی به داد نتوان حیوان کآب/ چند دانینا به است حرام باده دادن*   

آزاد اندیش و گریزان از سنّت و عادت و « نفس انسانیِ»در مجالهای تنگ و کوتاهی که با  حافظ

اوجِ حیرت  تا و وازی تا بیکران و بی نهایتپر ،غریزۀ خود، در بیرون از افقهای افسانه سازِ جهل

 :می گوید ،دارد

 ! ...نهایت بی راه ینا و بیابان، این از زینهار/  نیفزود حیرتم جز رفتم، که طرف هر از *   

ای است که انسان آن را درک « کارخانه»عالم هستی و حیات برای او در حیطۀ مفهوم آفرینش، 

، در صحبت از «کارخانه»افسانه پردازی در شناخت این . اعتراف کند« لا اَدری»نمی کند و باید به 

 :چیزی جز فضولی نیست «ارسرّ الاسر»

 !...کند چرا فضولی رای ضعیف فهم/   نیست فضل و عقل ره که ای کارخانه در*   

کیسه ای پرُ از زینت آلاتِ زرّین  هر یک از آنها رابیتهای های حافظ باید « غزلقصیده» در خواندنِ

یقاً نگاه بکنیم، آنها را درآوریم و به هر یک دقو سیمینِ گوهر نشان فرض کرد، که اگر تک تک 

و  ،و حکمت ،و کفر ،و دین ،و معشوق ،و شاه ،محو و مات تماشای زیبایی آنها خواهیم شد، خدا

چرخ برهم زنندگی در نیل ، و و رضا به داده دادگی ،و عصیان ،و بندگی ،و اختیار ،و جبر ،شریعت

ی، و صوفی زبانی، ی، و صوفی منشو مفلس ،و کیمیاگری ،و بلند طبعی ،گدا صفتیو راد، به مُ

را در تلألؤ ترکیبِ آنها « حیوانادَمیزادنِسانی»صوفی ستیزی، و خلاصه مجموعۀ اضداد وجودِ 

اعجوبۀ دنیای شعبدۀ لفظ در بازار کیست این »: خواهیم دید و مات و مبهوت به خود خواهیم گفت
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  :که او خود در این باب گفته است« معنی؟

 ! ...زدند شانه قلم به را سخن زلف سر تا/  نقاب اندیشه رخ زا نگشاد حافظ چو کس*   

او شهادت « هیچ گونگی»حافظ در طبع و منش و زبان، با اطمیان به « همه گونگیِ»به سبب این همه 

متفلسفانۀ او ما را در تفسیر بیتهای او اصطلاحات متشرّعانه و متصوّفانه و نمی گذاریم می دهیم و 

آیینۀ »و « جام جهان بین»، «جام جهان نما»، «جام جم»افظ اشارتها دارد به مثلاً ح. گمراه کند

 «پیالۀ شراب»به عارف دانسته اند و بعضی رندانه  «دلِ»بعضی مفسرّان آنها را متصوّفانه ، که «اسکندر

 :تعبیر کرده اند

 ... بکند نما جهان جام خدمت که آن هر/  بردارند حجاب ملکوتش تا ملکزِ  *   

« نفس انسانی»ام جهان نگر و جهان بین حافظ خاصٌ اوست، مکتبی و محفلی و فرقه ای نیست، ج 

 گرفتار« از خویشِ»شناخت بوده است، گهگاه همۀ حجابها را به کنار زده است، « عاشقِ»اوست که 

 :کرده است« کاری»آمده است و « برون»نفسهای حیوانی و آدمیزادی 

 ...؟ بکند کاری و آید برون خویش از مردی/  فیرَطَ کز ودبُ ،اقعشّ ز ست خالی شهر*   

سرایی بود بی آیین، بی طریقت، آزاد، اهل سیر و سرگردانی، اهل تماشا و « غزلقصیده»حافظ 

دربار شاه باشد، امّا توانست شاه را در خانۀ خود « انوری»یا « عنصری»  که می توانست مثلاًحیرت، 

 :کند و به او بگوید بر سفرۀ غزلقصیده هایش مهمان

 ماست درگه خاک نشینان گوشه ز فلان/  بگو خاص سرای خلوت در حاجب به*   

 ماست مرفه خاطر نظر در همیشه/   است محجوب چه اگر ما نظر از صورت به*   
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   ماست مه چون روی مشتاق که سالهاست که/   بگشای زند دری حافظ سالی به اگر*   

 :گفت ،«توراتی»، یعنی «راوی»مکالمه با  ه آنجا که طرفِبر می گردیم ب

ضمناً این را هم بگویم که من بعضی از غزلهای حافظ را شاید بیش از صد بار : توراتی  

 . خوانده باشم

، چون بعضی از غزلهاش را بیش از صدبار خوانده ای فقط خوب است که گفتی :راوی  

شان به حافظ  هم شیفتگی دو تا هندوانه بردارند، یعنیدست می خواهند با یک هستند کسانی که 

من دیوان حافظ » :حافظ شناسی خودشان را جار بزنند، در این مورد می گویند را نشان بدهند، هم

/ سلسبیل لعلت و خلد چون رخت ای»یعنی غزل »: می پرسی انازش« !را بیش از صد بار خوانده ام

درد ما را نیست درمان، »بیش از صدبار خوانده ای؟ یا غزل را هم « سبیل دل و جان کرده سلسبیلت

بود آشفته / دل من در هوای روی فرّخ »را؟ یا غزل « هجر ما را نیست پایان، الغیاث/ الغیاث، 

  «!حفظمهم بله، غزل الغیاثش را »: را؟ و او با غرور حافظ شناسانه می گوید« همچون موی فرّخ

مثل این . ی دارد که اگر توی بحرش بروی، می بینی کفر استحافظ بیتهایالبتّه  :توراتی  

« !فردایی بود امروز پس از اگر وای/   دارد حافظ که است این از مسلمانی گر»: بیت که می گوید

است،  کفر گفتهدر این بیت زمزمه سر دادند که حافظ او  قهای دربارکه شاه شجاع و فُبیخود نبود 

 .استشکّ کرده  ،«وای اگر»، با گفتنِ روز قیامتی باشدچون نسبت به اینکه معاد و 

بله، که گفته اند زین الدّین تایبادی، عارف مشهور همعصر حافظ به او توصیه کرد  :راوی  

یک بیت بسازد و به غزل اضافه کند که این بیت نقل قولی است از یک نفر دیگر که به مسلمانی 

 چه حدیثم ینا»: بیتی ساخت به این صورت که و گفته اند که حافظ. حافظ شکّ کرده است

و آن را مقدّمه ای کرد بر « ترسایی نی و دف با ای میکده در بر/  گفت می سحرگه که آمد خوش
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بگذارید از شما بپرسم  .، از تکفیر در امان ماند«نقل کفر کفر نیست» بیت اصلی و بر اساس حکمِ

 نیاورد؟که  این بیت الحاقی سؤالی برایت پیش 

 .نه، فقط رندی حافظ را تحسین کردم :توراتی  

حافظ در مسخره کردنِ  می گویی رندی حافظ، ولی فکر نمی کنم متوجّه رندیِ: راوی  

در هفت قرن گذشته اگر هم کسانی متوجّه آن شده باشند، . فقهای دربارش شده باشیشاه شجاع و 

این رندی حافظ من را به یاد رندی یک . نده اممن در جایی از کسی دربارۀ این توجّه چیزی نخوا

مترجم معاصر می اندازد که در ترجمۀ داستانی خارجی این جمله را داشت که فلانی در یک 

ده تا آبجو خورد و چنان مست شد که وقتی که از کافه بیرون »نشست چند ساعنه در یک کافه 

داده بود که « اصلاحی»سانسور به اصطلاح  ادارۀ. «، تلوتلو می خورد و راه خانه اش را گم کردآمد

که « ده تا بستنی»را کرد « ده تا آبجو»و مترجم رندی کرد و « !نباید کسی در داستان آبجو بخورد»

 .خوردنش آدم را روانۀ بیمارستان می کند، امّا مستی نمی آورد

منتظرم . نشدماز حافظ  مثل دیگران در بیت الحاقی متوجّه این جور رندیمن هم  :توراتی  

 .که توضیح شما را بشنوم

یعنی مسیحی و می دانی که مسیحی مثل یهودی و « ترسا»اوّلا توضیح اینکه  :راوی  

 ، یا اسلامِحافظ ثانیاً مسیحی لازم نیست که از بد دینی. مسلمان به معاد و روز قیامت اعتقاد دارد 

اسلام را به عنوان یک دین ابراهیمی قبول  مسیحی اصلاً. به معاد و روز قیامت شکّ کنداو  عیبناکِ

مقیم ایران، در عصر حافظ تک و توکی ارمنی و آشوری بودند، یعنی اقلیتی  ترسایانثالثاً . ندارد

غیر مسلمان در یک شهر اسلامی، آن هم در دورۀ حکومت متعصّب مظفرّیان، امیر مبارزالدّین و 

    ، باید خیلی مواظب رفتارشانی یا آشوریدر آن دوره آن تک و توک ارمن. پسرش شاه شجاع
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می کردند که روزگار را بر سخت پرهیز مست بازی درآوردن در جلو میکده ها از می بودند و 

رابعاً آشوری یا ارمنی ای که به فرض محال مست از میکده بیرون آمده باشد، . خود سیاه نکنند

خواند و آن هم ترانه های شاد و مستانه، و تنها بخواهد آواز بخواند، به زبان قومی خودش می 

باید چندین خامساً . چیزی که در این موقعیت اصلاً به ذهنش نمی آید، حافظ است و مسلمانی او

لابد نی لبک، یا )، نی (دایره)نفر ارمنی یا آسوری که هم آواز خوان باشند، هم نوازندۀ دف 

رت حدّ اقل یک ارکستر چهار نفره بیایند در جلو سیر شده باشند که به صو ، از جانشان«سورنا

سادساً مردم معمولاً سر شبها به میکده می روند، نه سحرگاه، . بازی کنند« عسس مرا بگیر»میکده 

 نی و دف با ای میکده در بر/  گفت می شبانگه  که آمد خوش چه حدیثم ینا»: یعنی باید می گفت

 « !ترسایی

دارم شکّ می کنم ! ماست همه چیز چه موهایی بیرون می کشی ازواقعاً که شما  :توراتی  

راستی هم . که اصلاً این بیت را حافظ خودش گفته باشد، یا اصلاً در عصر حافظ گفته شده باشد

خوب، حاشیه ! که شکّ کردن چه ورزش خوبی است برای فعّال کردن و فعّال نگهداشتنِ ذهن

  .ردیم، موضوع اصلی از یادمان رفتهر دومان خیلی حاشیه روی ک. روی بس است

گوش بدهیم که نشانۀ « حافظ»هایی از  ه قرار بود به اشار. من از یادم نرفته استنه،  :راوی  

بودنِ تفکرّ او متکّی نشانۀ  ؛اوستخالی از تعصّب، خالی از ریاکاری، و خالی از خرافات  مسلمانیِ

تعریفات ملّی »بحث اصلیمان را که، و بعدهم «حقیقت» سؤال در طریق جسننِبه شکّ و ، به به عقل

بله، فکر می کنم یکی از غزلهای حافظ که آن را بارها  .، به جایی برسانیم«و تعریفات جهانی است

ی وسعت و عمق معنی و طنز نهفتۀ بنیاد براندازِ آن را اتازه و بارها خوانده ای و هر بار با حیرت 

« حافظ شیرازی»رندِ خراباتی ای است به نام جهان بینیِ  تحسین کرده ای، سه بیت اوّلش خلاصۀ

تا آن را برای « وظیفه اش برسد»از ممدوح خواسته است « نفس حیوانی»با اوقات،  در بهارِکه 
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، نه در اش را« نفس انسانی»نیازهای طبیعی بکند و ندای « گل و نبیدِ»صرف  اش« نفس آدمیزادی»

مکررّ صدها بیت، بلکه از بام سپهرِ حقیقت بینی، در بیتی به گوش  در قند ،«قول و غزل»مجلس 

 :می گوید. بی معنی، سیر آفاق می کنند، برساند «قال و مقال عالمِ»صاحبدلان زمان، که بیرون از 

 ،بنه عذر را همه تملّ دو و هفتاد نگج»   

  «!زدند «افسانه» رهِ، «حقیقت» ندیدند چون   

 :می گوید« فسانه بازانا»و « افسانه سازان»و به 

 ،سرشت پاکیزه زاهدِ ای ،مکن رندان عیب»   

 !نوشت نخواهند تو بر دگران گناه که   

 :باش را خود برو تو ،بد گر وُ نیکم اگر من   

 !کشت که، کار عاقبتِ درود آن کسی هر   

  ؛مست چه ،هشیار چه ،یارند طالب کس همه   

 «...کنشت چه ،جدمس چه ،است عشق ۀخان جا همه   

کفر و  معیارِو  ،خدا فرمانگزارِخودناشناسانِ بی شکّ و بی سؤال، خود را  بر عکس حافظ، چون

 :ایمان نمی داند و به خود می گوید

 ولی ،باش خوش و کن رندی و خور می ،حافظا»   

 «!را قرآن ،دگران چون ،مکن تزویر دام   
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کسی را که زندگی کوتاه  از لذتّ، آنها به رنج و نهیِمردم  رِبوق و کرنای امو به جای دمیدن در 

در « خیالی»آنکه در دنیای  می کند، به امیدِ« جهنّم»بر خود با گذرانی تلخ را « واقعی»در دنیای 

را که « اردیبهشت»نمی داند و برای او وصف « عاقل»ابدی نصیبش بشود،  زندگیِ شیرینِ« بهشت»

 :است و می گوید« نسیه»می کند که « بهشت» است، جانشین وصفِ« نقد»

 بهشت نسیم بوستان از دمد می که کنون   

 ... حورسرشت یار و بخش فرح شراب و من   

 امروز سلطنت لاف نزند چرا گدا   

 کشت لب بزمگه و است ابر ۀسای خیمه که   

 گوید می اردیبهشت حکایت چمن   

 ... بهشت نقد و خرید نسیه که است عاقل نه   

و در این توصیۀ او ندای حکیم عمر خیّام را می شنویم که منادی شکّ و سؤال بود و بیزار از اهل 

      :جهل و فریب

 سرشت آنکه مرا که ندانم هیچ من   

 زشت دوزخِ یا کرد بهشت اهل از   

 کشت لبِ بر بربطی و تیبُ و جامی   

 .بهشت نسیه راو ت و نقد مرا سه هر این   
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 شخصیت فردی با شخصیت نوعیفرق ( : ج -فصل دهم 

شروع شد، که « قانون؟ کدام قانون؟»اصلی  با عنوانِ« بی شکّی، بی سؤالی»دفتر  فصل دهم  

علمی و منطقی و  ومعنی پیدا می کند که قومی و ملّی نباشد،  خود در ماهیتِوقتی « قانون»یعنی 

تعریفات ملّی و » با عنوانِپیش آورد، ی اوّل را و این بحث، فصل فرع. انسانی و جهانی باشد

مظهر فکر و فرهنگ ما را به یاد حافظ شیرازی،  هم «تعریفات»این  و فصل فرعیِ .«تعریفات جهانی

 در آدمی»، ندا در داد که شخودشخصِ انداخت که با شناختِ آدمیزاد در موجودیتِ  ،ایرانی

حافظ و حال و حدیث « !آدمی نو از و ساخت ایدبب دیگر عالمی/  دست به آید نمی خاکی عالم

با  ،و حالا با فصل فرعی سوّم« خاکی؟ عالم در آدمی،»شد فصل فرعی دوّم، با عنوان  شیرازی

 .دهم به پایان می رسداصلی فصل  ،«فرق شخصیت فردی با شخصیت نوعی»عنوان 

در آخر اکنون،  عالم می داند، «اشرف مخلوقات»که خود را  جانداری جمعیتِ موجودِ  

 در شمارشِ. میلیون نفر استهفت هزار و هفتصد در حدود  ،دهۀ دوّم قرن بیست و یکم میلادی

آماری  شمارشِ. اصلاً مطرح نیست و نباید هم مطرح باشدآنها « فردیتِ» ، موضوعِ«نفرها»این 

له گوسفندان، بدون ، از آن جمتقریباً تمام جاندارانِ دیگر. آنهاست« نوع»بر مبنای موجودات زنده 

« آب و علف و آغل»زندگیِ گوسفندیِ خود را می کنند و غیر از این زندگی، که در « فردیت»

به فرض اگر شما در . است« گوسفند»اسم همه . دیگری نمی شناسند می شود، زندگیِ خلاصه

ی رساند، که صدایِ شما را به گوش تمام جانداران عالم م«آهای، گوسفند»: بوقی فریاد می زدید

آهای، »: حالا اگر در همان بوق فریاد بزنید« !بع ع ع ع له»: تمام گوسفندان عالم یکصدا می گفتند

   شان  «شخصیتِ فردی»اسم یک نفر هم جواب نخواهد داد، چون انسانها خودشان را با « !انسان

 .شان« شخصیتِ نوعی»می شناسند، نه با اسم 
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جانداران مطرح است، « شخصیتِ نوعیِ»فقط در آن ری که از لحاظ شمارش آما ،پس  

ت و جمعیتِ آماریِ اس نفر میلیونو هفتصد ت هزار فانسانهای عالم در حدودِ هآماریِ جمعیتِ 

آدمها در تمام عالم دو نفر  در میان جمعیتِ نوعیِ .یکهزار میلیون رأس گوسفندان عالم در حدود

« داده ها»باشند، چون « یکسان»صد در صد با هم دشان نمی شوند که در شخصیت فردی خو پیدا

(Data)  ی «گرفته ها»و(Inputs)  کامپیوتر مغز یا حافظۀ اصلی و دائم هر فرد، هر قدر هم نزدیک

تفاوت خواهد داشت، و همان اندک تفاوت است که  آنو شبیه مالِ فردی دیگر باشد، اندکی با 

    «بی همتا»یا « بی نظیر»یا « خاصّ»را میلیون نفر  هفت هزار و هفتصدشخصیت فردی هر یک از 

 .می کند

هفت هزار و هفتصد حالا، با در نظر گرفتنِ این واقعیت که شخصیتِ فردیِ هر یک از   

ست، از خودمان سؤال می کنیم «بی همتا»یا « بی نظیر»یا « خاصّ»نیا جمعیتِ آدمهای دمیلیون نفر 

، «آدولف آیشمن»یفیتِ زندگیِ فرد چه سهمی دارد؟ مثلاً که این شخصیت فردی در ماهیت و ک

     ، «اوسکار شیندلر»آلمان در قتل عامّ یهودیان، و «ِ نازی»یکی از بزرگترین جلاّدان حزب 

 نفر یهودی را در دو کارخانۀ 1233بود، ولی « حزب نازی»کارخانه دار آلمانی، که او هم عضو 

از میلیونها نفر آلمانیِ آن هم و فردی ، بدهدا از مرگ نجات آنها رتا بتواند رد کاستخدام  خود

دوره که مستقیماً در یهودی کُشی هیچ دخالتی نداشت، امّا از جریان آن باخبر بود و نسبت به آن 

در شخصیتِ فردیِ این سه نفر . دارای شخصیتِ فردی بودند سههر بی اعتنا ماند،  فاجعۀ وحشتناک

 رفتاری آنها را تا این حدّ متفاوت می کرد؟چه عاملی بود که ماهیتِ 

، «عامل کشتار»: بیاییم این سه نفر را با توجّه به رفتارشان اسم گذاری کنیم، به این ترتیب  

زندگی و جهان دریافتی  آیا کسی که عامل کشتار می شود، از. «طرفناظر بی »، «مانع کشتار»

که همۀ آدمهای دنیا را، صرف نظر از اینکه منطقی دارد؟ چه تفاوتی هست بین جهان بینی کسی 
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چه معتقداتی دارند، همنوع خود می داند و برای آنها آسایش و آرامش و شادی می خواهد، و 

بقیه را او هستند و « همقیدۀ»آدمهایی می داند که « همنوع»جهان بینی کسی که خود را فقط 

 مستحقّ مرگ می بیند؟ 

یک بیشه بعد از آب خوردن در آبشخور، بر زمین دراز بکشند  گروه از شیرهایاگر یک   

آب خوردن، سرشان را بالا می برند و سه غرّش      از ، که بعد های دیگر راشیرو سه غلت بزنند، و 

تصمیم بدانند و  شانزندگی اقتصادی خود محمزا ،به بهانۀ رفتار متفاوتشان در آبشخورمی کنند، 

را از وجود آنها پاک  هد بیشند، و بخواهنهدف زندگی خود قرار بده آنها را د که کشتنِنبگیر

همۀ شکار گوزن است و  انهدفش، «نفس حیوانی»های دیگر که در پیروی از از دیدِ شیرد، نبساز

شیری را هیچ خود می دانند و « همنوع»آبخواری،  شیرهای عالم را، صرف نظر از آداب متفاوتِ

که باشند ی یهاشیربه حکم عقل و منطق باید ، بینندنمی  دگیشانزن به هدفِخود مانع رسیدنِ 

 .ندرا گم کرده ا انهدفشو  ندارند« سلامت نفس»، ندشده ا« دیوانه»

همین وضع و حال را دارد آدمیزادی که در موردِ قائل شدنِ حقّ حیات برای همنوع خود و   

چنین . خود را شرط  و معیار قرار بدهدبودنِ او با  «همعقیده»برخورداری او از آزادی و برابری، 

 حفظ و هخود که حیاتش وابسته ب« نفس حیوانیِ»با  خود باشد،« نفس آدمیزادیِ»شخصی اگر پیرو 

حرمتِ اوست، سازگار می ماند، امّا پیرو گرایشهای او نمی شود، زیراکه ترکیب خوی حیوانی با 

   ، و بر کردار زدآمیمی آتشِ آز در ش با نفس آدمیزادی، منجر به ظهور موجودی می شود که نیاز

         . می کند، و هدفِ خود را گم دهد میخود را از دست « سلامت نفس»خود تسلّط ندارد و 

همنوعِ . این مورد هم تفاوت ایمان و عقیده، معمولاً نابه خودآگاه انگیزۀ اقتصادی دارد در

است و نابود باید گردد و مِلک « حرام»ت بر او حقّ حیاتبدیل می شود که « آفت»ناهمعقیده اش به 

در این مورد است که موجود نوظهور، حاصلِ پیوند . «حلال»و می شود و مالش ضیط کردنی 
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است و « اهریمن». «فرزند طبیعت»ست، نه «آفریدۀ خدا»، نه «نفس آدمیزادی»و « نفس حیوانی»

 .مظهر تباهی و سیاهی

آدمها نسبت به خصیصه های طبیعیِ نوع خود « نوعی شخصیتِ» چنین به نظر می آید که  

در سیر این شخصیت فردی است که اگر . وفادار است و از حیطۀ جایز و روای آن تجاوز نمی کند

« آدولف آیشمن»حضوری زنده و بیدار پیدا نکرده باشد، « نفس انسانی»ساخته و پرورده شدنِ آن، 

، و اگر «مانع کشتار»می شود و « اوسکار شیندلر»دا کرده باشد، ، و اگر پی«عامل کشتار»می شود و 

مانده باشد، با جبن و مکر و ریا، « طرفناظر بی »در آلمان « یهودی کشی»در موقعیتی مثل دورۀ 

ایستاده است تا از « مانع کشتار»و « عامل کشتار»، در میان «نفسِ انسانی»بیرون از پرتو هدایت 

 . بهره مند شودیعنی با بی طرفی از هر دو طرف ن، آ« نعمت»این و « برکت»

بوده اند که به برقراری و « ناظرهای بی طرف»در طول تاریخ بعضی از ملّتها همیشه   

دگر یاری داده اند و از نعمت آنها برخوردار شده اند پایداری و ماندگاری حکومتهای مستبد و بیدا

قدرت حکومت  جاوزمانِ آلمان در « حزب نازی» که ندنوشته ا .و از امتحان تقصیر معاف مانده اند

. در حدود هشتاد میلیون نفر بود، و جمعیتِ آلمان در آن دوره عضو داشتهیتلری شش میلیون نفر 

بودند، که آن شش میلیون نفر عضو حزب « ناظر بی طرف»از این هشتاد میلیون نفر چند میلیون نفر 

 مسلّط کنند؟حاکم و ر ملّت آلمان فکر و ارادۀ خود را بنازی توانستند 

 :در خاتمۀ فصل دهم، یک بار دیگر بگوییم و بشنویم  

        «قانون؟ کدام قانون؟»*    

 محلّی، قومی، ملّی؟قانون *   
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 <070>قانون حاکم قبلی؟ قانون حاکم فعلی در نسخِ*   

 قانون مصلحت، سازش، با انتقام؟*   

 یا قانون من برای شما؟ قانون شما برای من؟*   

 جهل اکثریت بر دانش اقلّیت؟قانون *   

   ثابت جهانی؟یا قانون علمی و منطقی *   

 

 هنر چرا و چگونه پدید آمد؟  –فصل یازدهم 

در آخرِ دهۀ دوّم قرن بیست و یکم میلادی که عصر علم و تکنولوژی و شبکۀ  ما اکنون  

هنوز با منطق تجربی و علمی به زندگی می کنیم و است، جهانی ارتباطات و اطّلاعات کامپیوتری 

با غرور هرگز پی نبریم، زیرا که عالم هستی و حیات پی نبرده ایم، و شاید « سرّالاسرارِ»حقیقتِ 

علم خود، اضمحلال حیات و  نوع خود در کرۀ زمین را که امری است جهل در بهره گیری از 

        شناختِ حدّ تواناییها و ناتوانیهای فکریِ خود را  محتوم، تسریع می کنیم، و به خود فرصتِ

 مهملِ آفرینشیِ ، خوب است که لااقلّ آنهایی که به افسانه هایِبا توجّه به چنین واقعیتی. نمی دهیم

اعتقادی تجربی و علمی و منطقی ندارند، از قدرت جهل اکثریتِ  ،بی دانشی عهدهای عتیقِ

که جهل را غریزۀ ثانوی  ،گرفتارِ طاعون و لعنتِ بی شکّی و بی سؤالی ماندگار در عصر افسانه ها و

خود کرده اند و در حیطه و حصار نفسهای حیوانی و آدمیزادی خود روزگار می گذرانند و از 

از روی مصلحتی ناروا با جهل آنها مدارا  بی خبرند، نهراسند و« نفس انسانی»شکوه و عظمت 

صوتی و تصویری را از تصاحب آنها درآورند و در همۀ زمینه های نکنند، و رسانه های چاپی و 
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فکری و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، ندای علم و منطق و شرف انسانی را به گوش و چشم 

 .مردمان جهان برسانند

هیچ آیینی، هیچ کتاب مقدّسی، هیچ فلسفه ای برایِ سؤالهای بزرگ که زاییدۀ شکّهای   

ساده و تجربی و علمی و منطقی ندارد، و تنها فلسفه ای که در اعتراف به این  بیجوا بزرگ است،

       است که تواناییهای « لاادَری»یا ( (Agnosticism« اگنوستیسم»واقعیت خلاصه می شود، 

انسان را تأیید و تحسین می کند و به افسانه های آفرینشی و خیال پردازیهای فلسفه بازی و  فکری

 . راه نمی دهد علمی نما

       ، نفس آدمیزادی (Animal Self)که با سه نفس، نفس حیوانی  یگو«لاادری»انسان   

(Sapient Self) و نفس انسانی ،(Human Self  )،از لحاظ رو در رویی با معمّای  زندگی می کند

اندگار عقده ای دارد که از آن گریزی نمی جوید، آن را به معنای واقعیتی م، هستی و حیات

 .در داشتنِ این عقده استاو « انسان بودنِ»پذیرفته است، و می داند که 

او، شخصیت فردی او، با چشمِ نفس انسانی خود، نگاه که می کند، می بیند هیچکس، در   

هیچ جای عالم، از موجودیتِ او آگاه نیست، همان طور که هیچکس، در هیچ جای عالم، از 

همه همدیگر را  . ا فیل، یا گوزن، یا ماهی، یا گوسفند آگاه نیستموجودیتِ مگس، یا نهنگ، ی

برای چیست؟ می گوید پیامی است از مغز « درد»پرسی  میعالم از . می خورند و خورده می شوند

یکی از دندانهایش چرک کرده  مثلاً شیر! تا بداند که کدام عضوش به مشکلی دچار شده است

در این مورد به دندان پزشک  !که به چه پزشکی مراجعه کنددرد می کشد تا لابد بداند . است

 . نه، هیچکس، در هیچ جای عالم، از موجودیت هیچکس آگاه نیست! بیشه

انسان . انسان هم هیچ معنی و مقامی جدا از حیوانات دیگر و متفاوت با مال آنها ندارد! نه  
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در صحنۀ بازیِ خدا، یا طبیعت، یا خدای  شدنِ او، اندیشیدن و سخن گفتن و اختراع کردنِ او،

کیست که می خواهد ادّعا کند که هریک از . او نیست« تافتۀ جدا بافته شدگی»به معنای طبیعت، 

میلیون آدمیزادی که امروز در میان همدیگر میلولند، زندگی ای دارد که و هفتصد هزار هفت این 

 ؟رون از دریافت و شناختِ او معلوم بوده استتمامی آن، جزء به جزء و لحظه به لحظه بر کسی بی

می گذرد، چنین کسی در « ان امروزیانس»اگر در این دویست، سیصد هزار سالی که از ظهور 

       جایی از این عالم فقط زندگی یکی از میلیونها میلیون آدمیزاد آمده و بوده و رفته را زیر نظر

 .خود را سر شکسته به شیطان تسلیم می کردمی داشت، از فاجعۀ وحشتناکی که دیده بود، 

ۀ یک از پیش تهیه و تنظیم شد زندگیِ»: از آن کس که بخواهد چنان ادّعایی بکند، بپرس  

چه تماشایی دارد و برای « ربات ساز»استخوانی برای مهندس پی و  های گوشت و«ربات»این  یکِ

با خودم به ، دارد یا چنین اعتقادی یمن کسی را که چنین ادّعای« هر یک از رباتها چه معنایی؟

 :را به او نشان می دهماز فاجعۀ جاری امروز می برم و دو صحنه « عراق»یا « سوریه»

تنها ماندگی را به جایی » ای که در راهِدخترک پنج سالۀ بیکس آواره : صحنۀ اوّل -*   

، در میان چسبیدههم  روی چند آجر بر ، شکلاتی در جلد رنگین مانده پیدا کرده است،«بردن

ن شده می نشیند، آستین خاک آلودش را بر چشمهای اشک آلودش ویرانۀ خانه ای با خاک یکسا

زیر آوار مانده اش را از  نگاه می کند، و یک لحظه مادرِشکلات رنگین  جلد می کشد و خوب به

را در  آنولع  یاد می برد و شکلات را از جلدش بیرون می آورد و به اطراف نگاه می کند و با

دهان می گذارد و شروع به جویدن می کند، که ناگهان بمبی فرود می آید و منفجر می شود و 

 . دخترک پنج ساله را با شکلاتی که در دهان دارد، به صدها، هزارها پاره در فضا می افشاند

جدّ و جدّۀ اوّلین از وقتی که : قاه قاه می خندد و می گوید« بزرگ ربات ساز»در این موقع   

    من با چشم . تو را ساختم، منتظر این لحظه بودم تا افشانده شدنِ تو را در این انفجار تماشاکنم
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خودم درستشان کرده . خودم مشغول تماشای سرنوشت رباطهای خودم هستم بین و همیشه بینِهمه 

 «!ام و می دانم هر کدام از آنها چه خواهد کشید و چه خواهد کرد

 یدر یکی از چهار راههای نیمه ویران سوریه چند مرد نقاب دار که بیرق :صحنۀ دوّم -*   

و چشم   رد دستمبر سر دست دارند، از بارگیرۀ یک وانت پایین می آیند و  سفیده ای سیاه با نوشت

ی را پایین می اندازند و یکی از آنها اورا به زانو در می آورد و پایش را بر پشت او مبسته ای 

گذارد و برای چند نفری که به تماشا آمده اند، از گناهی که آن مرد مرتکب شده است و از 

قتل کفّار بر عهدۀ این بندگان خاصّ و محبوب خود مأموریتی که خداوند بخشندۀ مهربان در 

گذاشته است، حرف می زند، و خدای خود را از سخنان آتشین خود شاد می کند و آنوقت با یک 

شِ از دهد تا گردنِ او افقی در پیش چشمِ کافر کُ ر مرد کافر چشم بسته فشار میدست بر س

پیدای او قرار می گیرد، و آنوقت با دست دیگر که قیضۀ شمشیر عدالت را محکم سوراخ نقاب 

کفر را از تن سر سنگین و با حساب و بی خطا گرفته است، به سرعت خشم خداوند، با یک ضربۀ 

چند غلت، حالا که چشم بندش باز شده از کلۀّ ملعون بر خاک می افتد و بعد  کافر جدا می کند و

وحشتزدۀ مبهوت پی تماشاگران . می کندر نگاه است، به خدای ربات ساز جابرِ غیورِ قهّا

سرگردانی خود می روند و یکی از نقابداران که از جریان اجرای عدالت و سخنرانی سردار خود 

ان می شوند و شبینش را می بندد و همه سوار وانت مبارز کِشِ کافر کُشمی گرفته است، دور فیلم

           صحنه را ترک می کنند و خدا که از ازل این صحنه را مقدرّ کرده بود، با رضایت از دقّتِ

بی خطای خود در سرنوشت رباتها، چشمِ همه بینِ همیشه بینِ خودش را از رباتی که کلّه اش بر 

 .افتاده است، بر می دارد مشیتِ او خاکِ

، نه به هاچگونه می بینی و برای توجیه آناین دو واقعه را »: آن مدّعی می پرُسماز و حالا    

نمی خواهم در جوابِ خودم از تو ! در دلت چه می گویی؟ نهبه خودت و من و دیگران، بلکه 
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 هیچپذیرِ وجود عالم هستی و حیات من با خدا به مفهومِ راز ناشناخته و شناخت نا .چیزی بشنوم

. عقلم، ذهنم، عاطفه ام آکنده از این ناشناختۀ شناخت ناپذیر است. مشکل و بحث و جدلی ندارم

 . بی او نیستم، در او همه ام، در او شکّی ندارم، از او سؤالی ندارم

گوینده و  زیاد درد دل می کردم، و می دانستم که «او»در گذشته های دور گله مندانه با   

که سی و شش ساله بودم، در ضمن  مثلاً یکبار، چهل و نُه سال پیش. من هستم خودِ ،شنوندۀ سخن

تو خود را می فریبی با خیالِ    / بگو، ای خوش به رؤیایی، »: گله ای تلخ و طنزآمیز به او گفتم

نه ما رؤیای بی . / * ودخوشی با خطّ و خالِ خ/ در این تنهایی پرُ انتظارِ خالی از معشوق، / خود؛ 

تو خود موجی و / تو خود بادی، / تو خود خوابی و رؤیایی، / نه ما موجی رها از باد؛ / خوابیم، 

 «.دریایی

م، که همان یک سال بعد از آن در حدیث نفسی دراز، در موقعی که به افق نگاه می کرد  

از خرُامش را داشت، و با فروغ ابهامش را داشت، و با کمی ابر، کمی مِه، از دور، در سکون ب

خنک مروارید، از گرفتاری تکرار پیام می فرستاد، در حاشیۀ بسیار چیزها که گفتم، از دردِ خود 

 :این طور نالیدم

هم درختم، هم گنجشکم، هم ! / ای کاش درختی می بودم، یا گنجشکی: من نمی گویم»  

و / می توان گنجشکی بود، ! / تنها سنگین استبُردنش برمنِ / بارِ خاطره ها :بلکه می گویم/ من؛ 

من چه کردم در آن سو، آنجا، . * نالۀ من این است/ همان خاطرۀ کوچکِ او را با خود برُد؛ 

در / مبتلایم کردند؟ / دانست  دو ندانستنِ آن چیز که بای/ که به دردِ بیدرمانِ دانستن/  آنوقت، 

با درخت و گنجشک به / گنجشک جدایم کردند؟ وزَ درخت و / درخت و گنجشک نهادند مرا، 

با کبوترها، / ، بی پروا، پرواز؛ با کبوترها/ * بی درخت و گنجشک رهایم کردند؟ / زنجیرم بستند، 
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سرد، در / با نهنگان به سفر تا ساحل دور، / با گذار ماهیها در کام نهنگ، . / بیچاره، در پنجۀ باز

 « !داغ در معبر خون تا محفل نور /بُشکۀ روغن تا کورۀ داغ، 

، می خواهم به شوخی در طنزی «بی شکَی، بی سؤالی»حالا هم  در فصل یازدهم وصیتنامۀ   

شیرین، به او بگویم که می دانمش، امّا نمی شناسمش، و نه با رویی به بیرون از خود، بلکه با 

م، آهنگم، نغمه ام، سوناتم، من سازم، آواز»: نگاهی در درون خود بر او، لبخند زنان بگویم

من شعرم، رباعی ام، غزلم، مثنوی ام، حماسه ام، مرثیه ام، تو چه هستی؟ سمفونی ام، تو چه هستی؟ 

معمارم، تو چه هستی؟ من مجسّمه سازم، مرصّع کارم، مرمر تراشم، من نقّاشم، چهره پردازم، 

من داستان نویسم، زم، تو چه هستی؟ ، بند بازم، شعبده بامم، ژیمناستتآکروبا، رینمصم، بالارقّ

نمایشنامه نویسم، مقاله نویسم، مقامه نویسم، طنز نویسم، تو چه هستی؟ من فیلسوفم، پزشکم، 

جرّاحم، مهندسم، کاشفم، پژوهشگرم، مخترعم، گیاه شناسم، جانور شناسم، ستاره شناسم، باستان 

 شناسم، زبان شناسم، تو چه هستی؟ 

   من می دانم که او . ، و به خودم گفته امگفته اما را به او نه، برای او می دانم که من اینه  

یعنی از اینکه  .راز شناخت ناپذیر همه چیز است، یعنی من او را می دانم، امّا او را نمی شناسم

هستم، امّا نمی دانم چرا هستم، و چرا چنین هستم و چرا بی خواست خودم چنین به خود وانهاده 

      ام، و می خواهم از این هست بودن، و از این به جبر بودن، و از این به خود  هستم، خسته

چرا و چگونه « هنر»وانهاده بودن، و از این دانستنِ ندانستگی خسته بودن، بگویم تا گفته باشم که 

  .پدید آمد

وقتی که از هنر انسان حرف می زنیم، درست نیست که فکر کنیم هنرهای انسان همان   

می برند و تعریف می کنند، از این  فت تایی است که در حیطۀ هنر شناسی رسمی از آنها اسمه
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دیدگاه در « هنر» ببینیمباید . معماری، مجسّمه سازی، نقّاشی، ادبیات، موسیقی، تئاتر، و سینما: قرار

مجموع می توانیم اگر فعّالیتهای انسان را از حیث هدف بررسی کنیم، در . فلسفه چه معنایی دارد

یک گروه فعّالیتهایی که صرفاً برای رفع نیازهای مادّی انجام می گیرد، : آنها را در دو گروه ببینیم

ارضای نیازهای معنوی در اصل هدف آنها ایی که همی نامیم، و گروه دیگر فعّالیت« کار»که آنها را 

 . یا روحی انسان است

دیده ایم که . را به خوبی نشان بدهد« هنر»و « کار»یک مثال بسیار ساده می تواند تفاوت   

، خودشان را به فعّالیتهایی سرگرم می کنند که هدف «کار»بعضی از آدمها، در موقع فراغت از 

« هنر»مادّی نیست، امّا مردم آنها را  یاصلی در انجام دادنِ آنها کسب درآمد برای گذران زندگ

کی مثلاً ی. از آنها یاد می کنند« نتفنّ»و ، «مشغولیات»، «سرگرمی»نمی دانند و با اسمهایی مثل 

مجلّۀ ماهانۀ تمبر  ؛دارد و تمبرهای پستی کشورهای مختلف جهان را جمع می کند کلکسیون تمبر

تمبرهایی را که در کلکسیون خود به تمبر فروشیها سر می زند و  ؛را با علاقه و دقّت می خواند

اه دربارۀ تمبر صحبت می کند و آلبومهای تمبر خود را به آنها ندارد، می خرد؛ با دوستانش گهگ

می شود و در جلسه های انجمن شرکت می کند و با عضوهای « انجمن تمبر»عضو نشان می دهد؛ 

که هدف آنها «  تمبرباز»از دیدگاه فلسفه، تمام فعّالیتهای این شخص . دیگر آشنا و دوست می شود

 . ها به حساب می آید«هنر»دانسته نمی شود، و جزو « کار» ارضای یک نیاز غیر مادّی است،

، «چخوف»، نمایشنامه های «حافظ»، شعرِ «ِآنا پاولووا» ، رقصِ«بتهوون» البتّه موسیقیِ  

، یا فلسفۀ »دا وینچی» ، نقّاشیِ«میکل آنژ»، مجسّمه سازی «فروید»، روانکاوی «لزاک ب»رمانهای 

از هیچ لحاظی قابل مقایسه نیست، مگر از لحاظ جنبۀ غیرمادّی آن، « فلانکس»با تمبر بازیِ « نیچه»

های انسان است، با «هنر»دانسته نمی شود و از « کار»، ندارد« مادّی»ولی فعّالیت ذوقی ای که هدف 

دوستانش در فلانکس، خودش و چند نفری از بستگان و « تمبربازیِ»این تفاوت که از هنر 
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دیدن می برند و از هنر بتهوون میلیونها نفر حالا و همیشه لذتّ شنیدن، و حتیّ کوتاهی لذتِّ  دورۀ

انگیزه و هدفِ غیر مادّیِ فعّالیتهاست که آنها را در ردیف   . این دو لذتّ هم کیفیتی متفاوت دارد

 .های انسان قرار می دهد«هنر»

        سقف غارها که در حدود چهل هزار سال پیش بر دیواره ها و انسانهای بدوی ای  

را اسب و گوزن و گاومیش حیوانهایی مثل صحنه هایی از واقعه های زندگی خودشان در ارتباط با 

برای . نام خواهد گرفت« هنر»نقّاشی می کردند، هنوز نمی دانستند که زمانی این فعّالیت آنها 

ر این حیوانها در حال شکار یکی اینکه کشیدن تصوی: بعضی از این نقّاشیها دو گونه تفسیر داده اند

خاصِت جادویی داشت و موجب فراوانی صید می شد، و دیگری اینکه  انسانها شدن، در ذهنِ آن

خود را به حالت ساحران و افسون خوانهای قبیله که نقّاشی جزئی از مهارتهای آنها بود، در غارها 

 .نقّّاشی می کردند خلسه و جذبه در می آوردند و در این حالت رؤیتهای خیالیشان را

این تصویرها چنین انگیزه ها و هدفهای معیّن و معلومی  ی غاری در کشیدنِشاید نقّاشها  

می خواستند با نقّاشی به دنیایی خورد و خفت، پس از فراغت از شکار و وقت نداشتند و گاهی در 

یعنی در واقع . بیرون از خود تماشا کننددر که در ذهن داشتند، تجسّم بدهند و خودشان را 

به  یکی از اوّلین تصوّرهایی که انسانها از خدا در مقامِ آفریدگار .خودشان را در آیینۀ هنرشان ببینند

ذهن خود آوردند، این بود که او انسان را به صورت خود آفرید تا در او خود را ببیند، چنانکه 

 .ه باشدآیینۀ خودبینی کردانگار انسان را 

را در آن می بیند، این است که « خود»که هنر آیینه ای است که هنرمند  معنای این تصورّ  

 باشد، « شعر»مثلاً اگر این آیینه  .انسان حال و حکایت درونیِ خود را در هنر خود بیان می کند

« واسطۀ»بیان می شود، یعنی در شعر  ،در عبارتهایی موزون ،با کلمه ها درونِ انسان حال و حکایتِ

    و اگر آیینه، ؛است« خطّ و رنگ»آیینه، نقّاشی باشد، واسطۀ بیان است؛ و اگر  «کلمه»بیان 
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و اگر آیینه، موسیقی باشد، واسطۀ بیان سنگ و فلزّ و چوب است؛  ۀ بیانمجسّمه سازی باشد، واسط 

چه، ویولن، گیتار، تار، کمان: «زهی»ی از سازهاها گرفته می شود، «ساز»ست، و این صدا از «صدا»

نی لبک، نی، فلوت، : «بادی»پیانو، سنتور، ضرب، طبل، و از سازهای  :«کوبه ای»و از سازهای 

تمام بدن،  ۀ بیان؛ و اگر آیینه، بدن انسان باشد، واسطو حنجره ترومپت، کلارینت، ساکسوفون

تئاتر  رقص، باله، ژیمناستیک، آکروباسی، بندبازی؛ و در: وصاً دستها و پاها و سر انسان استمخص

نویسندۀ انسانهاست، یعنی که  نمونه هایی از خودِ عین زندگیِ و سینما بازسازی یا بازآفرینیِ

عین زندگی دیگران  خود واسطۀ بیانِ باهنرِ ، جمعاً،نمایشنامه و فیلمنامه، هنرپیشه ها و کارگردان

 .واقع می شوند

حیات را با شناختِ تجربی  نظام عالم هستی و« علم»انسان، چه انسانِ امروزی باشد که   

، و او را از اعتقاد به افسانه ها و اسطوره های آفرینشی نجات داده است برایش تشریح کرده است

به دو پدیدۀ اساساً متفاوت پی برده است، انسان عهد غارنشینی، با تجربۀ واقعه های مکررِّ دائم، چه 

های «فصل»اً و منظّماً تکرار می شود، مثل یکی واقعه هایی که از حیث کیفیت و زمان و مکان، عین

تکرارِ آنها پی می برد، و دیگری « قاعدۀ»خورشید، که از وقوع آنها به « غروب»و « طلوع»سال و 

پیش می آید، مثل افتادن « تصادف»مبتنی بر هیچ قاعده ای نیست، به واقعه هایی که وقوع آنها 

 .جاهایی از بدنِ اوشخص در عبور از سنگلاخ و زخمی شدنِ جایی یا 

نبودنِ آن پی « تصادف»بودن و« قاعده»های طبیعی که انسان خیلی زود به «قاعده»یکی از   

طبیعی را با منطقِ « قاعدۀ»اصلیِ یک « علّت»تا موقعی که انسان . بود« مرگ»و « تولّد»برد، قاعدۀ 

ها را به حالِ خود «معمّا» می شود، و انسان نمی تواند« معمّا»علمی نشناسد، آن قاعده برای او 

پریشان کننده ترین معمّا برای انسان . بگذارد و مثل جاندارانِ دیگر آسوده خاطر زندگی کند

میلیون آدم روی و هفتصد ت هزار فبرویم، امروز، از این حدوداً ه. همیشه معمّای مرگ بوده است
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شما فکر می کنید چند « اعتقاد دارید؟ شما به زندگی بعد از مرگ در دنیای دیگر»: زمین بپرسیم

 «!بله، من به زندگیِ بعد از مرگ در دنیای دیگر اعتقاد دارم»: در صد آنها جواب خواهند داد

« قاعده»همان طور که انسان در سیر تحوّلی و تکاملیِ تاریخ زندگیِ خود خیلی زود به   

معمّای قاعدۀ »خیّلش را برای حلّ پی برد، همان طور هم خیلی زود ذهن و قوّۀ ت« مرگ»بودنِ 

به تلاش گرفت و نتیجۀ آن برای هر قومی، از بدوی ترین تا پیشرفته ترین قوم، نوعی دل « مرگ

خوش کردن به چیزی بود که معنی و منطقی جز نپذیرفتنِ مرگ و اعتقاد به ادامۀ نوع دیگری از 

 .زندگی نداشته است

در دینهای ابراهیمی، مخصوصاً در اسلام، از ، «رستخیز»یا « قیامت»یا ، «معاد»اعتقاد به نوعی   

«    روز حساب» و و زندگیِ پس از مرگ« معاد»مثلاً با اینکه در تورات به . رکنهای دین است

ی بعد از موسی است که از این موضوع حرفی یا وصفی پیش انبیا ۀاشاره ای نمی شود و در صحیف

 را موسى بگذارید مرا»: می گوید« فرعون»، آیۀ بیست و شش، «غافر»، در سورۀ «قرآن»می آید، در 

. «کند فساد سرزمین این در یا دهد تغییر را شما آیین ترسم  مى من ؛بخواند را پروردگارش تا بکشم

 و خود پروردگار به ،ندارد عقیده حساب روز به که رىمتکبّ هر از من»: و موسی می گوید

 «.ام  برده پناه شما پروردگار

در اسلام زندگیِ ابدیِ پس از مرگ و مجازات گناه در جهنّم و پاداش ثواب در بهشت به   

دربارۀ رسیدن « الرّحمن»در سورۀ  مثلاً. واقعی است ، و حتّی بیش از آن،اندازۀ زندگی در این دنیا

 شما سر رب ... (*) بپردازیم شما به که زودا انس و جنّ اى»: ها و انسانها آمده است کهحساب جنّ هب

 (*) طلبید نتوانید یارى[ کسى از] و شد خواهد فرستاده فرو مس و آهن ۀتفت[ نوع] از هایى  شراره

       شناخته سیمایشان از تبهکاران...  (*) نشود پرسیده گناهش از ىجنّ و انس هیچ روز آن در ...

   دروغ را آن تبهکاران که مىجهنّ همان است این)*( ... بگیرند  پایشان و پیشانى از و شوند  مى



 از که را کس هر و ... (*) باشند سرگردان جوشان آب میان و[ آتش] یانم )*( ...خواندند   مى

 چشمه دو[ باغ] دو آن در...(*) شاخسارانند داراى که...(*) است باغ دو بترسد پروردگارش مقام

 از آنها آستر که بسترهایى بر...  (*) تاس گونه دو اى  میوه هر از[ باغ] دو آن در ...  (*) است روان

 (*) است دسترس در[ آسانى به] باغ دو آن[ از] میوه چیدن و آنند ۀتکی است بافت  درشت ابریشم

      نرسیده آنها به ایشان از پیش ىجنّ و انس هیچ دست که نگاهند  فروهشته[ دلبرانى باغها] آن در...  

 هست[ نیز دیگر] باغ دو[ باغ] دو آن از غیر و...  (*) مرجانند و یاقوت آنها که گویى ... (*) است

 آنجا در... (*) است انار و خرما و میوه دو آن در...  (*) نماید  مى گون  سیه سبزى[ تشدّ] از که

 و انس هیچ دست... (*) ها  خیمه[ دل] در نشین  پرده حورانى ... (*) نکورویند و نکوخوى[ زنانى]

...  (*) اند  زده تکیه نیکو فرش و سبز بالش بر...  (*) است نرسیده آنها به انایش از پیش ىجنّ

 .(*) بزرگوارت و شکوهمند پروردگار نام باد خجسته

 هم داده ییگرو چیزهای د و خوردنیها شیدنیهانو وخاصّ  یدر بهشت اسلام وعدۀ شراب  

   بر (*) نعمت پر باغستانهاى در)*( [خدا] بانمقرّ همان آنانند»: «واقعه»در سورۀ . شده است

 به] جاودان پسرانى گردشان بر (*) اند  داده تکیه آنها بر هم روىه روب که(*) جواهرنشان تختهایى

 درد آن از نه[ که] (*) روان ناب ۀباد از یى[ها]پیاله و آبریزها و جامها با (*) گردند  مى[ خدمت

 چه هر پرنده گوشت از و(*) کنند اختیار چه ره از میوه و(*) گردند خرد  بى نه و گیرند سر

         است پاداشى[ اینها(]*) صدف میان نهان لؤلؤ مثل(*) درشت  چشم حوران و (*) بخواهند

 (*) است چیده هم روى خوشه خوشه اش  میوه که موز درختهاى و...  (*) کردند می آنچه براى

 دوشیزه را ایشان و (*) آوردنى پدید ایم  آورده دپدی را آنان ما (*) بلند بالا همخوابگانى و ...

 شده داده وعده پرهیزگاران به که بهشتى مثل»: 15، آیۀ «محمّد»و در سورۀ  (*) «.ایم  گردانیده

 جویهایى و برنگشته[ طعمش و بو و رنگ] که آبى از است نهرهایى آن در[ که است باغى چون]

 و است تىلذّ نوشندگان براى که اى  باده از یىرودها و نشود دگرگون اش  مزه که شیرى از
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[ بالاتر همه از] و است[ فراهم] آنان براى میوه گونه هر از آنجا در و ناب انگبین از جویبارهایى

 که است ىانکس مانند[ انگیز  دل باغى چنین در کسى چنین آیا] آنهاست پروردگار آمرزش

 فرو هم از را هایشان  روده[ تا] شود  مى داده وردشانخ به جوشان آبى و ندا آتش در جاودانه

 (*) «؟پاشد

مسلّماً دادنِ چنین وعده هایی به انسان برای زندگی پس از مرگ حاکی از این واقعیت   

زندگی ، است «زندگی»پایانِ بتواند این تصورّ را به ذهن انسان بیاورد که « مرگ»اگر است که 

انسان وارد شده است، و چنین ظلمی از جانب خدایی که انسان وحشتناک ترین ظلمی است که بر 

سعی می کند خدا  را به صورت خود آفریده باشد، باور کردنی نیست و مؤمن به رحمت و عدالتِ

 .دهد، که انسان در زمین آوردۀ خداست و به نزد خدا باز می گرددببه خود اطمینانِ خاطر 

به ادامۀ زندگی در دنیای دیگر و برخورداری از  امیدبرداشت و باور عامّ این است که   

نعمتهای بهشت برای انسان ساده ای که شکّی به ذهن او راه نیابد و  او را گرفتار سؤالی بزرگ 

کرده هم  نکند، حتّی اگر در پرهیزگاری و نیکوکاری که شرط بهشتی شدن است، بسیار قصور

کند و در حیطۀ مشترک می شدن آسوده یست برای ابد نباشد، خاطر او را از اضطراب مردن و 

نه از ذهن و زبان « سعدی شیرازی»شاید . می دارد هانفس حیوانی و نفس آدمیزادی خرسند نگ

او  چنین انسان ساده ای و برای آرامش خاطر زبانِخود، و برای خود، بلکه موعظه وار، از ذهن و 

 که شاید*  ستوت وفای امید به رود می هک عذری/ رحمتیدریای  تو، ریممقصّ ما گر»: گفته باشد

 «!ستوت منتهای بی رحمتِ و فضل که آنجا/  ما گناه نیاید حساب در

در جامعه های بشری امروز که نظامهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعیِ جاری و حاکم   

طبقۀ فرمان دهندۀ ثروت و قدرت، کم شمارِ طبقۀ : مردم را به جبر در سه طبقه، محصور کرده است

فارغ از طمعِ فکر و علم و فرهنگ و تمدّن، و طبقۀ پرُ شمارِ فرمان برندۀ فقیرِ سازندۀ کم شمارِ 
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ملاحظه می شود که در مقابل اعتقاد به محکوم به ماندن در حیطۀ جهل و بی شکّی و بی سؤالی، 

ه ای است به فراموش نه داشتنِ فرزند و نوه جوابِ قانع کنندزندگی پس از مرگ در دنیای دیگر، 

پس از مرگ  نه امیّد به زندگی خیالیِشدنِ انسان در دنیای واقعی در طیّ زندگی سه نسل پیاپی، 

  .در دنیایی در ورای هرگونه واقعیت و خیال

اجتماعیِ یک جامعه می توان  وضعیتِ بر اساس شناختی که از ملاحظۀ تجربی و تحلیلیِ  

در میان هر یک از سه طبقه ای که  وصفشان آمد، کسانی یم که حاصل کرد، بیراه نیست اگر بگوی

واقعی، که زمینیِ پیدا می شوند که می خواهند خودشان فرداً و با نامِ خودشان در این دنیای 

عمر سه نسلِ بشریت در آن ساکن است و تا پایان عمر حیات در زمین ساکن خواهد بود، بیش از 

 .امان بماننددر « فراموش شدن»پیاپی از لعنت 

از جملۀ بناهایی که در ایران بعضی از ثروتمندان معتبر، ظاهراً با نیت اقدام به یک کار خیر   

 مدرسه، مذهبی، امّا به نام خود می ساخته اند و آنها را وقف می کرده اند، مسجد، بیمارستان، 

د و شمار آنها آن قدر زیاد و می گوین« موقوفه»به این نوع بناها . بوده است ، باغ، و مغازهکتابخانه

را وزارت اوقاف سازمان یا درآمد بسیاری از آنها هم آن قدر زیاد است که ادارۀ امور آنها تأسیس 

ببینیم که بوده است . در تهران است« بیمارستان نجمیه»موقوفه ها یکی از این . لازم می کرده است

. از فراموش شدن مصون بداردن بیمارستان نام خود را باساختن ای آن بزرگواری که خواسته است 

 :نقل می شود« دانشنامۀ آزاد ویکیپدیا»این اطّلاعات از 

 ۀده در که قاجار ۀدور اواخر معماری سبک با تهران در است بیمارستانی نجمیه یمارستانب»  

  .است « لسلطنها نجم فیروز خانم تاج ملک» بیمارستان، این گذار بنیان...  شد افتتاح پهلوی ۀدور لاوّ

 مصدق دمحمّ مادر و دفتر وزیر الله هدایت میرزا همسر الدوله، نصرت دختر میرزا، عباس ۀنو او
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 در و شد افتتاح 1336 سال در که است تهران مدرن بیمارستان نخستین بیمارستان این. باشد می

 «.گردید ایران مستمند بیماران وقف 1332 آبان تاریخ

، شخص ثروتمند معتبر دیگری به نام خود 1333اینکه بعدها، در اواخر دهۀ قابل توجّه   

 اجح»افزود و این شخص آن به « نجمیه»ساختمانی جدید با سبک معماری همان بیمارستان 

 از...  تهران میدان سبزه در واقع ،شمشیری معروف چلوکبابی صاحب... بود  «شمشیری دحسنمحمّ

 شدن یملّ نهضت جریان در قمصدّ دکتر به او مالی کمکهای که یملّ ۀجبه حامیان ترین برجسته

  «.داشت نهضت این قیتهایموفّ در سزایی به نقش نفت، صنعت

اگر نگاهی تحلیلی به نشانه هایِ سعی در زنده نگهداشتن نام رفتگان بیندازیم، می بینیم که   

در . اقلّ به نام، در یادها بماننداین فقط خودِ افراد نیستند که می خواهند در چیزی ماندگار، لا

صاحبِ عاطفۀ آنها هم با کارهایی مثل اهدای نیمکتی به موردهایی فرزندان آنها، یا دوستدارانِ 

پارک محلّۀ آنها، با پلاکی به نام آنها، فراموش شدگی را از خاطرۀ آنها برای دو سه نسل آشنا دور 

در گردشگاه زنده ها به سنگ  آن رفتگان ت، نامدر پارک هسمی کنند، و بعدها هم تا آن نیمکت 

مثلاً فرزندی که با نام پدر درگذشته اش با اجازۀ شهرداری نیمکتی به . قبر مرده ها لبخند می زند

خواسته است که این جمله را بر پلاک برنجیِ نصب شده  در وسطِ  پارک محلّه اهداء کرده است،

  اویشین اودالی، که قدم زدن در این پارک را رم، با یاد گرامی پد»: پشتی نیمکت حکّ کنند

       نگاه بکنیم، به هم اگر به پای درختهای سایه افکن این پارک .«وست می داشتدخیلی 

با یاد گرامی  رقّت انگیزجمله ای  ، بر پلاکی برنجی،درختی برخواهیم خورد که روی سنگ مرمر

    روی یکی از نیمکتهای این پارک آفتاب که  ،«فرِنزبی اَمورتِ» نام، به حکّ شده است مادری

  .ه بودمی گرفت
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قهرمانهای اهریمنی  و اهورایی تاریخ که ددمنشی جنون آمیز و فرشته خوییِ خردمندانه به   

نام آنها در حافظۀ قومها و ملّتهای جهان ثبت می شود، معمولاً در طولِ زندگیِ زمینیِ خودشان 

و از جمعیتِ دوستدارنده و ستاینده و ترسنده و نفرین کننده و پرستندۀ خود پرُ چنان از خود خالی 

ود نیازی به کوششی برای دور کردنِ اندیشۀ نیستی و فراموش شدگیِ ابدی از خاطر خکه بوده اند، 

و جلال شخصیتِ جهانی و بی زمانیِ خود می شده اند که انگار  نداشته اند و چنان سرمستِ بزرگی

 .اند خدا شده

و « نفس حیوانی»جمعیتِ انبوهِ کسانی که در حیطۀ بی شکّی و بی سؤالیِ دو  امّا در میانِ  

تا پرُ فنّ و پُر گرفته از ساده ترین بی جاه و بی مقامشان و زندگی می کنند، « نفسِ آدمیزادی»

ی احساس فندترین والامقامشان، در چنین گذاری، با چنین گذرانی، هیچگونه کمبود و کمداشتتر

که امکان آفریدن و پروردنِ آن را داشته اند، خالی « نفس انسانی»نمی کنند و در وجودشان جای 

ش همیشه غافل  بوده اند، در همۀ تاز موجودیماندن تا مُردنِ این امکان، خفته مانده است و آنها از 

ریده و خودپروردۀ خود آف «نفس انسانیِ»زمانها و در همه جای جهان گروه کوچکی بوده اند که 

این  پیدا کرده است،« بیقراری»آفتابِ شکّ و سؤال، سعادت  بیدار و زندۀ آنها در پرتوِ معنویتِ

مبدّل کرده اند و زندگی خودشان را که خدای طبیعت، خالی از معنی و « عشق»به نوعی  بیقراری را

 . سپرده اند« عشق»آنها عطا کرده است، به این  هدف، به

زبان فارسی یک معنای حقیقی و عامّ دارد که می توان آن را این طور تعریف  در« عشق»  

خود سپردگیِ شخص به احساسِ دوست داشتنِ آمیخته به شیفتگیِ شخصِ دیگر، که به طور »: کرد

. طبیعی بین یک مرد و یک زن  بروز می کند که معمولاً دو طرفه است و می تواند یکطرفه باشد

 فرهاد »و نمونۀ یک طرفه اش « رومئو و ژولیت»و « لیلی و مجنون»رفه اش عشقِ نمونۀ داستانی دو ط
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                                                                          . «و شیرین

علاقۀ دائم و فزایندۀ فرد به »چند معنی مجازی هم دارد که رایج ترینِ آنها یکی « عشق»امّا   

، «ارضاء کندلذّتِ معنویِ فرد از زندگی را بتواند به تنهایی نیاز به انسانی در حدّی که  فعّالیتِنوعی 

شغلش آبکاری « خبرگزاری مهر»به روایت  کبوتربازی گرفته، کهبه « رسول حیدری» عشقِاز 

       نی کبوتری که دارد و به پرواز درآوردنِ آنها به زندگی اش معتا است، امّا با عشق به دویست 

به « بتهوون»و « موزارت» به ورزش مشت زنی یا بوکس، تا عشقِ« کِلی محمّدعلی»می دهد؛ و عشقِ 

کلود »و » رضا عبّاسی»، «لاسکِسدیه گو وِ»عشقِ  ؛به مجسّمه سازی، «میکل آنژ»موسیقی؛ عشقِ 

به هنرپیشگی؛ « گینسآلک »و « لرُتا نوشین»و  «هلارنس اولیوی»؛ عشقِ به نقّاشی« رامبرند»و « مونه

و « داروینچارلز »؛ عشقِ به آواز خوانی «لا فیتزجرالداِ»و « غلامحسین بنان»و « ادیث پیاف»عشقِ 

« بابی فیشر»و « گاری کاسپاروف»به کشف قاعده ها و رازهای طبیعت؛ عشقِ « آلفرد راسل والیس»

به « فدریکو فلینی»و ، «وساواورآکیرا ک»، «آلفرد هیچکاک»، «والت دیسنی»به شطرنج بازی؛ عشقِ 

و  تذهیبکاریبه « کمال الدّین بهزاد»و  «هرمان، پل، یوهان: برادران لیمبورگ»فیلمسازی؛ عشقِ 

« هنرمندی»است، ولی ادّعای « هنر»شان «کار»همۀ آنهایی که « کارِ»مینیاتور سازی؛ و عشقِ به 

مثلاً قالی، . قرار می گیرد« سباب خانها»ندارند، چون نتیجۀ کارشان تولید چیزی است که در ردیف 

و مانند اینها ظرفهای سفالی و چینی نقش و نگار دار،  قاب عکس خاتم،پردۀ قلمکار، جعبۀ خاتم، 

 .اند، و به کارشان عشق دارند« هنرکار»هستند و نیستند، « هنرمند»یا « کارگر»سازندگانی دارد که 

ها را که می خرید، می بینید که «هنرکاری»ین در چند دهۀ اخیر، در غرب و شرق، بعضی از ا

 . در جایی از آن امضای خود را گذاشته است« هنرکار»

نقش و نگاری بر یک بشقاب  خود و همدستیِ ذهن و تخیلّ و نگاهِ خود کسی که با دستِ  

 ه برنده و نگهدارندۀ آن معلوممی فرستد و خریدار و به خان سفالی یا چینی می کشد و به بازار
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لئوناردو دا ی مثل نقّاشان بزرگ. نیست که خواهد بود، در جایی از آن امضای خود را می گذارد

رامبرند، رنِوآر، کلود مونه، ونسان ون گوک، ادوار مانه، پل گوگن، پابلو وینچی، میکلانژ، 

ارند و به نگه می د که آثارشان را موزه های بزرگ ملّی هم پیکاسو، سالوادور دالی، ادگار دگا

  .هم در گوشه ای از آنها امضای خود را می گذارند ،نمایش می گذارند

ایرانی، علاوه بر اینکه در صفحۀ اوّل دیوان مدوّن شدۀ خود اسم کاملشان را  متقدّمشاعران   

 با دلی سنگین این از»:  می آوردند، معمولاً در بیت پایانی غزلهاشان به اسم خود اشاره می کردند

 دهیدش در/  ساقیا ای کن تیز سنایی عشق آتش»* « نهادست دل بر سنگها تو بی که/  بس یانور

 نشیمنی خوش فلک بام نه اگر/ خاقانی چو ام درمانده تو عشق دام به»* « را انگیز نشاط انگور آب

« شود جنون سعدی سر در عشق که ترسم/ عقل رسم برانداخت تو عارض دور چون»* « مرا است

و این هم بیتی * « داند دری گفتن سخن و طبع لطف که/  آگاه بود کسی حافظ دلکش شعر ز»* 

 به کاو نیابی هم  حیوان  ورنه/  دار خویش نوع اندوه «بهار » انسان ییتو گر»: از یک شاعر قرن اخیر

 «!نیست خویش فکر

نگاه می کنند خود به چشمی « ثرا»همۀ هنرمندها و هنرکارها، آگاهانه یا نابه خودآگاه، به   

           که انگار آنچه در خودشان معنای خودشان بوده است، در آن گذاشته اند و دارند خودشان

    ، انگار به شته انداینکه اسم خودشان را روی آن اثر می گذا. را بیرون از خودشان می بینند

      ین را که می خوانی، این را کهرا که می بینی، ا این»: بگویند سته اندمی خوا «همیشه»دیگرانِ 

 «.منم ،می شنوی

یکی آنکه با او : نه فقط هر هنرمندی، بلکه هر انسانی در وجود خود دو موجودیت دارد   

 از موجودیتی که با  .فرزند ، یعنی نسلِتمام می شود، و دیگری آنکه با تمام شدنِ او آغاز می شود
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که متعلّق به زمین و زمان است و می ماند  مادّی او میراثِ او تمام می شود، غیر از نسل فرزند، ودِخ

مثلاً از او پول مانده است، خانه مانده است، محلّ کسب و . چیزی از موجودیتِ او در خود ندارد

اینها متعلّق به هیچکس نیست، استفادۀ از آنها، با تلاشی که فرد می کند، برای . کار مانده است

به محض اینکه او تمام شد، اینها، بدون در خود داشتنِ چیزی از . شودمدّتی به او وا گذار می 

 .به نسل بعد واگذار می شود ،موجودیت و هویت و شخصیت اِو

     نسل فرزند از نسل پیش از خود که موجودیتی تمام شدنی داشته باشد، تنها چیزی که   

یِ خود چیزی ماندگار از این است، و اسمِ انسانی که در موجودیتِ تمام شدن« اسم»می گیرد 

آن است و « مستأجر»است و به هرکس واگذار شود، انگار « خالی»موجودیت نساخته باشد، اسمِ 

نسل پیشِ از خود « اسمِ»به عبارت دیگر، فرزند با . آن می شود« ساکن»با موجودیتِ فردی خود 

« خالی»در آن اسمِ « سکونت» نگاه نمی دارد، با« زنده»موجودیت تمام شدۀ نسلِ پیش از خود را 

یعنی در واقع انسانِ آگاه گول طبیعت را نمی خورد که  دل به این . مانده، زندگیِ خود را می کند

نه، هر نسلی در خود موجودیت پیدا        . از موجودیتِ اوستخوش کند که نسل بعد ادامه ای 

               .تمام می شودمی کند، از خود هویت می گیرد، در خود می بالد، و در خود 

است،  کسی که در موجودیتِ تمام شدنیِ خود از معنایی که به زندگیِ آن موجودیت داده  

هیچ چیز برای بیرون گذاشتن و به آن نگاه از خودِ تمام شدنی چیزی ماندگار نساخته باشد، 

نسل فرزند که هویتاً و  گذشته از .تمام می شود، می رود و فراموش می شود. کردن، ندارد 

شخصیتاً ادامه ای از موجودیتِ او نیست، بیمارستان، کتابخانه، مسجد، مدرسه، یا پلی هم که به نام 

بیمارستانی که      . او چیزی در خود ندارد دیتوقف کرده است، از موجوخود ساخته است و 

ست که پاداشِ آن نگاه ساخته ایم و به نام خود وقف کرده ایم، یک خدمت بزرگ اجتماعی ا

داشتنِ اسم ما بر زبانهاست، امّا اگر خود فریب نباشیم، می دانیم که اسم ما چیزی از موجودیتِ 
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 . تمام شدنی و فراموش شدنی ما در خود نخواهد داشت

 شیرازی حافظِ ُالدّینْ شمس: مثالی آورده می شود ،برای روشن تر دیدنِ واقعیتِ موضوع  

از اوّلین یکی ، بکنیداز شاعران قدیم ایران صحبت فارسی زبانی  هر ایرانیِبا وز شاعری بود که امر

حافظ که تقریباً همۀ عمرش را در شیراز . اسمهایی که به ذهنش خواهد آمد، اسم او خواهد بود

   در شیراز بود که دربارۀ او« شیخ ابواسحاق اینجو»گذراند، بخشی از عمرش همزمانِ سلطنتِ 

 شعر و بود واقف آن احکام و نجوم علم به نیز خود و [بود] دوست شعر...  پادشاهی» :نوشته اند

 چرخ با»: است بسروده کردند طلب کشتن به را او که آنگاه را ذیل رباعی چنانکه ،سرود می نیک

/  خوانند مرگش که زهراست ۀکاس یک/  برو و درمیاویز دهر گردش با/   برو و مستیز ستیزکار

 « !برو و ریز جهان بر جرعه و درکش خوش

 قلدرِ این سرزمینوجود نداشت و در هر پارۀ اسری زمان حافظ، حکومتی سر امّا در ایرانِ  

و اگر فرصت و امکان می یافت، برای فتح پاره ای دیگر،  خواندمی « شاه»قدرت پرستی خود را 

امیر مبارزالدّین حملۀ افظ را، عهد ح همین شیخ ابواسحاق، شاهِ پارۀ شیرازِ. لشکر مزدور می کشید

امیر مبارزالدّین به  تظاهرِ. شکست داد و فراری کرد و کشتمظفّری، شاهِ پاره های یزد و کرمان 

نام استعاری حافظ آورد که به او در شعر خود  به ذهنِدر شرع اسلامی، او سختگیری زهد و 

 : بدهد« پاسدار شرع» ، یعنی«محتسب»

 ،است بیز گل باد و بخش فرح باده چه اگر... »***    

 !است تیز محتسب که می مخور چنگ بانگ به   

 ،افتد چنگ به گرت حریفی و ای صراحی   
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  «...است انگیز فتنه امایّ که نوش عقل به   

 :کنند می تقریر چه عود و چنگ که دانی ...»***    

 ! ...کنند می تعزیر که باده خورید پنهان   

 ،محتسب و مفتی و حافظ و شیخ که خور می   

 «...کنند می تزویر همه بنگری نیک چون   

نوشته اند . امّا سلطنت امیر مبارزالدّین هم در آن دورۀ بی فکری و بی نظامی، پایان خوشی نداشت

 در 265 سال درسرانجام  ، وندان انداختندکردند و به ز کوراو را  ،شجاع شاه ،پسرش فرمان به که

 :در این موقع بود که حافظ گفت .ردشد و مُ بیمار بم ۀقلع

 گوش به مژده رسید غیبم هاتف ز سحر ... »   

 !بنوش دلیر می ،است شجاع شاه دور :که   

 ،رفتند می کناره بر نظر اهل که آن شد   

 !خاموش لب و دهان در سخن گونه هزار   

 حکایتها آن بگوییم چنگ صوت به   

 ؛جوش زد می سینه دیگ آن نهفتن از که   

 ،خورده محتسب ترس خانگی شراب   

  «! ...نوشانوش بانگ و بنوشیم یار روی به   
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گفتم اسمی که از ما می ماند، اگر خود فریب نباشیم، می دانیم که چیزی از موجودیتِ   

تمام شدنی و فراموش شدنی ما در خود نخواهد داشت، و گفتم که برای روشن تر دیدنِ واقعیتِ 

در قرن هشتم هجری، شخصی به نام امیر  هبود ک، این حکایت این موضوع، مثالی می آورم، و مثال

، ستم کرد، فروخت، زهد باختفتنه انگیخت، سخت گرفت، ریا  ،مبارزالدّین، حاکم یزد و کرمان

خودِ او به شیراز لشکر کشید، حاکم شعر دوست و ادب پرور آن شهر، شیخ ابواسحاق را کشت، و 

اسم . در زندان بیمار شد و مرد کور شد و به زندان افتاد و، شاه شجاع، شپسربه فرمان سرانجام  هم

کدام در در کجا ماند؟ در چه چیز ماند؟ در تاریخ؟ . اسم او ماند. بود« امیر مبارزالدّین مظفّری»او 

زمان او بود، او رفت، او ستمهای او بر مردم « اثر»؟ اگر «اثرها»؟ یا تاریخِ «اسمها»تاریخ؟ تاریخِ 

مردمِ زمان او هم رفتند و او ستمگری را، و مردمِ زمان او ستمکشی را با خود بردند، و از 

 . موجودیتِ آنها هیچ چیز نماند

  مبارزالدّین و پسرش شاه  که همزمان امیرِ« حافظ»امّا وضع و حال و حدیث در مورد   

که در « حافظ»فریده و خودپروردۀ بیدار و زندۀ خود آ« نفس انسانیِ». شجاع بود، فرق می کرد

را به نوعی « بیقراری»پیدا کرده بود، این « بیقراری»پرتوِ معنویتِ آفتابِ شکّ و سؤال، سعادت 

مبدّل کرد و زندگی خودش را که خدای طبیعت، خالی از معنی و هدف، به او عطا کرده « عشق»

علاقۀ دائم و فزایندۀ فرد به »: این بوددر قاموس او « عشق»سپرد، و تعریفِ این « عشق»بود، به این 

، «به لذّتِ معنویِ از زندگی را ارضاء کند فرد نیازِبه تنهایی بتواند  نوعی فعّالیتِ انسانی در حدّی که

 :بود که گفت« عشق»و با این 

 ؛عشق به شد زنده دلش که آن نمیرد هرگز»   

 «.ما دوام عالم ۀجرید بر است ثبت   
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در خود آفرید و پرورش داد، شعر او، یعنی نگرش و بینش نفس انسانی او « حافظ»موجودیتی که 

را از  کرد، و در وقتی که این قالب« پرُ»او را و بی معنی و بی هدف وجود « خالی»بود که قالب 

و ا ۀود ساختموجودیتِ خ ،طبیعت پس داد موجودیتِ خود ساخته خالی کرد و به زمین و خدای

این شخصیتِ خود ساخنه ای که بعد از خالی شدن  .تجسّم یافته بود، به جا ماند شکه در شعر

« اثر»است، « اسم»هم « حافظ». انسان است« اثر»انسان نیست، « اسم»قالب از حیات به جا می ماند، 

که حفظ کردن و از  در زمان او، او تنها کسی نبود. او مانده است« اسم»اوست که به » اثر»نیست، 

 حافظ»چندین و چند در شیراز حتماً در زمان او  .کرده بود« حافظِ قرآن»او را « قرآن»بر خواندنِ 

در سینه داشتتند، به خاک و به که و با قرآنی بودند  «اسمِ بی اثر»زندگی می کردند که « قرآن

میلیون  93می جمعاً دارای جهان اسلاامروزه وشته اند که ن. نیستی و به فراموشی سپرده شدند

 .است« حافظ قرآن»

گفته است، معتقد عمیق ترین تک بیتهایش مصراع اوّل یکی از حافظ شیرازی، چنانکه در   

با این اعتقاد در این . بود که آنهایی که دل خو را به عشق زنده نگاه می دارند، هرگز نمی میرند

ثبت است بر »: را مطرح می کند و می گوید مقدّمه است که در مصراع دوّم موضوعِ اصلیِ خود

: ۀ موجز و کامل است، سه جزء اصلی و مهمّ داردجملمصراع که یک این « .جریدۀ عالم دوام ما

که دوام در آن « جریدۀ عالم»، و سوّمی «ثبت بودنِ این دوام»، دوّمی «دوام کسانی مثل حافظ»یکی 

ه و روشن و بی ایهام و بی ابهام است که دریافتنِ مفهوم این گفتۀ حافظ آن قدر ساد. ثبت می شود

ای آن خواننده ههر یک از کلمه  «حقیقی»معنای  تعریفِ. اجی به هیچگونه تفسیری نداردتیآن اح

 :به لغتنامۀ دهخدا مراجعه می شود. فِ معنیهای مجازی آنها بی نیاز می کندرا از تعری

 معنیه ب ثبت چنانکه باشد، می هم مفعول یمعنه ب گاهی ،است مصدر اگرچه ثبت :ثبت  

 .آید می مرقوم و شده نوشته و شده داده قرار
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 است ثبت دواوین در همه خواندند که شعرها آن و»: نوشته بودن؛ مثال: ثبت بودن  

 (.بیهقی تاریخ. )[نوشته شده است]

 نام آن در که ای صحیفه...  نوشته دفتر...  حساب دفتر ... دفتر...  نقدینه دفتر: جریده  

 یا مالی یا سیاسی مسائل حاوی که ای رساله یا کتاب یا دفتر ... نویسند ورزند کار یک که مردمی

 باز ،من نزد بود کهن ای جریده ،برمک آل برافتادن از پس»: مثال...  باشد دیوانی امور سایر

ۀ جرید یکی/  برخوان کهنگان نام کهن های نامه ز»(. بیهقی تاریخ)« .نبشته دیدم ورقی در نگریستم

 او در روزگار که/  جهان سپید -سیه نهاده است ای جریده» .(ناصرخسرو)« .آور پیش به پیشینیان

 (.انوری) .ننوشت بد قضای جز

 .هستی...  است فلک بطن در آنچه ... مخلوقاتۀ کلی: عالم  

 .دفتر هستی: جریدۀ عالم  

 وام»: مثال... بقاء ... [ جاودانگی] همیشگی، تگیپیوس، پایندگی، ثبات ،پایداری: دوام  

 ساقی ،برفت یاران مطربِ» .(ناصرخسرو)« .دوام نماند تو بر جهان وام/  تو عمر راو ت است جهان

 (.سعدی)« . دوامبر ما مجلس ،برقرار ما شاهد/ ، بخفت مستان

 . نوشته شده است جاودانگی ما در دفتر هستی= ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما   

ادّعا می کند که ماندگاری جاودانۀ او در دفتر « حافظ» یبه چه معنایی و به اعتبار چه چیز  

اینکه دلِ او، آیینۀ احساس و اندیشۀ او، نفسِ انسانیِ او، با  عالم هستی نوشته شده است؟ به اعتبارِ

معنی ستیز و هدف گریز، زیبایی را ماندۀ حیرت از هستیِ درشورِ بیقراری، سرشار از عشقِ دانستن، 

 ، و دریافتِ خود از زیبایی را در حکایت از آنچه می بیند، تجسمّ می دهد، و از این کشف می کند
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خالی شوندۀ نیست حکایت در خود موجودیتی می سازد که می تواند آن را در بیرون از خودِ 

 «!ینممن ا! نگاه کن»: مرگ بگویدشوندۀ فراموش شونده ببیند و به 

آنچه امروز . است« خدایی»تعریفی از « خودآفریدگی». اوست« آفریدۀ»حافظ، « اینِ»  

جامعۀ هفت هزار و هفتصد میلیونی بشری دارد و در طیّ دویست، سیصد هزار سالِ گذشته ساخته 

قرار گرفته است، آفریدۀ خودآفریدگان « تمدّن»شده است و به نام فرهنگ و علم و هنر در ظرف 

داشته اند و بر خلافِ قاعده و مشیتِ خدای طبیعت، که برای « سؤال»کرده اند و « شکّ»که  است،

را    « نفس انسانی»را کافی می دانسته است، در خود « نفس آدمیزادی»و « نفس حیوانی»آنها 

 درماندۀ حیرت نمانند و با کشفِ زیبایی، در فرصتی که در خودِ خالیآفریده اند و پرورده اند تا 

« اثرِ»آنهاست، «ِ هنر» خودِ دیگر خود را کهشوندۀ نیست شوندۀ فراموش شوندۀ خود دارند، 

 «!ما اینیم! نگاه کن»: آنهاست، بیافرینند، و با جلالِ فروتنانه به مرگ بگویند

خود  زنده « نفس آدمیزادیِ»با آن تبانی و « نفس حیوانی»آهای، آنهایی که در بندگیِ   

محروم مانده اید، و « نفس انسانی»موقعیت، از آفریدن و پروردنِ  به ظلم و جبرِمانی کرده اید و 

بوده است، و هرگز چشمتان بر این نوشته و « خودآفریدگان»همیشه جمعیتتان هزاران هزار برابرِ 

 هل طبیعیِچنین نوشته هایی نخواهد افتاد، دلم به حالتان می سوزد، زیرا بی آنکه بدانید با قدرت ج

شده اید و پیش از آنکه خورشید سرد و سیاه شود و زمین بمیرد، « مرگ»خود، نمایندگانِ بی جوازِ 

 .را داشته باشید« مرگ»حیات را نابود خواهید کرد، بی آنکه شایستگی خودِ 

از « و چگونه پدید آمد؟ چراهنر »رسم که وصیتنامه خواستم از خود بپاین از فصل در این   

، یدبوده ا  فرضی آنها ه هایو جوابهایی گرفتم و آنها را برای شمایی که خوانند خودم پرسیدم

شاید جوابهایی که من از خود گرفته ام، کاملاً همسنگِ سؤالهای شما نباشد، امّا . روایت کردم
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  .کندمی ی همرنگِ جهان بینیِ شما ترغیب مطمئنّم که شما را به یافتنِ جوابهای

         دختری پانزده ساله گوش و چشم  ویولننوای یزیون به در تلوروزی ده سالی پیش از این،   

« نفس انسانی»دگرگون کرد که ناتوانی آدمیزادهای محروم از چنان هنرِ او حالم را سحرِ . می دادم

، در خطّۀ تَنَبهُ از درکِ هنر موسیقی و شیطانی پنداشتنِ آن، طبع مرا به گفتنِ شعری با مایۀ طنز

انسان، به زبان انگلیسی « خودآفریدگیِ»ضمن ستایشی است از هنر که در  ،این شعر. تبرانگیخ

 :بود، با این مضمون

 همۀ پرندگان خوش آواز جهان   

 به دورِ او گرد آمده بودند،   

 و با رشک،   

 امّا در جذبه ای از تحسین و نشاط   

 .به نوای ویولن او گوش می دادند   

   دختری پانزده ساله بود،   

 .     را می نواخت« سسن سان»اثر « زهاوانِ»آهنگ    

   *** 

 بهشت در کاخ   

 همۀ فرشتگان، حتّی جبرئیل،   

  <096> 



 

 زمین،از شگفت که شنیدنِ نغمه ای    

 تبعیدگاه فراموش شدۀ انسان،   

 مسحورشان کرده بود   

 ناگهان، سراپا گوش   

 .شان را فرو هشته بودندکار مقدّس   

 کوتِ ناگهانیِ ژرف،ن سآ   

 آن سکونِ ناگهانی سنگ وار،   

 خدا را از خود پژوهی باز داشت،   

 :فرشتگانِ خادمِ خود پرسیدو او از    

 «شما را چه شده ست؟»   

 با صدایی و فرشتگان    

 :گفتند و بیم شکسته از حرمت   

 ای خداوندگار قادر متعال،»   

 رحیم،ای ذوالجلال رحمان و    

 چیزی که هوش از ما ربوده است   

 <097> 



 

  !این نغمۀ عجیبی است که از کُرۀ خاک می آید   

 زیبایی و نشاط، ای آفریدگارِ   

 «!این نغمه را بشنو و حال ما را دریاب   

    

 خداوند لحظه ای گوش داد، و آنگاه   

 :و پدرشاهانه گفت ایرادگیری با لحن   

 !یداز وسوسۀ شیطان بر حذر باش»   

 «!گوشتان را بر آواز گناه ببندید   

 :ئیل کرنش کرد و گفتجبر   

 نه، سرورِ من،»   

 تو خود از همه چیز آگاهی   

 و هیچ چیز از تو پنهان نیست،    

 و خوب می دانی که این نغمه   

 «!معصوم حوّاستاز آنِ یکی از دختران    

 

  <097> 



   

 خت،خداوند نگاهی ناخرسند بر او اندا   

 :لبخندی را که در دل داشت، پنهان گذاشت و گفت   

 !نه، نه، نه»   

 من به آنها حنجره ای نداده ام   

 «!که از تارهای آن چنین صوتی برآید   

 

 :جبرئیل در پاسخ خداوند گفت   

 این آواز از حنجرۀ او نیست،»   

 «!از پنجۀ او بر می آید   

 خداوند ساکت ماند   

 روی از چشمان فرشتگان گرداند،و    

 و آنها را در بهت و هراس وانهاد   

 .و به تالار خلوت خود رفت   

   ***  

 و آنگاه آذرخش چشمها را نابینا کرد   
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 و تندر شنوایی را از گوشها ربود   

 .و آرامش و بیگناهی به کاخ بهشت بازگشت   

« هنر»در « انسان»ۀ آهنگ را در معنیِ خاصّ نوازند« هنر»آهنگساز و « اثر»و « هنر»در این لحظه که  

ستایش کرده ایم، و با حظّی که برده ایم، هنر و اثر را در خود بازآفریده ایم و در  شاعریک « اثر»و 

تاریخی سیصد  هنرمند شده ایم و در معبد زمین، زیر گنبد آسمان، به انسان هنرمندِستایشِ خود 

هنم با بوسیدنِ دستِ سازندۀ ویولنِ آن دختر نوازنده، بر محراب ذهزارساله درود گفته ایم، من در 

دستهای سازندگانِ همۀ سازهای تاریخِ انسان خودآفریده بوسه می زنم، و در چنین لحظه ای با 

 :می گویم از حنجرۀ انسان تاریخیفریاد خاموش 

 من در این لحظه   

 با اطمینانِ خدا      

 :و مُدارای شجاعانۀ انسان می گویم   

    آسمان بی خبر است   

 از تبِ تجربه هایی که مرا   

 خستگی داد و تحمّل آموخت،   

 و زمین هم غافل   

 از دلاشوبۀ آن بیم که من   

 از تهی مهری رفتارش دارم   
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 .در زمانی که مرا در رحمش خواهد سوخت   

 

 موها،ریزشِ دندانها،    

 کاهشِ شعلۀ بینایی،   

 سرکشیِ زانوها عجز یا   

 که نمی خواهند قدمها را دیگر   

 یکنفس بشمارند،   

 و شبیهِ این دزدان   

 .پنهان در خانۀ من بسیارند              

 زخمهای زشتی که زمان   

 می گذارد بر همه کس   

 از کسی پنهان نیست؛   

 مرگ هم،   

 می دانم      

 .که گریزی از آن نیست   
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 ا منامّ   

 از منی می گویم که از این   

 دردها،   

 ناچاریها،    

 هرچند     

 سخت آگاه،   

 سخت ناخرسند،    

 سخت هر لحظه در آزار است،   

 و از این چهرۀ چرک آیینِ حیات   

 سخت بیزار است،   

 باز   

 فارغ از اینها انسانی ست   

 که فراتر از ملکوت   

 ر زمان،بی گزندی از سی   

 بی نیازی به پذیراییِ گیرایِ مکان،   
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 با خدا پروازی دارد گاه   

 ...تا    

 !آه    

 

 پایان دفتر بی پایان
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